


ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا
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معمار کبیر انقلاب  اسلامی حضرت امام خمینی رحمة الله علیه

�یٮݡݑ �یٮݡݑ ݣݣݣݣرݥݣݣݣوحاݣݣ�ن ݭݭݔد  ݣݣݣݣرݥݣݣݣوحاݣݣ�ن اوݥݥى ه ݣݣݣݣ �ج �ش ݤݤ ݣݣݣݣݣهݠم�ی ݥݥݣݣاݥݣݣ�ن رݤ ݣݣݣحماسݡه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡاݤݤݤز� ݭݭݔد سلام ݣݣݣ�ب اوݥݥى ه ݣݣݣݣ �ج �ش ݤݤ ݣݣݣݣݣهݠم�ی ݥݥݣݣاݥݣݣ�ن رݤ ݣݣݣحماسݡه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡاݤݤݤز� سلام ݣݣݣ�ب
هݠادٮݡݑ هݠادٮݡݑ�ش ݥ ݣݣݣݣݣ�ش وݥݣݣد ݣݣرݣݣا ݣݣ�بهݤݤ ݣݣدݣݣم ݥ ݣݣݣݣݣ ه ݣݣݣݣݣ �خ ه ݣݣݣوݥ ݣݣݣݣݣݣݣعملىݡݔ وݥݣݣد ݣݣرݣݣا ݣݣ�بهݤݤ ݣݣدݣݣم ݥکه ݣݣݣݣرݣݣݣساݣݣله ݣݣݣݣݣݣعلمىݡݔ ه ݣݣݣݣݣ �خ ه ݣݣݣوݥ ݣݣݣݣݣݣݣعملىݡݔ ݥکه ݣݣݣݣرݣݣݣساݣݣله ݣݣݣݣݣݣعلمىݡݔ

د. ه ݣݣݣاݥ�ن �ت وݥݣݣ�ش ݤݤ ݣݣ�ن وݣݣ�ن د.و  ݣݣݣمرݠݥݣݣݣݣݣݣکٮݠݡݓ ݣݣݣݣ�خ ه ݣݣݣاݥ�ن �ت وݥݣݣ�ش ݤݤ ݣݣ�ن وݣݣ�ن   و  ݣݣݣمرݠݥݣݣݣݣݣݣکٮݠݡݓ ݣݣݣݣ�خ
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لݥ اݥݣݣلله  �ی یݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣس�ب
لݥ اݥݣݣلله �ف �ی یݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣس�ب
�ن ݣݣ ݣݣ�ف �نݣݣهݠݡدݤݣݣݣىݪݭݭݭݔ ا  ݣݣهݠݡدݤݣݣݣىݪݭݭݭݔ ام�ج ݠ ݣݣݣݣݣم�ج رݠ ݣݣݣݣݣ دݣݣاݥݥ ݣݣ�ب دݣݣاݥݥ ݣݣ�برسلاݥݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤ خ� سلاݥݣݣݣݣݣمݤݤݤݤݤݤݤ خ�

ݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣعلم ل�ی�ت �ض ݥݥݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣعلمرݥݣݣا ݣݣ�با  ݣݣݣ�ف ل�ی�ت �ض ݭݭݭݭݭݓهݠݡا  ݣݣدݤ ݣݣدݤ رݥݣݣا ݣݣ�با  ݣݣݣ�ف ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݓهݠݡاݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݫ ݫ رݥݥݣݣݣݣ�ف   ݣݣݣݣݣݣݣحݫ ݤݤ ݣݣکهݤ ݣݣݣݣݣݣ�ش ݐ رݥݥݣݣݣݣ�ف ںݩ ݤݤ ݣݣکهݤ ݣݣݣݣݣݣ�ش ݐ اݤ ݤ ںݩ ݢ�ن ݥݢ ا ݣݣ�آ ݢ�ن ݥݢ  ݣݣ�آ
دݤݤݤ دݣݣ�ن دݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ دݣݣ�ن ݤݤݤ  عاݤلمعاݤلم ݣݣ ݣݣعاعاململݥ ݥ ݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ ݑ ݧ ݧ ݑهݥ ݣݣݣݣ و ݥ ݣݣݣݣمصݡدݥݣݣاݥݣݣٯݧ ݧ ٮݐݧ ݦݦݩ ح ݣݣمىݭݭݔ مݤ ݣݣ�آ ݤݤݤݤݤ ݣݣ�بهݤ ݣݣݣݣݣ�ه ݑ ݧ ݧ ݑهݥ ݣݣݣݣ و ݥ ݣݣݣݣمصݡدݥݣݣاݥݣݣٯݧ ݧ ٮݐݧ ݦݦݩ ح ݣݣمىݭݭݔ مݤ ݣݣ�آ ݤݤ ݣݣ�بهݤ ݣݣݣݣݣ�ه

ـه العالی    
ّ
فرمانـده معظـم کل قـوا  امـام خامنـه ای مدظل
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 فصل نامه فرهنـگی تبـــــــیینی
   شـــــــماره 9 /      پاییز   1403

ݤݤ اݣݣ�ن �ف کاݣݣسݡݒ

ݤݤݤݤ ݐ ݩ مدݤݣݣݣاݤݣݣرݣݣاݣݣںݩ رݤݤݣݣݣݣحݡݬݕ ٮݭݕ

ݤݤݤݤݤ
مݡاݤ�ن

�ت گݠ�ف

صاحب امتیاز  :
مدیر مسئول :  حیدر مصلحی

سر دبیر :  محمد مهدی اصغر دوست
مسئول تحریریه و هنری : محمدرضا توکلی

شورای تحریریه :  محــــمد جواد زکــــوی ، سعید الهی نســــب ،      
گـودرزی  محمد علی 

چاپ و صحافی  :  چاپ ایران
قیمت  : 100.000  تومان

سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت 
روحانیت در دفاع مقدس

ب اسلامی / شماره 8 / بهار 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

امام المقاومه                    30 نقش رهبری امام رحمت الله  24

ابتـــــــدایی             19 جهـــاد  ویژگی دعوت کننده به جهاد      15معیار برخورد با کفار و مؤمنان      10

جمعه ی نصر                    48 چرا دفاع ما مقدس بود          42اخلاق نظامی در فقه                40
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ݤݤݤݤ ݐ ݩ اݤݣݣهݠݡدݤݣݣݣاݤݤݣݣںݩ �ش

ݤݤݤݤ ݐ ݩ ݩ ݥݣݣݣاݣݣںݩ حماݣݣسݡهݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡاݤݤݤݤݤ�ز

ݤݤݤݤ ݐ ݩ ݤݤ ݣݣݣ�نگݠاݣݣرݣݣݣاݣݣںݩ ݐ ݩ ݩ حݦݩ ݭݭݔ ݫ ݫ ݫ ارݣݣݣݣݣݣىݫ ٮݦݨݑ

شـما عزیـزان میتوانیـد بـرای شـرکت در نظـر سـنجی و ارائـه پیشـنهادات و 
انتقادات نسـبت به محتوای مجله، Qr  Code را اسـکن و یا لینک  زیر     

را وارد نماییـد .
همچنین تحریریه مجله از  اهالی قلم و پژوهشگران حوزوی و هنرمندان 
جهت  همکاری دعوت مینماید . مطالب ارسالی خود را با حجم 1000 
کلمـه  در قالـب فایـل word  بـه لینک ایتای زیر ارسـال نمایید.  تـا 2500 
https://eitaa.com/parcham_enghelab

آدرس :  تهران ، خیابان شهید دکتر بهشــــتی ،  خیابان شهید جـــــواد 
ک 18 ســــــــــــــــرافراز ،  کوچه شــــــــــــهید افشـــــــــین حق پرســــــــت  ، پلا

 قم ، خیابان شـهید آوینی ، باغ موزه دفاع مقدس و انقلاب اسالمی 
سـازمان نشـر آثار و  ارزش های مشـارکت روحانیت در دفاع مقـــدس 
شـــــــماره تمـاس :  02188528904    -    )02533554210 داخلـی 201(

https://app.epoll.pro/41323100

ماموستا شهید حسین بر        80     72               شهیده طلبه عباسی فر                        78               محبوب و معتبر           54               

یز                آرمان عز

               84     

کبیــر                101               معلم اخلاص                                                            94               مجاهــد 

پشت صحنه دفاع مقدس       

آلبوم مصور نقش روحانیت         108 وز بعد از حیرانی       106                یک ر
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ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

قلم را سـتایشِ فانیانِ حضرتِ دوسـت، در توان نیسـت و ماجرای مجتهدان و مجاهدانِ راه حق را پایان نیسـت. مگر نَمی 
از یَمـی یـا ذره‌ای در پهنهٔ عالَمی. 

که در بندِ علمِ رسـمی و قیل و قالش نماندند و عمل را در آغوشِ علم نشـاندند و طریقتِ  این دفتر حکایت عالِمانی اسـت 
عاشقی را مسیرِ خویش ساختند و شادمانه خواندند: ‌

گر همدرس مایی                   که درسِ عشق در دفتر نگنجد «                     » بشوی  اوراق ا
گفـت قصـهٔ ما هم زما شـنید« پس  کـه  کـس  گفـت »آن  کـه  حـالِ مجاهـدانِ خـدا و مهاجـران الـی الله�ل را هـم خـودْ ایشـان داننـد 
کردارها و رفتارهای شـاهدان و شـهیدانِ حق، تسـلی یابد و حقی  گفتارها و  ایـن دفتـر فراهـم آمـد تـا مگـر اندکـی دل بـه یـادگارِ 

ـردهٔ مـا دارند مگـر اندکی نهاده شـود.
ُ
گ کـه ایشـان بـر 

»فصلنامـه فرهنگـی ، تبیینـی  پرچمـداران انقلاب اسلامی ، دفـاع مقـدس و مقاومـت اسلامی « آینـه‌ ای اسـت از 
فعالیت‌های این سازمان در راستای رسالتِ خویش که یادگارانِ شهیدانِ عالِم و عاشق باشد. از عالِمان و مجاهدت‌های علمی 
کند و خاطراتِ رزمندگانِ دفاعِ مقدّس را تقدیمِ  و عملی ایشان بگوید. مبانیِ جهاد و مقاومت را به قدرِ وُسعِ خود بیان 
خوانندگان کند. نقشِ عقیدتی- سیاسی‌های نیروهای نظامی را شرح دهد و وقایعِ جاریِ جهاد و مقاومت را عیان کند.
 این فصلنامه حاوی بخش‌های  :   ۱. کاشفان ۲. پرچمداران ۳. گفتمان ۴. شاهدان  ۵. حماسه‌ سازان   است  و  هر 

یک از این بخش‌ها متضمن مباحث زیر می‌باشد : 
- بخش اول »کاشفان«:  مبانی علمی و تخصصی جهاد و مقاومت. آیات، روایات و درس خارج علما 

- بخش دوم  »پرچمداران«:   مدیریت و رهبری امامین انقلاب در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و مقاومت اسلامی.
گفتمانی جهاد و مقاومت اسلامی. - بخش سوم »گفتمان«:   مباحث نظری و 

- بخش چهارم »شــاهدان«:   زندگی‌نامه و تاریخ شــفاهی شــهدا و رزمندگان روحانی و معرفی ایشــان و خاطرات شــهدا 
و رزمنــدگان ،  معرفــی شــهدای مدافــع حــرم و امنیت و شــهدای روحانی اهل‌ســنت.

کتــاب و نگارخانــه جهــاد و مقاومــت.   وقایــع جــاری جهــاد و مقاومــت، معرفــی  - بخــش پنجــم »حماسه‌ســازان«:   
گرفتـــه و بتوانـــد  کوشـــش‌های ایـــن مجموعـــه در انتشـــار فصلنامـــه پرچمـــداران، مقبـــولِ درگاهِ حضـــرتِ حـــق قـــرار  امیـــد اســـت 
کوچـــک برداشـــته باشـــد.  گرچـــه  در مســـیرِ معرفـــیِ فرهنـــگ و مبانـــیِ جهـــاد و مقاومـــت و شـــهدای روحانیـــت قدمـــی ا
گفـــت :      کـــه  کنیـــم بـــاز حـــقِ ایشـــان را نپرداخته‌ایـــم  شـــهدا محرمـــانِ اســـرارِ خداوندنـــد. مـــا هـــر چـــه در راه معرفـــی ایشـــان تـــاش 
کـــه نَفَحـــات انفـــاسِ قدســـی شـــهدای راه حـــق در فضـــای دل مـــا  سِـــرّ دَهاننـــد کـــه تـــا سَـــر ندهـــی سِـــرّ ندهنـــد ....   باشـــد 

 . بِـــوَزَد و مـــا را چـــون ایشـــان رهـــروی طریـــقِ علـــم و عمـــل قـــرار دهـــد. ان شـــاء الله�ل
تحریریه مجله از  اهالی قلم ،  پژوهشگران حوزوی و هنرمندان جهت  همکاری دعوت مینماید تا مطالب ارسالی خود را با حجم 1000 
کلمــه  در قالــب فایــل word  بــه لینــک ایتــای زیــر ارســال نماینــد. همچنیــن شــما عزیــزان میتوانیــد بــرای شــرکت در نظر ســنجی  تــا 2500 
و ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات نســبت بــه محتــوای مجلــه، Qrcodeرا اســکن نماییــد و یــا از طریــق لینــک زیــر وارد نظــر ســنجی شــوید .

آنچه میخـــــوانیم ...

https://app.epoll.pro/41323100

https://eitaa.com/parcham_enghelabجهت ارسال اثر :

: شرکت در نظرسنجی
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رقص اندر خون خود مردان کنند ...
کـه بنـد بنـد حدیـث  کشـف حقیقـت تفقّـه بـه پیـش تاختنـد و بـرای قـوم و ملـت خـود مُنـذران صادقـی شـدند  کـه تـا  »سالم بـر آنـان 
کرده و حقا از روحانیت راستین اسلام و تشیع جز این انتظاری نمی‌رود  گواهی  صداقتشان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پیکرشان 
کـه در دعـوت بـه حـق و راه خونیـن مبـارزه مـردم خـود اولیـن قربانـی‌ را بدهد و مهر ختام دفترش شـهادت باشـد .« امام خمینـی رحمـة الله�ل علیه 
که  کوه را  از جا می‌کَنَد، دانستند  که همت‌هایشان  گزیدند و معشوق حقیقی را پروردگار عالم دیدند، همان‌ها  که راه منزل دوست  آنان 
کوی محبوب، سرشکستن دارد. دل بریدن  گذر از  که  در این مسیر هر لحظه غمی و هر دم بلایی به استقبالشان خواهد آمد. دانستند 
که جام  که محبوب را با ایشان میلی هست  دارد. از دست دادن‌ها و فقدان‌ها را به جان خریدند، صاف و خالص شدند. دانستند 
زیدند. یکی 

ُ
گ گر سبویی. پس هر یک طریقی به سر منزل محبوب  ایشان را می‌شکند و بلند آواز دادند: سر خُم مِی‌ سلامت شکند ا

که آن را به پای معشوق نریزند.  کرد و دیگری راهِ مقاومت. جان دنیایی خود را بی‌ارزش‌تر از آن دیدند  راهِ خدمت اختیار 
 ، که  سیره‌اش زیستن متواضعانه و بی‌حاجب و دربار کرد و درحالی  پس چونان آل‌هاشم که در راه دوست مُردن را عاشقانه آرزو 
در میان خلق خدا بود، ریاست و مسئولیت و امامت جمعه و جماعت، در او تغییری پدید نیاورد. در جایگاه مسئول حکومت 
دینی، کلیشه‌ها را شکست و طرحی نو در الگوی مدیریت درانداخت. همانندان او، معنای زندگی و ارزش روح مینوی 
کردند و مانند سید  کریمانه در راه خدا خرج  کی را سخاوتمندانه و  کوتاه زندگی در عالم خا خود را شناختند و دلخوشی‌های پوچ و 
که پایانی جز شهادت نداشت. راه جهاد،  گاه و مطمئن، خندان و دلشاد، قدم در راهی نهاد  که آ  ،

مقاومت، سید حسن نصرالله�ل
که  ، سرشار از جهاد نبود بلکه جهاد همان حیات او بود. سیدی ایستاده در طوفان حوادث. سیدی  راه مقاومت. حیاتِ نصرالله�ل
که سگانِ هار صهیونی سال‌ها ناجوانمردانه به دنبال خنجر از پشت زدن و  خواب از چشمان دشمنان خدا ربود. سیدی 
الِبُونَ« )مائده/۵۶(.

َ
غ

ْ
ِ هُمُ ال

إِنَّ حِزْبَ الَلَّهّ
َ

که باطل را یارای رودررویی مستقیم در برابر حزب خدا نیست؛ »ف ترور او بودند؛ چرا
کـــه بودنشـــان نشـــانه ایمـــان، آرام دل مومنـــان و رفتنشـــان حســـرتی بی‌پایـــان و آهـــی ســـوزان اســـت. یادشـــان   اینانـــد شـــهدایی 
راه  بـــر  امـــا  را بســـوزد  گرچـــه دل‌هـــا  آینـــدگان اســـت. شهادتشـــان  امیـــد  حلقـــه‌ی اشـــکی درون دیـــدگان و راهشـــان سرچشـــمه 
ــای  کربـ ــا  ــن تـ ــدر و حنیـ ــخ، از بـ ــک تاریـ ــه درازای یـ ــی در آن بـ ــهیدان خدایـ ــون شـ ــه خـ کـ ــی  ــروزد. راهـ ــی برافـ ــق، آفتابـ ــتقیم حـ مسـ
حســـینعلیه الســـام و تـــا نهضـــت پیـــر خمیـــن و رهـــروان مکتـــب او امتـــداد یافتـــه و مـــردان راســـتین طریقـــت عشـــق را فرامی‌خوانـــد. 

 سیدمحمدعلی آل‌هاشم  و شهید سید حسن نصرا�للهلاین دفتر، یادواره‌ای برای ادای دین و پاسداشت شهیدان راه خدا، به ویژه
  شهید آیت ا�للهل

 است. باشد که مقبول درگاه پروردگار هستی و محضر اهل بصر قرار گیرد.
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گرفتـــه اســـت و موضوعاتـــی از قبیـــل  در شـــماره‌های قبلـــی ، بحـــث آیـــات الجهـــاد مـــورد تحلیـــل و بررســـی قـــرار 
ـــا توجـــه آیـــات قرآنـــی  ـــال و...  ب ـــرای ولایـــت، بصیـــرت  و بحـــث قت شـــاخصه‌های قرآنـــی مقاومـــت، جانفشـــانی ب
گهربـــار رهبـــر  کبیـــر و جنـــگ نـــرم« از ســـخنان  مطـــرح شـــده اســـت. در ایـــن شـــماره مطلبـــی بـــا عنـــوان »جهـــاد 

انقـــاب اســـامی امـــام خامنـــه‌ای مدظله‌العالـــی  در ذیـــل آیـــه جهـــاد ارائـــه خواهـــد شـــد.

ارِ رُحَماءُ بَینَهُم« در کلام رهبری مدظله العالی
ّ

ى الکف
َ

شِدّاءُ عَل
َ
مصادیق »أ

در شماره‌های قبلی مجله »آیات جهاد« در قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در مطلب پیش‌رو 
بخشی از آیه بیست و نهم سوره مبارکه فتح را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار خواهیم داد. و همچنین برخی 
از مصادیق آیه شریفه مذکور از نگاه آیت الله�ل امام خامنه‌ای مد ظله العالی را با توجه به بیانات ایشان مطرح می‌کنیم:

    آیه و ترجمه:

ى الکفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم« )فتح/29(
َ
شِدّاءُ عَل

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَٱل  ٱللَّ

ُ
سُول د رَّ حَمَّ  »مُّ

ــا  ــان خودشــان ]ب کافــران، سرســخت ومی ــر  ــا او هســتند در براب کــه ب کســانی  ترجمــه: محمــد - فرســتاده خــداو 
[ مهربان‌انــد. همدیگــر

آیات جــــــــهاد
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 نکات تفسیری  
کتــاب  تفســیرالمیزان :  مرحــوم علامــه طباطبایــی در 
ذِيــنَ 

َ
شــریف المیــزان ذیــل ایــن آیــه می‌فرماینــد: وَ اَلّ

شِــدّاءُ عَلَــى اَلْكُفّــارِ رُحَمــاءُ بَیْنَهُــمْ - ایــن جملــه 
َ
مَعَــهُ أ

ایــن  در  کلام  پــس   . خبــر و  مبتــدا  از  اســت  مرکــب 
‌علیه‌وآلــه را  کــه مؤمنیــن بــه رســول خــدا صلی‌الله�ل صــدد اســت 
کــه دو صفــت  کنــد، و »شــدت« و »رحمــت«  توصیــف 
متضــاد اســت از صفــات ایشــان شــمرده شــده. و جمله 
کــرد بــه جملــه رُحَمــاءُ  "  را مقیــد  فّــارِ شِــدّاءُ عَلَــى اَلْكُ

َ
"أ

کــرده  کــه ممکــن بــود بشــود دفــع  بَیْنَهُــمْ تــا توهمــی 
کــه شــدت و بی‌رحمــی  کســی نپنــدارد  باشــد، و دیگــر 
، باعــث می‌شــود مســلمانان بــه طــور  کفــار نســبت بــه 
کلــی و حتــی نســبت بــه خودشــان هــم ســنگدل شــوند 
ــی در  ــمْ« یعن ــال »اشــداء« فرمــود »رُحَمــاءُ بَیْنَهُ ــذا دنب ل
بیــن خــود مهربــان و رحیمنــد. و ایــن دو جمله مجموعاً 
ــا  ــار شــدت و ب کف ــا  ــن ب کــه ســیره مؤمنی ــد  ــاده می‌کن اف
ترجمــه  المیــزان،  )تفســیر  اســت.  رحمــت  مؤمنیــن 
طباطبایــی، محمــد حســین، جلــد 18، صفحــه 445(

در  نیــز  شــیرازی  مــکارم  الله�ل  آیــت   : نمونــه  تفســیر 
خصــوص ایــن آیــه در تفســیر نمونــه چنیــن قلــم زده 
[ پرداخته  اســت: ]خداونــد[ بــه توصیف یــاران ]پیامبــر
و اوصــاف ظاهــر و باطــن و عواطــف و افــکار و اعمــال 
کــه بــا او هســتند  کســانی  آنهــا را چنیــن بیــان می‌کنــد: " 
ذِيــنَ مَعَــهُ 

َ
کفــار شــدید و محکــم هســتند »وَ اَلّ در برابــر 

« و در دومیــن وصــف می‌گویــد:  فّــارِ شِــدّاءُ عَلَــى اَلْكُ
َ
أ

»رُحَمــاءُ  مهرباننــد  و  رحیــم  خــود  میــان  در  امــا   "
کانونــی از عواطــف و محبــت نســبت  بَیْنَهُــمْ«آری آنهــا 
بــه بــرادران و دوســتان و همکیشــانند، و آتشــی ســخت 
مقابــل  در  پولادیــن  و  محکــم  ســدی  و  ســوزان،  و 
 » دشــمنان. در حقیقــت عواطــف آنهــا در ایــن »مهــر
« خلاصــه می‌شــود، امــا نــه جمــع میــان ایــن دو  و »قهــر
در وجــود آنهــا تضــادی دارد، و نــه قهــر آنهــا در برابــر 
کــه  دشــمن و مهــر آنهــا در برابــر دوســت ســبب می‌شــود 
از جــاده حــق و عدالــت قدمــی بیــرون نهند.)تفســیر 
نمونــه مــکارم شــیرازی، ناصــر ، جلــد 22 ، صفحه 113(

 تفسـیر نـور : صاحـب تفسـیر نـور نیز درخصـوص این 
بخش از آیه سـوره فتح چنین بیانی دارند: اسالم دین 
« و  شِـدّاءُ عَلَى اَلْكُفّارِ

َ
جامع اسـت؛ در خط سیاسـی »أ

در اخالق اجتماعـی، »رُحَمـاءُ بَیْنَهُـمْ« یکـی از ابـزار و 
ـدٌ رَسُـولُ  شـیوه‌های تربیـت، معرّفـی الگوهاسـت »مُحَمَّ
گام اول اسـت،  « ایمـان بـه رسـول خـدا، »آمنـوا بـه«  ِ

اَللّه�ّ
ذِيـنَ 

َ
اَلّ »وَ  اسـت  رسـول  بـا  همراهـی  گام،  مهم‌تریـن 

خشـونت،  دشـمن؛  برابـر  در  بایـد  مسـلمانان  مَعَـهُ«. 
قاطعیّـت، صلابـت و شـدّت داشـته و در برابـر دیگـر 
و  مهـر  عطوفـت،  و  رحمـت  مـودّت،  رأفـت،  مؤمنـان؛ 
فّارِ رُحَماءُ  شِـدّاءُ عَلَى اَلْكُ

َ
احساسـات داشـته باشـند »أ

بَیْنَهُـمْ« بی‌تفاوتـی ممنـوع، مسـلمان بایـد مظهـر حـبّ 
بَیْنَهُـمْ«  رُحَمـاءُ  فّـارِ  اَلْكُ عَلَـى  شِـدّاءُ 

َ
»أ باشـد  بغـض  و 

کفـر اسـت، نـه قـوم و قبیله  ، ایمـان و  ک مهـر و قهـر مال
بَیْنَهُـمْ«  رُحَمـاءُ  فّـارِ  اَلْكُ عَلَـى  شِـدّاءُ 

َ
»أ ثـروت  و مـال و 

)تفسـیر نـور قرائتـی، محسـن ، جلـد 9 ، صفحـه 146(

ایــن  می‌توانیــم  شــده  مطــرح  نــکات  بــه  توجــه  بــا 
یــاران  از ویژگی‌هــای  کــه  را داشــته باشــیم  برداشــت 
‌علیه‌وآلــه شــدت و ســختی در برابــر دشــمنان  پیامبــر صلی‌الله�ل
اســام و رحمت و مودت با مومنان و دوســتان هســت. 

در ادامــه بــه بررســی برخــی مصادیــق ایــن شــدت و 
رحمــت در کلام رهبــر معظــم انقــاب می‌پردازیــم. 
اَلْكُفّــارِ و در ادامــه از مصادیــق  عَلَــى  شِــدّاءُ 

َ
أ ابتــدا 

گفــت: رُحَمــاءُ بَیْنَهُــمْ ســخن خواهیــم 

کـره   اســــتواری و استحکام در گفت‌وگو و مذا
کفــار دائم  کــه با  ، معنایــش ایــن نیســت  کفــار اشــداء بــر 
در حــال جنگنــد. اشــداء، شــدت، یعنــی اســتحکام، 
اســتواری، خــورده نشــدن. یــک فلــزی زنــگ می‌زنــد، 
خــورده می‌شــود، پــوک می‌شــود، از بیــن مــی‌رود؛ یــک 
که بگــذرد، دچــار خوردگی  فلــز هــم قرن‌هــای متمــادی 
و زنگ‌زدگــی و پوســیدگی و پوکــی نمی‌شــود. اشــداء 
یعنــی ایــن... اســتحکام یــک وقــت در میــدان جنــگ 
اســت، یــک جــور بــروز می‌کنــد؛ یــک وقــت در میــدان 
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گفت‌وگــوی بــا دشــمن اســت، یــک جــور بــروز می‌کنــد. 
کــه  شــما ببینیــد پیغمبــر در جنگ‌هــای خــود، آنجائــی 
لازم بــود بــا طــرف خــود و دشــمن خــود حــرف بزنــد، 
چــه جــوری حــرف می‌زنــد. ســرتا پــای نقشــه‌ی پیغمبــر 
نیســت.  خلــل  ذره  یــک  ؛  اســتوار اســت؛  اســتحکام 
ــل وارد  ــا طرف‌هــای مقاب ــر ب در جنــگ احــزاب پیغمب
گفت‌وگوئــی! تاریــخ را بخوانیــد.  گفت‌وگــو شــد، امــا چــه 
گفت‌وگــو اســت، بــا  گــر  گــر جنــگ اســت، بــا شــدت؛ ا ا
ــتحکام.  ــا اس ــدت؛ ب ــا ش ــت، ب ــل اس ــر تعام گ ــدت؛ ا ش
ایــن معنــای اشــداء علــی الکفــار اســت)1387/۰۵/09( 
قــرآن دربــاره‌ی آهــن می‌گویــد: فیــه بــأس شــدید. شــدید 
اســت یعنــی مســتحکم اســت. شــدّت در این‌جــا بــه 
معنــای ظلــم و خونریــزی نیســت. بــه معنــای اســتحکام 
کریــز نبایــد شــل و نــرم باشــد؛  اســت؛ یعنــی ایــن خا
ــد. )1379/۰۸/11( ــته باش ــه داش ــد رخن ــوار نبای ــن دی ای

   مسئله نفوذ
" بیـان شـده اسـت،  کفـار کـه از "شـدت در برابـر  هدفـی 
کـه چـرا این اصـل مهم در  بـه ایـن سـؤال پاسـخ می‌دهـد 
گرفتـه  ‌علیه‌و‌آلـه مـورد اشـاره قـرار  کـرم صلی‌الله�ل سـیره‌ی پیامبـر ا
اسـت مقابلـه بـا نفوذ دشـمن. »اَشِـدّاء باشـید یعنی مثل 
که دشـمن از هرجا خواسـت بتواند  کریزِ نرم نباشـید  خا
باشـید)1393/۱۰/19(  مسـتحکم  کنـد؛  نفـوذ  شـما  در 
دشـمن متجـاوزِ بالطّبـع اسـت؛ طبیعـت جهان‌خـواران 
تجـاوز اسـت، جلـو آمـدن اسـت، تصـرّف اسـت، پنجه 
ک‌ریـز  گـر خا انداختـن اسـت، طبیعـت اینهـا اسـت؛ ا
جـوری  بایـد  می‌کنـد؛  نفـوذ  باشـد،  نفـوذ  قابـل  شـما 
کند.  کند نمی‌توانـد نفوذ  کـه او احسـاس  کنیـد  حرکـت 
)1394/۰۷/15( بعضـی، از دشـمن رودربایسـتی دارنـد؛ 
ملاحظـه‌ی  می‌کننـد.  را  دشـمن  ملاحظـه‌ی  بعضـی، 
نـه  کـرد،  بایـد  را  کـرد، ملاحظـه‌ی خـدا  بایـد  را  ملـت 
هرچـه  اسـت؛  دشـمن  دشـمن،  را.  دشـمن  ملاحظـه‌ی 
 . می‌آیـد...  جلـو  او  بنشـینی،  عقـب  و  کنـی  ملاحظـه 
همیـن  مجلـس[  انتخابـات  ]در  شـاخص‌ها  از  یکـی 
ایـن  بـه  هسـتند،  کشـور  جـای  هـر  در  مـردم  اسـت. 
که مرزشان با دشمن و  کسانی  کنند. آن  شاخص توجه 
کمرنگی است، اینها برای  دست‌نشـاندگان دشـمن مرز 

که  کسـانی باید باشـند  ورود به مجلس اصلح نیسـتند. 
)1386/۱۲/22( باشـند  داشـته  دشـمن  بـا  روشـنی  مـرز 

    تحریک‌کنندگان علیه اسلام
کـــه  کفّـــار هـــم آن یهـــودی یـــا مســـیحی نبـــود  مـــراد از 
ــان  ــرد. همـ ــی می‌کـ ــه زندگـ ــر در مدینـ ــایه پیغمبـ ــر سـ زیـ
کـــه داخـــل مدینـــه  وقـــت بودنـــد، مســـیحیان و یهودیانـــی 
آنهـــا  بـــا  و اصحابـــش  پیغمبـــر  و  زندگـــی می‌کردنـــد 
 » ـــار فّ ـــى الکُ ـــدّاءُ عَلَ روابـــط خوبـــی داشـــتند. آنهـــا را »اَشِ
کفـــاری می‌گویـــد  « بـــه  فّـــار نمی‌گویـــد. »اَشِـــدّاءُ عَلَـــى الکُ
کفّـــار قریـــش بـــه طـــور دائـــم علیـــه اســـام و  کـــه یـــا مثـــل 
ـــا  ـــد؛ ی ـــی بودن ـــرّکات نظام ـــال تح ـــامی در ح ـــه اس مدین
ــر و بقیـــه مناطـــق  مثـــل یهودی‌هـــای بنی‌قریظـــه و خیبـ
کارشـــکنی می‌کردنـــد - برونـــد ایـــن طـــرف و آن  دائـــم 
گـــروه را علیـــه اســـام  گـــروه و آن  کننـــد، ایـــن  طـــرف ســـفر 
کننـــد، شـــایعه  کننـــد، تحریـــک  کننـــد؛ لشکرکشـــی  جمـــع 
کـــه در چهـــره‌ی مســـلمان  کســـانی  کننـــد - و یـــا  درســـت 
کافـــر در داخـــل مدینـــه زندگـــی  امـــا بـــا دل و باطـــن 
کفّـــار  کفّـــار دســـته اول و یـــا بـــا  می‌کردنـــد و دائـــم هـــم یـــا بـــا 
 ،» ــار فّـ ــى الکُ ــدّاءُ عَلَـ ــتند. »اَشِـ ــاط داشـ ــته دوم ارتبـ دسـ
)1379/۰۸/11( دســـته.  ســـه  ایـــن  بـــر  اشـــدّاء  یعنـــی 

   بسیج
بســـیج، مصـــداق اَشِـــدّاء علـــی الکفّـــار یـــک جـــا امـــام 
ــت«؛  ــدا اسـ ــکر مخلـــص خـ ــیج لشـ ــه »بسـ کـ ــد  می‌گویـ
کنیـــد...  کلمـــات دقّـــت  لشـــکر مخلـــص خـــدا! روی 
کـــه بســـیج  »لشـــکر مخلـــص خـــدا« نشـــان می‌دهـــد 
چـــه؟...  یعنـــی  بـــودن«  »رزمنـــده  اســـت...  رزمنـــده 
ـــی قـــدرت مـــادّی، قـــدرت روحـــی، قـــدرت فکـــری.  یعن
بعـــد، »لشـــکر مخلـــص خـــدا«؛ یعنـــی چـــه؟ یعنـــی ایـــن 
ذخیـــره‌ی عظیـــمِ مغتنـــم، بـــرای قدرت‌یابـــی شـــخصی 
کار می‌رونـــد؟  نیســـت. لشـــکرهای دنیـــا بـــرای چـــه بـــه 
در چـــه راهـــی قـــدم برمی‌دارنـــد و می‌رزمنـــد؟ بســـیج 
می‌رزمـــد بـــرای خـــدا، آن هـــم بـــا اخـــاص؛ بـــه طـــور 
خالـــص متعلّـــق بـــه خـــدا اســـت. پـــس بنابرایـــن، ایـــن 
رزمندگی بســـیج اســـت و جنبه‌ی قدرت‌نمایی را نشـــان 
می‌دهـــد، »اَشِـــدّاء« را نشـــان می‌دهـــد. )1402/۰۹/08( 
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   رژیم خبیث صهیونیستی
رُحَمــاءُ  الکُفّــارِ  عَلَــی  »اَشِــدّاءُ  کــه  می‌فرمایــد  قــرآن 
رژیــم  مقابــل  در  عمــل،  شــدّت  ایــن  آیــا  بَینَهُــم«؛ 
امــروز  می‌شــود؟  داده  نشــان  صهیونیســتی  خبیــث 
اینهــا دردهــای بــزرگ دنیــای اســام اســت. خــدای 
متعــال از آحــاد ملّت‌هــای مســلمان مؤاخــذه می‌کنــد 
کــه چــرا بــر دولت‌هــای خودشــان فشــار نیاوردنــد، و از 
کــه چــرا عمــل  دولت‌هــای مســلمان مؤاخــذه می‌کنــد 
نکردنــد... )1402/۱۲/03( بعضــی از مــا »اَشِــدّاءُ عَلَــی 
. مثــل  کنــار « را فرامــوش می‌کنیــم، می‌گذاریــم  فّــار الکُ
کشــورهای  در  کــه  همین‌هایــی  مثــل  کســانی؟  چــه 
صهیونیســت‌ها  بــا  ســاختند،  آمریــکا  بــا  اســامی 
حــقّ  کردنــد،  لگــد  را  فلســطینی‌ها  خــون  ســاختند، 
عَلَــی  »اَشِــدّاءُ  اینهــا  کردنــد؛  ضایــع  را  فلســطینی‌ها 
، شــدند  کفّــار کردنــد و شــدند نوکــر  « را فرامــوش  فّــار الکُ
از ســران  بســیاری  الان   . کفّــار امربــرِ   ، کفّــار دنبالــه‌روِ 
 )1398/۰۱/26( قبیلنــد؛   ایــن  از  عربــی  کشــورهای 

ل    خاستگاه و مبنای امام خمینی رحمه‌ا�لله
ــم«  ــاءُ بَینَهُ ــارِ رُحَم فّ ــى الکُ ــدّاءُ عَلَ ــام »اَشِ ــتگاه ام خاس
کــه شــما  کشــورها نگفتیــم  اســت. مــا هیــچ وقــت بــه 
ــه،  ــد؛ ن کنی ــت  از الگــو و شــکل سیاســی نظــام مــا تبعیّ
ــم  ــم و نخواهی کشــوری نگفتی ــچ  ــه هی ــز ب ــا ایــن را هرگ م
کــه بــا اصــول اســامی عمل  گفــت. حــرف مــا ایــن اســت 
ــم«  ــارِ رُحَمــاءُ بَینَهُ ــى الکُفّ ــدّاءُ عَلَ ــد... و آیــه‌ی »اَشِ کنی
در ســوره‌ی فتــح از ایــن قبیــل اســت. و ان‌شــاءاللّه�ّ در 
آینــده هــم در مقابــل تفرقه‌هــا می‌ایســتیم، تــا امــروز هــم 
ایســتاده‌ایم )1401/۰۶/12(. عمــده اصــول اســت، عمــده 
کــه امــام بزرگــوار مــا در  آن مبانــی‌ای  ــــ  مبانــی اســت 
کــرده ــــ عمــده مســئله‌ی »اَشِــدّاءُ  بیاناتــش اینهــا را بیــان 
)1401/۰۶/12( اســت.  بَینَهُــم«  رُحَمــاءُ  الکُفّــارِ  عَلَــى 
در ادامــه بــه برخــی از مصادیــق »رُحَمــاءُ بَینَهُــم« در 

بیانــات رهبــری اشــاره می‌کنیــم:

   امت اسلامی و جنگ‌های داخلی
جنگ‌هــای داخلــی مســلمانان در اثــر فراموشــی آیــه 
بَینَهُــم« اســت ببینیــد! مــوارد عمــل نکــردن  »رُحَمــاءُ 

مــورد  دو  یکــی  اســامی  امّــت  مــا  بیــن  در  قــرآن  بــه 
همین‌هــا  از  ناشــی  هــم  مــا  گرفتاری‌هــای  و  نیســت 
اســت. مثــاً فــرض بفرماییــد قــرآن دربــاره‌ی پیــروان 
الکُفّــارِ  عَلَــی  اَشِــدّاءُ  می‌فرمایــد:  ‌علیه‌وآلــه  پیغمبرصلی‌الله�ل
دًا یَبتَغــونَ فَضــاً مِــنَ  عًــا سُــجَّ

َ
رُحَمــاءُ بَینَهُــم تَراهُــم رُکّ

رُحَمــاءُ  الکُفّــارِ  عَلَــی  »اَشِــدّاءُ  پــس  رِضوانًــا؛  وَ   ِ
الله�ل

« را فرامــوش  بَینَهُــم«. بعضــی از مــا »اَشِــدّاءُ عَلَــی الکُفّــار
می‌کنیــم، ... یــک دســته‌ی دیگــر هــم »رُحَمــاءُ بَینَهُــم« 
را  مســلمان‌ها  بیــن  اختلافــات  کرده‌انــد،  فرامــوش  را 
]بــه وجــود می‌آورنــد[. وَ المُؤمِنــونَ وَالمُؤمِنــاتُ بَعضُهُــم 
اَولِیــاءُ بَعــض؛ ایــن را قــرآن می‌گویــد. آن وقــت اینهــا 
می‌آینــد مؤمــن بــالله�ل را، مؤمــن بالقــرآن را، مؤمــن بالکعبــه 
کافــر  را تکفیــر می‌کننــد، می‌گوینــد  را، مؤمــن بالقبلــه 
ــی  ــود. وقت ــوش می‌ش ــم« فرام ــاءُ بَینَهُ ــن »رُحَم ــت؛ ای اس
در  داخلــی  جنگ‌هــای  نبــود،  بَینَهُــم«  »رُحَمــاءُ 
کشــورهای اســامی راه می‌افتــد؛ ســوریه را ببینیــد، یمــن 
کــه یمــن  را ببینیــد؛ الان بیــش از چهــار ســال اســت 
کیســت؟  بمباران‌کننــده  آن  می‌شــود؛  بمبــاران  دارد 
کافــر اســت؟ نــه، یــک مســلمانی اســت؛ بِظاهــر او هــم 
مســلمان اســت امّــا بــه مســلمان رحــم نمی‌کنــد. معنــای 
کــه به یک  ذیــنَ جَعَلُــوا القُــرءانَ عِضیــن« ایــن اســت 

َ
»اَلّ

بِبَعــضِ  اَفَتُؤمِنــونَ  قــرآن ]عمــل می‌کننــد[؛  از  قســمت 
کــه  ــرونَ بِبَعــضٍ؟ حــالا خیلــی از اینهــا  الکِتــاب وَ تَکفُ
اعتقــاد ندارنــد. )1398/۰۱/26( قــرآن  بــه هیــچ چیــزِ 

   سبک زندگی اسلامی
پــاداش دفــاع از آبــروی مؤمــن دوری از آتــش جهنــم 
اســت در مجلــس پیغمبــر یــک نفــری بــه عِــرض یــک 
یــک  مؤمنــی  یــک  آبــروی  بــه  کــرد،  تعــرّض  مؤمنــی 
کــه چه‌جــور  روایــت  در  نــدارد  کــرد -حــالا  تعرّضــی 
آن  از  تعرّضــی- یــک نفــر دیگــر در همــان مجلــس 
کــرد.  گرفتــه بــود دفــاع  کــه مــورد تعــرّض قــرار  مؤمنــی 
کــه دفــاع  کــردی - کــه تــو  کاری  پیغمبــر فرمودنــد ایــن 
کــردی از آبــروی مؤمــن- ایــن حاجــز در مقابــل آتــش 
جهنّــم اســت، ایــن حجــاب در مقابــل آتــش جهنّــم 
یعنــی  ایــن؛  یعنــی  اســامی  زندگــی  ســبک  اســت؛ 
کــن تــا مــورد ترحّــم قــرار بگیــری  »اِرحَــم تُرحَــم«؛ رحــم 
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از طــرف خــدای متعــال؛ اینهــا بایــد آمــوزش داده بشــود 
بــه جوان‌هــای مــا. جــوان مــا بایــد »اَشِــدّاءُ عَلَــی الکُفّــارِ 
اینجــا  کــه  آیــه‌ای  -همیــن  ]باشــد[  بَینَهُــم«  رُحَمــاءُ 
ــل  کردنــد- این‌جــوری تربیــت بشــود؛ در مقاب تــاوت 
ظلــم بِایســتد، در مقابــل متعــرّض و متعــدّی بِایســتد امّــا 
کنــد؛ باید  گذشــت رفتار  بــا بــرادر مؤمــن، بــا مهربانی، با 
گذشــت را یــاد بدهیــم.. )1397/۰۳/20( بــه جوانمــان 

   عدم اختلاف‌افکنی
فّـارِ  الکُ عَلَـى  شِـدّاءُ 

َ
أ مَعَـهُ  ذیـنَ 

َ
وَالّ  ِ

اّللَّهَ رَسـولُ  ـدٌ  مُحَمَّ
رُحَمـاءُ بَینَهُـم بخـش دوم ایـن آیـه نیـز بـه مهربانـی بـا 
دیگـر مسـلمانان فرمـان می‌دهـد. نظـام اسالمی اصول 
فّـارِ  مختلفـی دارد، »یکـی از اصـول، »اَشِـدّآءُ عَلَـی الکُ
رُحَمـآءُ بَینَهُـم« اسـت. مـا بـا دشـمنان، بـا اسـتکبار سـرِ 
آشـتی نداریـم و بـا بـرادران مسـلمان بنـای بـر دشـمنی 
و  رفاقـت  و  دوسـتی  بـر  بنـای  نداریـم؛  عـداوت  و 
عَلَـی  اَشِـدّاءُ  بایـد  معتقدیـم  چـون  داریـم؛  بـرادری 
فّـارِ و رُحَمـاءُ بَینَهُـم بـود؛ ایـن درس امـام بزرگـوار مـا  الکُ
اسـت.«  اسالمی  جمهـوری  مسـلّم  خـط  ایـن  اسـت؛ 
کـه برخـی  )1394/۰۵/24( ایـن آن اصـل اساسـی اسـت 
کرده‌انـد،  کشـورهای اسالمی رُحَمـاءُ بَینَهُـم را فرامـوش 
اختلافـات بیـن مسـلمان‌ها را ]بـه وجود می‌آورنـد..[ آن 
وقـت اینهـا می‌آیند مؤمن بالله�ل را، مؤمن بالقرآن را، مؤمن 
بالکعبـه را، مؤمـن بالقبلـه را تکفیـر می‌کننـد، می‌گوینـد 
می‌شـود.  فرامـوش  بَینَهُـم«  »رُحَمـاءُ  ایـن  اسـت؛  کافـر 
در  نبـود، جنگ‌هـای داخلـی  بَینَهُـم«  »رُحَمـاءُ  وقتـی 
کشـورهای اسالمی راه می‌افتـد )1398/۰۱/26(  بـا ایـن 
آمـوزش  قرآنـی،  آمـوزش  ایـن  مقابـل  »نقطـه‌ی  وجـود، 
یـک  مسـلمانان.  میـان  اختالف  اسـت.  اسـتعماری 
کننـد،  کننـد، لعـن  عـده، یـک عـده‌ی دیگـر را تکفیـر 
کـه امروز  خـود را از آنهـا بـری بداننـد. ایـن چیزی اسـت 
اسـتعمار می‌خواهـد؛ بـرای اینکـه مـا بـا هـم نباشـیم.« 
)1392/۰۳/18( دلیـل ایـن اختلاف‌افکنـی ایـن اسـت 
مقتـدر  می‌شـود،  قـوی  شـد،  یکپارچـه  گـر  ا »چـون  کـه 
گـون هویت‌یابی می‌کند؛  گونا می‌شـود، در میدان‌هـای 
کار بـرای مسـتکبران جهانـی سـخت خواهـد  آن وقـت 
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شـد.« )1390/۰۷/11( بنابراین همه جوامع اسالمی باید 
و سـنی، مذاهـب  و عجـم، شـیعه  کـه »عـرب  بداننـد 
اختالف  مـا  بیـن  نبایـد  پوسـت‌ها  رنـگ  مختلـف، 
کُـمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَارَفُـوا«. ایـن  کنـد؛ »وَجَعَلْنَا ایجـاد 
شـعبه شـعبه شدن، این قبیله قبیله شـدن، این نژاد نژاد 
 ِ

کْرَمَکُمْ عِنْـدَ اّللَّهَ
َ
 أ

َ
شـدن، مایـه‌ی اختالف نیسـت؛ »إِنّ

)1391/۰۵/29( اسـت.«  دیگـر  چیـز   ، محـور کُـمْ«  تْقَا
َ
أ

کریز نرم    همچون خا
کــه  خودشــان  بیــن  در  یعنــی  بینهــم،  رحمــاء  امــا   
کریــز نــرم اســت، انعطاف  هســتند، نــه؛ اینجــا دیگــر خا
آن صلابــت  آن شــدت و  اینجــا دیگــر  وجــود دارد؛ 
اینجــا  گرفــت.  دل  و  داد  دل  بایــد  اینجــا  نیســت. 
 )1387/۰۵/09( کــرد  رفتــار  تعاطــف  بــا  هــم  بــا  بایــد 
باشــیم،  مهربــان  همدیگــر  بــا  یعنــی  بینهــم  رحمــاء 
ــد ایــن  ــرم باشــیم در مقابــل هــم. ببینی ــم باشــیم، ن رحی
نمی‌کنیــم؟  عمــل  چــرا   . دیگــر اســت  قــرآن  دســتور 
گــر  کار همیــن اســت. ا کجاســت؟ اشــکال  کار  اشــکال 
دلهای‌مــان را ظــرفِ پذیرنــده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بــاران رحمــت قــرآن و 
ــرآن  ــه ق ــر دل را ب گ ــم، ا ــرار بدهی ــرآن ق ــت ق ــاران هدای ب
)1388/۰۵/31( می‌شــود.  راحــت  برایمــان  بســپریم، 

  نه فقط بیمارها، همه
کریــم می‌فرمایــد »رُحَمــاءُ بَینَهُــم« یعنــی  اینکــه در قــرآن 
ایــن فقــط مربــوط  بــا یکدیگــر مهرباننــد، رحیمنــد، 
بــه بیمارهــا نیســت، مربــوط بــه همــه اســت. همــه بایــد 
نســبت بــه همدیگــر بــا شــفقت باشــند، بــا مهربانــی 
کــه پرســتار انجــام می‌دهــد.  کاری اســت  باشــند؛ ایــن 
، خودشــان را، روحیه‌شــان را  کار پرســتارها بــرای ایــن 
، خیلــی  کار آمــاده می‌کننــد، خســته هــم می‌شــوند؛ ایــن 
امّــا در عیــن حــال تحمّــل  خســته‌کننده هــم هســت 
 ، کــه بایــد لبخنــدی بزننــد بــه بیمــار می‌کننــد؛ آنجایــی 
لبخنــد می‌زننــد. ایــن یکــی از مهم‌تریــن ارزش‌هــای 
واقعــاً  اســت.  اســامی  توصیه‌هــای  از  و  اســامی 
کاهــش آلام یــک انســان، جــزو زیباتریــن  تــاش بــرای 
1)1399/۰۹/30( اســت.  انســان‌ها  زندگــی  مناظــر 
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شـــریف  کتـــاب  در  علیـــه  الله�ل  رحمـــة  کلینـــی  شـــیخ  مرحـــوم 
الکافـــی، جلـــد پنجـــم صفحـــه 13 ، حدیثـــی مفصـــل و 
پرفایـــده را ذیـــل بابـــی تحـــت عنـــوان »بـــاب مـــن یجـــب 
علیـــه الجهـــاد و مـــن لا یجـــب« ]بابـــی در اینکـــه جهـــاد 
کســـی واجـــب نیســـت[  کســـی واجـــب و بـــر چـــه  بـــر چـــه 
کـــرده اســـت و در ایـــن حدیـــث نورانـــی، امـــام  مطـــرح 
صـــادق علیـــه الســـام در حقیقـــت بـــه توضیـــح و تبییـــن ایـــن 
کـــه اجـــازه اعـــام جهـــاد و  مســـئله مهـــم پرداختـــه اســـت 
کـــه در   ، فراخوانـــدن دیگـــران بـــه جهـــاد فـــی ســـبیل الله�ل
ــر  ــر بـــه معـــروف و نهـــی از منکـ واقـــع عالی‌تریـــن نمـــود امـ
کســـی اســـت؛ بـــه تعبیـــر دیگـــر چـــه  اســـت، در اختیـــار چـــه 
ـــق  ـــودی، ح ـــروط و قی ـــه ش ـــا چ ـــخاصی و ب ـــا اش ـــخص ی ش
کننـــد؟ مـــا در  دارد مؤمنـــان را بـــه جهـــاد در راه خـــدا دعـــوت 
ایـــن مقالـــه از نقـــل تمامـــی حدیـــث، بـــه علـــت طویـــل بـــودن 
الفـــاظ آن صـــرف نظـــر می‌کنیـــم و صرفـــاً بخش‌هایـــی را 

کـــه حـــاوی نـــکات مـــورد توجـــه ماســـت، ذکـــر می‌کنیـــم.
در ابتـــدای حدیـــث، راوی از محضـــر امـــام علیه‌الســـام ســـوال 
ــاد  ــه جهـ ــردم بـ ــدن مـ ــوت و فراخوانـ ــا دعـ ــه آیـ کـ ــد  می‌کنـ
ـــه  ـــی ب ـــه هرکس ـــا اینک ـــی دارد ی ـــراد خاص ـــه اف ـــاص ب اختص
‌علیه‌وآلـــه اقـــرار  کـــرم صلی‌الله�ل یگانگـــی خـــدا و رســـالت نبـــی ا
ـــد؟  کن ـــه جهـــاد دعـــوت  ـــد مـــردم را ب داشـــته باشـــد می‌توان
ِ علیه‌الســـام 

ـــدِ اّللَّهَ ـــي عَبْ بِ
َ
ـــنْ أ ـــرِيِ عَ بَيْ ـــرٍو الزُّ ـــي عَمْ بِ

َ
ـــنْ أ »عَ

ِ وَ الْجِهَـــادِ 
عَـــاءِ إِلَـــى اّللَّهَ

ُ
خْبِرْنِـــي عَـــنِ الدّ

َ
قَـــالَ: قلْـــتُ لَـــهُ أ

 
ــهِ إِّلَّاَ ــومُ بِـ ــمْ وَ لََا یَقُـ  لَهُـ

 إِّلَّاَ
ُ

ــلّ ــوْمٍ لََا یَحِـ ــوَ لِقَـ  هُـ
َ
ــبِيلِهِ أ ــی سَـ فِـ

 
َ

َ عَـــزَّ وَ جَـــلّ ـــدَ اّللَّهَ مْ هُـــوَ مُبَـــاحٌ لِـــکُلِّ مَـــنْ وَحَّ
َ
کَانَ مِنْهُـــمْ أ مَـــنْ 

نْ یَدْعُـــوَ إِلَـــى 
َ
ا فَلَـــهُ أ

َ
کَـــذ کَانَ  وَ آمَـــنَ بِرَسُـــولِهِ ص وَ مَـــنْ 

ــبِيلِهِ« ــدَ فِـــی سَـ نْ یُجَاهِـ
َ
ــهِ وَ أ  وَ إِلَـــى طَاعَتِـ

َ
ــلّ ــزَّ وَ جَـ ِ عَـ

اّللَّهَ
اهمیـــت ایـــن پرســـش بـــر اهـــل نظـــر و دقـــت مخفـــی 
آدمـــی  کـــه  کـــه جهـــاد معاملـــه‌ای اســـت  نیســـت؛ چرا
عمیق‌تریـــن  در  و  می‌کنـــد  عرضـــه  را  جانـــش  آن  در 

چه کسی اجازه اعلام جهاد را دارد ؟
      ویژگی دعوت کننده به        جـــــــــــــــــــــــــــــــهاد
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و  شـــخص  یـــک  اخـــروی  و  دنیـــوی  امـــور  لایه‌هـــای 
پاســـخی  نیـــز  علیه‌الســـام  امـــام  اســـت.  تاثیرگـــذار  جامعـــه 
می‌دهـــد. ارائـــه  مهـــم  پرســـش  ایـــن  بـــه  مفصـــل 
 

ُ
ــلّ ــوْمٍ لََا یَحِـ ــكَ لِقَـ ــد: »ذَلِـ ــام می‌فرمایـ ــادق علیه‌السـ ــام صـ  امـ
کَانَ مِنْهُـــمْ«؛ دعـــوت   مَـــنْ 

لِـــكَ إِّلَّاَ
َ

 لَهُـــمْ وَ لََا یَقُـــومُ بِذ
إِّلَّاَ

گروهـــی خـــاص اســـت و بـــرای  بـــه جهـــاد مختـــص بـــه 
کســـی حـــق نـــدارد قیـــام  غیـــر ایشـــان، جایـــز نیســـت و 
گـــروه باشـــد. راوی  کنـــد مگـــر آنکـــه از ایـــن  بـــه جهـــاد 
گـــروه چـــه  کـــه ایـــن  از امـــام صـــادق علیه‌الســـام می‌پرســـد 
کســـانی هســـتند؟ پاســـخ امـــام صـــادق علیـــه الســـام در ابتـــدا  
ـــروه  گ ـــن  ـــد: ای ـــرت می‌فرمای ـــت. حض ـــی اس کل ـــی و  اجمال
کـــه شـــرایط و قوانیـــن الهـــی را دربـــاره  کســـانی هســـتند 
کـــه بـــه ایـــن شـــرایط  کســـانی  جهـــاد رعایـــت می‌کننـــد. امـــا 
پای‌بنـــد نباشـــند، از ناحیـــه خـــدا اجـــازه دعـــوت مـــردم بـــه 
 فِـــی 

َ
ِ عَـــزَّ وَ جَـــلّ

جهـــاد را ندارنـــد؛ »مَـــنْ قَـــامَ بِشَـــرَائِطِ اّللَّهَ
ذُونُ لَـــهُ...«

ْ
الْقِتَـــالِ وَ الْجِهَـــادِ عَلَـــى الْمُجَاهِدِيـــنَ فَهُـــوَ الْمَـــأ

ـــد  ـــا ســـوالی جدی در اینجـــا راوی ایـــن حدیـــث شـــریف، ب
کدامنـــد  روبـــرو می‌شـــود و آن اینکـــه ایـــن شـــرایط و قواعـــد 
ــه همیـــن جهـــت  ــناخت. بـ ــا را شـ ــوان آنهـ ــا می‌تـ کجـ و از 
از امـــام علیه‌الســـام درخواســـت بیـــان تفصیلـــی می‌کنـــد. امـــام 
صـــادق علیه‌الســـام نیـــز در بیانـــی جامـــع و طولانـــی ابتـــدا و بـــا 
ـــد متعـــال را مالـــک  ـــرآن، خـــودِ خداون ـــات ق ـــه آی اســـتناد ب
اولـــی و ذاتـــی حـــق دعـــوت بـــه جهـــاد در راه خـــودش 
آن را حـــق رســـول  معرفـــی می‌کنـــد و ثانیـــاً و بالعـــرض 
صـــادق  امـــام  بیـــان  مطابـــق  می‌دانـــد.  ‌علیه‌وآلـــه  صلی‌الله�ل الله�ل 
کریـــم  علیه‌الســـام، دعـــوت بـــه جهـــاد بایـــد بـــر مبنـــای قـــرآن 

باشـــد؛ در غیـــر ایـــن صـــورت معنایـــی جـــز مخالفـــت بـــا 
امـــر خـــدا نـــدارد؛ »...یَعْنِـــي بِالْقُـــرْآنِ وَ لَـــمْ یَکُـــنْ دَاعِيـــاً إِلَـــى 
کـــرم  .« پـــس از پیامبـــر ا ِ

مْـــرَ اّللَّهَ
َ
 مَـــنْ خَالَـــفَ أ

َ
ِ عَـــزَّ وَ جَـــلّ

اّللَّهَ
کـــه مهم‌تریـــن  گروهـــی می‌رســـد  ‌علیه‌وآلـــه، نوبـــت بـــه  صلی‌الله�ل

کـــه آیـــه شـــریفه تطهیـــر در  ویژگـــی آنهـــا در قـــرآن ایـــن اســـت 
ذْهَـــبَ 

َ
ـــهُ أ

َ
نّ

َ
ـــهِ أ کِتَابِ ـــی  ـــمْ فِ ـــرَ عَنْهُ خْبَ

َ
حقشـــان نـــازل شـــد: »أ

کســـانی‌اند  رَهُـــمْ تَطْهِيـــراً«. ایـــن افـــراد  ـــمُ الرِّجْـــسَ وَ طَهَّ عَنْهُ
را  خـــدا  غیـــر  مبارکشـــان  حیـــات  طـــول  در  هرگـــز  کـــه 

عبـــادت نکردنـــد و منـــزه از هرگونـــه شـــرک، زیســـته‌اند؛ 
ــمْ  ــطُّ وَ لَـ ِ قَـ

ــاّللَّهَ ــرِكْ بِـ ــمْ یُشْـ ... لَـ ــطُّ ِ قَـ
ــرَ اّللَّهَ ــدُوا غَیْـ ــمْ یَعْبُـ »لَـ

ـــام علیه‌الســـام در ایـــن  ـــرْكُ«. ام ـــوَ الشِّ ـــمٍ وَ هُ ـــهُ بِظُلْ ـــسْ إِیمَانَ یَلْبِ
علیهم‌الســـام و امامـــت  بـــه اهل‌بیـــت  بـــه روشـــنی  عبـــارات 
ــدا  ــع و مبـ ــود را مرجـ ــاً خـ ــد و تلویحـ ــاره می‌کنـ ــان اشـ ایشـ
ــگاه  ــاند. آنـ ــبیل الله�ل می‌شناسـ ــی سـ ــاد فـ ــه جهـ ــوت بـ دعـ
نوبـــت بـــه ســـایر مؤمنـــان می‌رســـد. مطابـــق حدیـــث، 
ذِيـــنَ 

َ
ِ وَ الّ

ـــدٌ رَسُـــولُ اّللَّهَ خداونـــد در آیاتـــی مثـــل: »مُحَمَّ
عـــاً 

ـــارِ رُحَمـــاءُ بَیْنَهُـــمْ تَراهُـــمْ رُّكَ
َ

فّ اءُ عَلَـــى الْکُ
َ

شِـــدّ
َ
مَعَـــهُ أ

ــی  ـــیماهُمْ فِـ ـــاً سِ ِ وَ رِضْوان
ـــنَ اّللَّهَ ـــاً مِ ـــونَ فَضْ داً یَبْتَغُ ـــجَّ سُ

ذِيـــنَ هُـــمْ فِـــی 
َ
ـــجُودِ« )فتـــح/۲۹(؛ »الّ ـــرِ السُّ ثَ

َ
ـــنْ أ ـــمْ مِ وُجُوهِهِ

غْـــوِ مُعْرِضُـــونَ« 
َ
ذِيـــنَ هُـــمْ عَـــنِ اللّ

َ
تِهِـــمْ خاشِـــعُونَ وَ الّ صَلا

ــرَ وَ  ــاً آخَـ ِ إِلهـ
ــعَ اّللَّهَ ــونَ مَـ ــنَ لا یَدْعُـ ذِيـ

َ
ــون/۲-۳(؛ »الّ )مؤمنـ

 بِالْحَـــقِّ وَ لا یَزْنُـــونَ وَ 
ُ إِّلَّاَ مَ اّللَّهَ تِـــي حَـــرَّ

َ
فْـــسَ الّ لا یَقْتُلُـــونَ النَّ

ـــاً« )فرقـــان/۶۸(، از اوصـــاف و  ثام
َ
ـــقَ أ ـــکَ یَلْ ـــلْ ذلِ ـــنْ یَفْعَ مَ

کـــه در نهایـــت  ویژگی‌هـــای ایـــن مؤمنـــان خبـــر داده اســـت 
َ اشْـــتَرَٰى مِـــنَ   الَلَّهّ

ّ
خداونـــد  در حقشـــان می‌فرمایـــد: »إِنَ

ـــةَ ۚ یُقَاتِلُـــونَ   لَهُـــمُ الْجَنَّ
ّ

نَ
َ
مْوَالَهُـــمْ بِـــأ

َ
نْفُسَـــهُمْ وَأ

َ
الْمُؤْمِنِيـــنَ أ

ــا فِـــی  ـ
ّ

ــهِ حَقً ــدًا عَلَيْـ ِ فَیَقْتُلُـــونَ وَیُقْتَلُـــونَ وَعْـ
ــبِيلِ الَلَّهّ فِـــی سَـ

 ِ
وْفَـــٰى بِعَهْـــدِهِ مِـــنَ الَلَّهّ

َ
ــرْآنِ ۚ وَمَـــنْ أ نْجِيـــلِ وَالْقُـ ــوْرَاةِ وَالْْإِ ـ التَّ

لِـــكَ هُـــوَ 
ٰ

ـــذِي بَایَعْتُـــمْ بِـــهِ ۚ وَذَ
ّ
ـــمُ الَ ۚ فَاسْتَبْشِـــرُوا بِبَيْعِكُ

الْفَـــوْزُ الْعَظِيـــمُ« )توبـــه/۱۱۱(. امـــام صـــادق علیه‌الســـام پـــس 
کـــرم  از ذکـــر ایـــن آیـــات شـــریفه، حدیثـــی را از پیامبـــر ا
‌علیه‌وآلـــه  کـــه رســـول خـــدا صلی‌الله�ل ‌علیه‌وآلـــه نقـــل می‌کننـــد  صلی‌الله�ل

وقتـــی ویژگی‌هـــای لازم بـــرای اهـــل جهـــاد را در آیـــات 
ــر  گـ ــید:  ا ــردی برخاســـت و از او پرسـ ــرد، مـ کـ ــان  ــوق بیـ فـ
کســـی ایـــن ویژگی‌هـــا را نداشـــت و در راه خـــدا جنگیـــد تـــا 
کســـی شـــهید اســـت؟ در اینجـــا بـــود  کشـــته شـــد، آیـــا چنیـــن 
کـــرد  ‌علیه‌وآلـــه نـــازل  کـــه خداونـــد ایـــن آیـــه را بـــر رســـولش صلی‌الله�ل
ــدُونَ  ــدُونَ الْحامِـ ــونَ الْعابِـ ائِبُـ ــد: »التَّ ــه را خوانـ ــز آیـ و او نیـ
ـــاجِدُونَ الْْآمِـــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ وَ  كِعُـــونَ السَّ ا ـــائِحُونَ الرَّ السَّ
ـــرِ  ِ وَ بَشِّ

اهُـــونَ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَ الْحافِظُـــونَ لِحُـــدُودِ اّللَّهَ النَّ
بـــه  ‌علیه‌وآلـــه  صلی‌الله�ل پیامبـــر  )توبـــه/۱۱۲(. ســـپس  الْمُؤْمِنِيـــنَ« 
تشـــریح فقـــرات ایـــن آیـــه شـــریفه پرداختـــه و فرمودنـــد: 

 روایت جـــــهاد
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گناهـــان می‌باشـــند  کـــه اهـــل توبـــه از  »تائبـــون«  آنان‌انـــد 
کـــه غیـــر خـــدا را نمی‌پرســـتند  کســـانی‌اند  و »العابـــدون« 
کـــه در همـــه احـــوال و در ســـختی  و »الحامـــدون« آنهاینـــد 
»الســـائحون«  و  می‌کننـــد  ســـتایش  را  خـــدا  آســـانی  و 
کـــه  کعـــون الســـاجدون« آناننـــد  همـــان روزه‌داراننـــد و »الرا
بـــر نمازهـــای پنجگانـــه محافظـــت دارنـــد و در نمازشـــان 
کـــه خـــود نیـــز عامـــل  خاشـــع‌اند و »الآمـــرون بالمعـــروف« 
ــز از  ــود نیـ ــه خـ کـ  » ــر ــن المنکـ ــون عـ ــد و »الناهـ ــه معروفنـ بـ
منهیـــات پرهیـــز می‌کننـــد، خـــدای تعالـــی ایـــن افـــراد را 
کنند  کـــه ایـــن شـــروط را رعایـــت  کســـانی  بشـــارت داده و بـــه 
ـــه  ک ـــر می‌دهـــد  ـــه ترتیـــب خب ـــژدهٔ شـــهادت می‌دهـــد. و ب م
کـــه خداونـــد بـــه  تنهـــا ایـــن افـــراد بـــا ایـــن ویژگی‌هـــا هســـتند 
ــارَكَ وَ  ــرَ تَبَـ خْبَـ

َ
ــمَّ أ ــت: »ثُـ ــاد داده اسـ ــه جهـ ــان اذن بـ ایشـ

ـــرُوطِ«. صْحَـــابَ هَـــذِهِ الشُّ
َ
 أ

مُـــرْ بِالْقِتَـــالِ إِّلَّاَ
ْ
ـــهُ لَـــمْ یَأ

َ
نّ

َ
تَعَالَـــى أ

در ادامـــه امـــام صـــادق علیه‌الســـام شـــرط بســـیار مهـــم دیگـــری 
بـــرای مومنـــان در بـــاب جهـــاد مطـــرح می‌کنـــد؛ حضـــرت 
ذِيـــنَ قَامُـــوا بِشَـــرَائِطِ 

َ
ذِنَ لِلْمُؤْمِنِيـــنَ الّ

ُ
مَـــا أ

َ
می‌فرمایـــد: »وَ إِنّ

ذُونـــاً 
ْ
ـــونُ مَأ ـــهُ لََا یَکُ

َ
نّ

َ
تِـــي وَصَفْنَاهَـــا وَ ذَلِـــكَ أ

َ
يمَـــانِ الّ الْْإِ

ـــونُ مَظْلُومـــاً  ـــونَ مَظْلُومـــاً وَ لََا یَکُ ـــى یَکُ لَـــهُ فِـــی الْقِتَـــالِ حَتَّ
ـــونَ قَائِمـــاً  ـــى یَکُ ـــون مُؤْمِنـــاً حَتَّ ـــونَ مُؤْمِنـــاً وَ لََا یَکُ ـــى یَکُ حَتَّ
عَلَـــى   

َ
جَـــلّ وَ  عَـــزَّ   ُ اشْـــتَرَطَ اّللَّهَ تِـــي 

َ
الّ يمَـــانِ  الْْإِ بِشَـــرَائِطِ 

امَلَـــتْ فِیـــهِ شَـــرَائِطُ  فَـــإِذَا تَکَ الْمُؤْمِنِيـــنَ وَ الْمُجَاهِدِيـــنَ 
کَانَ مَظْلُومـــاً  کَانَ مُؤْمِنـــاً  کَانَ مُؤْمِنـــاً وَ إِذَا   

َ
ِ عَـــزَّ وَ جَـــلّ

اّللَّهَ
ــی  ــادِ«؛ یعنـ ــی الْجِهَـ ــهُ فِـ ــاً لَـ ذُونـ

ْ
کَانَ مَأ ــاً  کَانَ مَظْلُومـ وَ إِذَا 

کـــه  مومنـــان بـــا برخـــورداری از صفـــات و ویژگی‌هایـــی 
پیـــش از ایـــن ذکـــر شـــد تنهـــا در صورتـــی حـــق جهـــاد فـــی 
ــند. شـــرط  ــوم واقـــع شـــده باشـ ــه مظلـ کـ ــبیل الله�ل دارنـــد  سـ
ـــر  گ ـــوم ا ـــودن اســـت. مومـــن مظل ـــز مومـــن ب ـــوم شـــدن نی مظل
گفتـــه شـــد، دارا بـــود آنـــگاه از  کـــه پیـــش از  شـــرایطی را 
ــد  کنـ ــاد  ــه جهـ ــدام بـ ــه اقـ کـ ــت  ــأذون اسـ ــدا مـ ــه خـ ناحیـ
آن فراخوانـــد. امـــام صـــادق علیه‌الســـام،  بـــه  و دیگـــران را 
ــریفه  ــه شـ ــن آیـ ــش را ایـ ــخن خویـ ــن سـ ــتند ایـ ــا و مسـ مبنـ
ذِيـــنَ 

َ
لِلّ ذِنَ 

ُ
»أ می‌کننـــد:  اســـتدلال  بـــدان  و  داده  قـــرار 

 » َ عَلـــی نَصْرِهِـــمْ لَقَدِيـــرٌ  اّللَّهَ
َ

هُـــمْ ظُلِمُـــوا وَ إِنّ
َ
نّ

َ
یُقاتَلُـــونَ بِأ

)حـــج/۳۹(. امـــام علیه‌الســـام در ادامـــه می‌فرمایـــد ایـــن 
کـــه اهـــل مکـــه آنهـــا را از وطـــن  آیـــه دربـــاره مهاجریـــن، 
کردنـــد و اموالشـــان را غاصبانـــه مصـــادره  خـــود اخـــراج 
ــام  ــن از امـ ــد مـ ــت. راوی می‌گویـ ــده اسـ ــازل شـ ــد، نـ کردنـ
صـــادق علیه‌الســـام پرســـیدم؟ در ایـــن صـــورت اهـــل مکـــه 
کســـری  کردنـــد امـــا چـــرا مســـلمانان بـــا  بـــه مســـلمین ظلـــم 
، پادشـــاهی  و قیصـــر جهـــاد می‌کردنـــد؟ بـــه تعبیـــر دیگـــر
کـــه بـــه مســـلمانان ظلمـــی روا نداشـــته بودنـــد؛  ایـــران و روم 
ــرا  ــا چـ ــدند؟ یـ ــرد شـ ــز وارد نبـ ــا نیـ ــا آنهـ ــلمانان بـ ــرا مسـ چـ
کـــه اهـــل مکـــه نبودنـــد و بـــه  مســـلمین بـــا قبائـــل عـــرب ]
مســـلمانان نیـــز ســـتمی روا نداشـــتند[ وارد جنـــگ شـــدند؟
وَ  ظَنَنْـــتَ  کَمَـــا  امـــام علیه‌الســـام پاســـخ می‌دهنـــد: »لَیْـــسَ 
ــنِ  ــنْ جِهَتَيْـ ــوا مِـ ــنَ ظُلِمُـ ــنَّ الْمُهَاجِرِيـ ــرْتَ وَ لَکِـ کَـ ــا ذَ کَمَـ لََا 
مْوَالِهِـــمْ 

َ
ـــةَ بِإِخْرَاجِهِـــمْ مِـــنْ دِیَارِهِـــمْ وَ أ

هْـــلُ مَّكَ
َ
ظَلَمَهُـــمْ أ

کِسْـــرَى وَ  ِ لَهُـــمْ فِـــی ذَلِـــكَ وَ ظَلَمَهُـــمْ 
فَقَاتَلُوهُـــمْ بِـــإِذْنِ اّللَّهَ

کَانَ دُونَهُـــمْ مِـــنْ قَبَائِـــلِ الْعَـــرَبِ وَ الْعَجَـــمِ  قَیْصَـــرُ وَ مَـــنْ 
ـــمْ  ـــهِ مِنْهُ ـــقَّ بِ حَ

َ
ـــونَ أ کَانَ الْمُؤْمِنُ ـــا  ـــمْ مِمَّ یْدِيهِ

َ
ـــی أ کَانَ فِ ـــا  بِمَ

«. امـــام می‌فرمایـــد 
َ

ِ عَـــزَّ وَ جَـــلّ
فَقَـــدْ قَاتَلُوهُـــمْ بِـــإِذْنِ اّللَّهَ

مســـلمانان از دو جهـــت مـــورد ظلـــم واقـــع شـــدند؛ یکـــی 
همـــان اخراجشـــان و اخـــذ اموالشـــان توســـط قریـــش و 
اهـــل مکـــه بـــود. امـــا جهـــت دیگـــر آن ظلمـــی بـــود قیصـــر 
کســـری و قبائـــل عـــرب بـــر مســـلمانان روا داشـــتند و  و 
آن اشـــغال و چنگ‌انـــدازی بـــه منافـــع و امکاناتـــی بـــود 
کـــه مومنـــان نســـبت بـــه آن ســـزاوارتر بودنـــد و خداونـــد 
دســـتیابی  بـــرای  ایمانشـــان  جهـــت  بـــه  را  مســـلمانان 
می‌دانســـت.  لایق‌تـــر  امکانـــات  و  نعمت‌هـــا  ایـــن  بـــه 
آنچـــه از ایـــن بخـــش از حدیـــث شـــریف بـــه نظـــر می‌رســـد 
کـــه  زمیـــن  ثروت‌هـــای  و  نعمت‌هـــا  کـــه  اســـت  ایـــن 
کفـــار آنهـــا را بـــا زورگویـــی و اســـتکبار بـــه ملـــک  مشـــرکان و 
خـــود درآورده‌انـــد در حقیقـــت ملـــک خداســـت و خـــدا 
کـــه وارثـــان زمین‌انـــد بـــرای تصاحـــب و  نیـــز مومنـــان را 
مالکیـــت ایـــن ثروت‌هـــا ســـزاوارتر می‌دانـــد و باقـــی بـــودن 
ایـــن ثروت‌هـــا در دســـت مســـتکبران را در واقـــع نوعـــی 
غصـــب دارایی‌هـــای مومنـــان و ظلـــم بـــه حـــق ایشـــان تلقـــی 
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کـــه مســـلمانان از ایـــن جهـــت مظلومنـــد  می‌کنـــد. لذاســـت 
و حـــق دارنـــد بـــا مســـتکبران عالـــم بجنگنـــد. و الله�ل العالـــم. 
کَانَ عَلَـــى خِـــاَفِ  ســـپس امـــام علیه‌الســـام می‌فرمایـــد: »مَـــنْ 
لَیْـــسَ  وَ  الْمَظْلُومِيـــنَ  مِـــن  لَیْـــسَ  وَ  ظَالِـــمٌ  فَهُـــوَ  ذَلِـــكَ 
مْـــرِ 

َ
هْـــيِ عَـــنِ الْمُنْكَـــرِ وَ الْْأ ذُونٍ لَـــهُ فِـــی الْقِتَـــالِ وَ لََا بِالنَّ

ْ
بِمَـــأ

ــل  ــده عمـ ــرایط یادشـ ــاف شـ ــس برخـ ــرُوفِ«؛ هرکـ بِالْمَعْـ
کنـــد خـــودش ظالـــم اســـت و مظلـــوم نیســـت و اجـــازه 
جهـــاد و دعـــوت بـــه آن را نـــدارد چنانکـــه اجـــازه امـــر 
بـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر را نیـــز نـــدارد. مومنـــان بایـــد 
ــه احادیـــث  ــد و بـ کننـ ــراز  ــود احـ ــاد را در خـ ــرایط جهـ شـ
کـــه دربـــاره لـــزوم جهـــاد بـــه هـــر قیمتـــی و در  دروغینـــی 
نکننـــد  عمـــل  می‌رســـد،  گوششـــان  بـــه  شـــرایطی  هـــر 
و در ایـــن زمینـــه تقـــوا پیشـــه ســـازند و اهـــل احتیـــاط 
مَانِـــيِّ 

َ
ــرَّ بِالْْأ  عَبْـــدٌ وَ لََا یَغْتَـ

َ
ــزَّ وَ جَـــلّ َ عَـ ـــقِ اّللَّهَ باشـــند؛ »فَلْيَتَّ

حَادِيـــثِ 
َ
 عَنْهَـــا مِـــنْ هَـــذِهِ الْْأ

َ
ُ عَـــزَّ وَ جَـــلّ تِـــي نَهَـــى اّللَّهَ

َ
الّ

ــا«.  مِنْهَـ
ُ
أ ــرَّ ــرْآنُ وَ یَتَبَـ ــا الْقُـ بُهَـ ِ

ّ
ذ ــي یُکَ تِـ

َ
ِ الّ

ــى اّللَّهَ ــةِ عَلَـ اذِبَـ الْکَ
جهـــاد  فضیلـــت  بـــاب  در  علیه‌الســـام  امـــام  نهایـــت  در 
الْمُتَعَـــرِّضِ  وَرَاءَ  لَیْـــسَ  ـــهُ 

َ
»فَإِنّ می‌فرمایـــد:  شـــهادت  و 

وَ  قِبَلِهَـــا  مِـــنْ   ُ اّللَّهَ یُؤْتَـــى  مَنْزِلَـــةٌ   ِ
اّللَّهَ سَـــبِيلِ  فِـــی  لِلْقَتْـــلِ 

عْمَـــالِ فِـــی عِظَـــمِ قَدْرِهَـــا«؛ یعنـــی جهـــاد 
َ
هِـــیَ غَایَـــةُ الْْأ

از  فراتـــر  کـــه  دارد  فضیلتـــی  و  منزلـــت  خـــدا  راه  در 
کمـــال  و  غایـــت  و  نیســـت  جایگاهـــی  و  منزلتـــی  آن 
خداســـت  راه  در  جهـــاد  همانـــا  مومـــن  یـــک  اعمـــال 
نمی‌رســـد.  آن  عظمـــت  پـــای  بـــه  عملـــی  هیـــچ  کـــه 
ـــر می‌شـــوند:  ـــان ســـخن، امـــام صـــادق علیه‌الســـام متذک در پای
مجاهـــدان  اوصـــاف  و  شـــرایط  کـــه  کســـی  بـــه  مـــا 
کـــه جهـــاد نکـــن؛  حقیقـــی را نـــدارد هرگـــز نمی‌گوییـــم 
کـــن و  بلکـــه می‌گوییـــم بـــرو و در نفـــس خـــود نظـــاره 
کـــن و از  کـــه نـــداری در آن پیـــدا  شـــرایط و اوصافـــی را 
مـــا  کـــه  چرا شـــو؛  برخـــوردار  جهـــاد  اهـــل  ویژگی‌هـــای 
کـــه  کردیـــم. آنـــگاه  آنهـــا را بـــه تفصیـــل بـــرای تـــو بیـــان 

1. منبع: الکافی ج۵ ص ۱۳       نویسنده: محمدجواد زکوی

	

کســـانی  شـــرایط الهـــی را در خـــود پیـــاده ســـاختی از 
کـــه اجـــازه جهـــاد فـــی ســـبیل الله�ل خواهـــی داشـــت. هســـتی 

کـه از مطالعـه ایـن    بـه ایـن ترتیـب اهـمّ نکاتـی 
حدیـث بـه دسـت می‌آیـد را می‌تـوان بـه ایـن صـورت 

کـرد: خلاصـه 
- مجـــوز دعـــوت بـــه جهـــاد، اختصـــاص بـــه عـــده‌ای 
کـــه  شـــرائطی  و  الهـــی  احـــکام  بـــه  کـــه  دارد  خـــاص 
گاهنـــد.  خداونـــد بـــرای جهـــاد قـــرارداده اســـت عالـــم و آ
 ------------------------------
بنابرایـــن دعـــوت بـــه جهـــاد اولاً و بیـــش و پیـــش از همـــه 
‌علیه‌وآلـــه و اهـــل بیـــت او  بـــه رســـول الله�ل صلی‌الله�ل اختصـــاص 

دارد. علیهم‌الســـام 

------------------------------
راه خویـــش  در  و شـــهادت  - خداونـــد شـــرط جهـــاد 
ائِبُـــونَ  »التَّ کـــرده اســـت:  بیـــان  آیـــه شـــریفه  ایـــن  را در 
ــاجِدُونَ  ـ ــونَ السَّ كِعُـ ا ــائِحُونَ الرَّ ـ ــدُونَ السَّ ــدُونَ الْحَامِـ الْعَابِـ
ــونَ  ــرِ وَالْحَافِظُـ ـ ــنِ الْمُنْكَ ــونَ عَـ اهُـ ــرُوفِ وَالنَّ ــرُونَ بِالْمَعْـ الْْآمِـ
کســـانی  و  )توبـــه/۱۱۲(  الْمُؤْمِنِيـــنَ«  ـــرِ  وَبَشِّ  ِ

الَلَّهّ لِحُـــدُودِ 
ــه  ــوت بـ ــاد و دعـ ــازه جهـ ــد اجـ ــرایط را ندارنـ ــن شـ ــه ایـ کـ
آن را ندارنـــد و بـــه فیـــض شـــهادت نخواهنـــد رســـید. 
---------------------------------

ـــر  ـــدارد مگ ـــتار ن کش ـــاد و  ـــازهٔ جه ـــود اج ـــزد خ ـــن از ن - مؤم
ـــوم واقـــع شـــده باشـــد.  آنکـــه مظل

---------------------------------
- لـــزوم رعایـــت احتیـــاط و التـــزام بـــه تقـــوا در اقـــدام 
ـــا  ـــدن ب ـــه نش ـــاد و فریفت ـــرایط جه ـــراز ش ـــاد و اح ـــرای جه ب

احادیـــث دروغ و ســـاختگی در ایـــن زمینـــه. 
---------------------------------
کــه خــود را در  کســی  - منزلتــی بالاتــر و رفیع‌تــر از منزلــت 
معرض کشته شدن در راه خدا قرار می‌دهد وجود ندارد. 1
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ݤݤ اݣݣ�ن �ف کاݣݣسݡݒ

                                                                                      مباحث مقدمات جهاد ابتدایی
   یک: اسامی جهاد ابتدایی

کــه دعــوت بــه توحیــد و خداســت؛ لــذا بــه آن »جهــاد الدعــوة   بحــث اول، حقیقــت جهــاد ابتدایــی اســت 
کــه دعــوت بــه خــدا از طریــق جهــاد، پیــروزی حاصل می‌شــود، »جهاد  گفتــه می‌شــود؛ از ایــن بابــت   » الــی الله�ل
الفتــح الاســامی« نیــز می‌گوینــد. لــذا بــه جهادهــای صدر اســام، فتوحــات اســامی می‌گوینــد. در واقع جهاد 
کــه جهــاد ابتدایــی دارد، بــه قــول اهــل ســنت »جهــاد  الفتــح، ذکــر مســبب و اراده ســبب اســت. نــام دیگــری 
الطلــب« اســت. یعنــی طلــب فتــح بــاد بــرای اســام و توســعه آن. خــود نــام »جهاد ابتدایی« نیز روشــن اســت 

و بــه معنــای آغازگــری جهــاد از ســوی مســلمانان اســت.

   دو: جهاد ابتدایی با چه کسانی؟
کســانی جهــاد ابتدایــی می‌کنیــم؟ پاســخ، مشــرکین و اهــل  بحــث دوم، طرفیــن جهــاد ابتدایــی اســت. بــا چــه 
کتــاب اســت.  آیــا فلســفه ایــن جهــاد، جهــاد بــه مــا هــو مشــرک اســت یــا جهــاد بــا مشــرک بــه مــا انــه طاغــوت 
کــه البتــه در مباحــث  گانــه و مهمــی اســت  اســت یــا بــه عنــوان ناقــض لعهــد الله�ل اســت؟ ایــن هــم بحــث جدا
کــه ماهیــت ایــن جهــاد، جهــاد بــا طواغیــت و مفســدین و محاربیــن لله�ل و الرســول  طواغیــت، جمع‌بنــدی شــد 

و معتدیــن و ناقضیــن عهــد اســت.

  سه: مراحل جهاد ابتدایی
بحث بعدی اینکه: بالفرض که در زمان کنونی به جهاد ابتدایی قائل شویم، این جهاد مراحلی دارد.

درس خارج جهاد استاد آیت الله عباس کعبی دام عزّه



20

ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

۱. دعوت فرهنگی: 
مطلــب  ایــن  اســت.  فرهنگــی  دعــوت  اول،  مرحلــه 
کتــاب،  کــه جهــاد بــا مشــرکین و اهــل  اجماعــی اســت 
بــدون دعــوت جایــز نیســت. داعــی نیــز امــام مســلمین 
کــه مــن بیــده الامــر الجهــاد اســت. حــالا  کســی  اســت. 
کــه هســت اینکــه آیــا دعــوت بــه خــدا اجمالــی  بحثــی 
اســلِم  یعنــی  اجمالــی  دعــوت  تفصیلــی؟  یــا  اســت 
تَســلَم! و مــا دعــوت بــه اســام و شــهادتین می‌کنیــم. 
دعــوت  امــا  می‌جنگیــم!  وگرنــه  هیــچ  کردنــد،  قبــول 
تفصلیــی یعنــی حقایــق اســام را برایشــان بــه تفصیــل 
کنیــم. مبلــغ بفرســتیم و  کنیــم. شبهاتشــات را حــل  بیــان 
پایــگاه فرهنگــی بزنیــم.  در زمــان امــروز ماهواره و شــبکه 
کتــاب بنویســیم. حقایــق اســام  جهانــی راه بیندازیــم. 
کــه  کنیــم. بــه نظــر می‌رســد تــا زمانــی  را آزادانــه منتشــر 
ــوت  ــه دع ــت ب ــد، نوب ــی باش ــاد فرنگ ــرای جه ــال ب مج
فلســفه  کــه  اســت  ایــن  وجهــش  نمی‌رســد.  نظامــی 
گــر بتــوان بــدون هزینــه  جهــاد، دعــوت بــه خداســت. ا
کســی مانــع نمی‌شــود، چــرا  کنیــم و  ســنگین دعــوت 
ــان  ــه زب ــم و ب ــن بروی ــکای لاتی ــه آمری ــاً ب ــم؟ مث بجنگی
کســی مانــع  کنیــم  اســپانیایی و پرتغالــی اســام را تبلیــغ 
کــه باشــد. دیگــر نوبــت بــه  نمی‌شــود. یــا هــر جــای دنیــا 
جهــاد نظامــی نمی‌رســد. چون فلســفه جهــاد دعوت به 
خداســت. و بــه نظــر مــا دعــوت تفصیلــی منظور باشــد .

۲. دعوت اقتصادی: 
گـــر بـــا دعـــوت فرهنگـــی مشـــکل توســـعه اســـام  حـــال ا
حـــل نشـــود، نوبـــت بـــه اســـتفاده از ابـــزار اقتصـــادی 
ــتند  ــا هسـ ــتضعفینی در دنیـ ــن و مسـ ــد. محرومیـ می‌رسـ
ــر  گـ ــا ا ــوند، امـ ــوت فرهنگـــی جـــذب نمی‌شـ ــا دعـ ــه بـ کـ
کمـــک بـــه فقـــراء و تشـــکیل موسســـات خیریـــه  بتـــوان بـــا 
خدمـــت  و  محرومیـــت  رفـــع  ســـازندگی،  کارهـــای  و 
کنیـــم،  انســـانی نمـــود، و در ضمـــن بـــه اســـام نیـــز دعـــوت 
ـــل؟ ـــه دو دلی ـــه جهـــاد نظامـــی نمی‌رســـد. ب ـــاز نوبـــت ب ب
کـــه  دلیـــل اول: ادلـــه مربـــوط بـــه »مولفـــه القلـــوب« اســـت 

ـــان داد. ـــه آن ـــوان از ســـهم زکات ب می‌ت
دلیـــل دوم: حکـــم عقلـــی اســـت. وقتـــی بتـــوان از ایـــن 

کمتـــری دارد و هـــم نیـــروی  کـــه هـــم تلفـــات  طریـــق 
کمتـــری نیـــاز  کمتـــری می‌بـــرد و هـــم امکانـــات  انســـانی 
کنیـــم، چـــرا بـــه ســـراغ جنـــگ  دارد، بـــه اســـام دعـــوت 
کـــه هـــم ضـــررش بیشـــتر اســـت و هـــم زمـــان  نظامـــی برویـــم 
ــه  کـ ــرد؟ چرا ــام می‌گیـ ــادی از اسـ ــانی زیـ ــروی انسـ و نیـ
گـــر بتوانیـــم  گـــری وســـیله اســـت، نـــه هـــدف. ا نظامـــی 
ــم،  ــورت بدهیـ ــادی صـ ــی و فعالیـــت اقتصـ ــر مالـ از نظـ

ــد. ــه جنـــگ نظامـــی نمی‌رسـ نوبـــت بـ

۳. جهاد نظامی: 
کفـــار و مشـــرکین  گـــر همـــه راه‌هـــا بـــه روی مـــا بســـته شـــد و  ا
کردنـــد و مانـــع نشـــر توحیـــد شـــدند، نوبـــت بـــه  مقاومـــت 

جهـــاد نظامـــی اســـت.

     حکم جهاد ابتدایی در زمان غیبت
کـــه مـــا قـــدرت نظامـــی داشـــته باشـــیم،  آیـــا بالفـــرض 
کمیـــت مـــا  امـــکان فتـــح نیـــز وجـــود داشـــته باشـــد، حا
گـــردن مـــا  نیـــز مســـتقر باشـــد و جهـــاد دفاعـــی هـــم بـــه 
کـــه منطقـــه‌ای ســـرزمین اســـامی اشـــغال شـــده  نباشـــد 
ــر غیبـــت  ــز اســـت در عصـ ــا جایـ ــا واجـــب یـ باشـــد، آیـ
؟ کنیـــم یـــا خیـــر جهـــاد ابتدایـــی بـــرای دعـــوت بـــه اســـام 
کـــه شـــرط  مشـــهور فقهـــاء بلکـــه ادعـــای اجمـــاع شـــده 
ــت و  ــام اسـ ــام معصومعلیه‌السـ ــود امـ ــی، وجـ ــاد ابتدایـ جهـ
ــرام اســـت.  ــه حـ ــز نیســـت، بلکـ ــر غیبـــت جایـ در عصـ
»وَ  می‌فرمایـــد:  علیـــه  الله�ل  رحمـــة  جواهـــر  صاحـــب  مرحـــوم 
جْمَـــاعُ بِقِسْـــمَيْهِ  کل حَـــالٍ فَـــاَ خِـــاَفَ بَیْنَنَـــا بَـــلْ الْْإِ عَلَـــى 
ـــرْطِ  ـــور بِشَ ـــهِ المزب ـــى الْوَجْ ـــا یَجِـــبُ عَلَ مَ

َ
ـــهُ إنّ

َ
نّ

َ
ـــی أ ـــهِ فِ عَلَيْ

ـــهُ  بَ ـــنْ نَصَّ ـــدَهُ اَوْ مَ ـــطَ یَ ـــاَمُ وَ بَسَ ـــهِ السَّ ـــامِ عَلَيْ مَ ـــودِ الْْإِ وُجُ
لِلْجِهَـــادِ وَ لَـــوْ بِتَعْمِيـــمِ وِلََايَتَـــهُ لَـــهُ وَ لِغَيْـــرِهِ فِـــی قُطْـــرٍ مِـــنْ 
تِهِ مَشْـــرُوطٌ بذلـــک فَضْـــاً  صْـــلُ مَشْـــرُوعِّيَ

َ
قْطَـــارِ بَـــلْ أ

َ
الْْأ

عَـــنْ وُجُوبِـــهِ« یعنـــی بنابـــر هـــر دو اجمـــاع یعنـــی محصـــل 
و منقـــول، شـــرط جهـــاد ابتدایـــی، حضـــور امـــام علیه‌الســـام 
و بســـط یـــد و قـــدرت او واجـــب اســـت. یعنـــی صـــرف 
علیهم‌الســـام  ائمـــه  چـــون  نیســـت،  کافـــی  امـــام  حضـــور 
ـــی  کس ـــن  ـــد. همچنی ـــی نکردن ـــاد ابتدای ـــدام جه هیچک
کـــه نیابـــت خاصـــه داشـــته باشـــد؛ حـــال یـــا بـــرای جهـــاد 
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ابتدایـــی یـــا بـــرای ولایـــت. یعنـــی ایـــن نیابـــت خاصـــه از 
ــد:  گاه می‌فرمایـ ــت:  ــم اسـ ــام دو قسـ ــه السـ ــام علیـ ــوی امـ سـ
گاه می‌فرمایـــد:  شـــما مامـــور و فرمانـــده جهـــاد هســـتید. 
کنـــی.  ــاد  ــتید و می‌توانیـــد جهـ ــر هسـ کـــم مصـ شـــما حا
منصـــوب خـــاص اســـت، امـــا ماموریـــت جهـــاد نیـــز دارد. 
‌علیـــه می‌فرمایـــد:  ســـپس مرحـــوم صاحـــب جواهررحمة‌الله�ل
ــور  ــرط حضـ ــه شـ ــاد ابتدایـــی، بـ ــروعیت اصـــل جهـ مشـ
امامعلیه‌الســـام اســـت، چـــه رســـد بـــه وجـــوب آن. یعنـــی 
گـــر در عصـــر غیبـــت جهـــاد ابتدایـــی صـــورت بگیـــرد  ا

و امـــام حاضـــر نباشـــد، حـــرام اســـت.

  قائلین به جواز
مســاله جهــاد ابتدایــی با ایــن خصوصیات، بســیار مهم 
کاظــم حائری،  اســت. البتــه فقهــای معاصــر مانند ســید 
ســید محمــود هاشــمی شــاهرودی، آیت الله�ل مومــن و رهبر 
معظــم انقلابمدظله‌العالــی و نیــز از مراجــع مرحــوم آیــت الله�ل 
کتاب »منهاج الصالحین«  ‌علیه، در  العظمی خوئیرحمة‌الله�ل
فرموده‌انــد  و  کرده‌انــد  بحــث  اســتدلالی  شــکل  بــه 
اســت. جایــز  غیبــت  عصــر  در  ابتدایــی  جهــاد  کــه 

   قول مختار
کـــرده و در  بنـــده نیـــز نظـــر خـــود را بـــه تفصیـــل بحـــث 
کرده‌ایـــم. جمـــع  مجلـــه »فقـــه اهـــل بیـــت« نیـــز منتشـــر 
کـــه در عصـــر غیبـــت، جهـــاد  ـــز ایـــن اســـت  بنـــدی مـــا نی
کـــه ذکـــر  ابتدایـــی جایـــز اســـت؛ البتـــه بـــا شـــروطی 
کـــه  کردیـــم. یعنـــی بعـــد از طـــی مراحـــل و ماهیـــت آن، 
ــر هـــم داریـــم. ایـــن  ــاوت نظـ ــز اندکـــی تفـ ــان نیـ ــا آقایـ بـ
قـــوه  تقویـــت  موجـــب  دیدگاه‌هـــا  بررســـی  و  مســـاله 
کار بشـــود،  گـــر روی ایـــن مســـاله  اســـتنباط می‌شـــود. ا
ــوان جاهـــای  کـــه می‌تـ ــتنباط دقیـــق و علمـــی  روش اسـ
کار بـــرد، بـــه دســـت می‌آوریـــد. روش بحـــث  دیگـــر بـــه 
ــر می‌کنیـــم.  کـــه ابتـــدا اقـــوال را ذکـ ــز ایـــن اســـت  ــا نیـ مـ
آن،  از  بعـــد  می‌کنیـــم.  بیـــان  را  خـــود  فهـــم  ســـپس 
اقـــوال را دســـته بنـــدی و تصنیـــف می‌کنیـــم. نهایتـــاً 
کـــه آن  بـــه نظـــر می‌رســـد ســـه دســـته قـــول وجـــود دارد 
را بـــا قائلیـــن بـــه ایـــن صـــورت جمـــع بنـــدی می‌کنیـــم:

ـــه. ـــون بحرمـــه الجهـــاد الابتدایـــی فـــی عصـــر الغیب القائل

القائلـــون بوجـــوب الجهـــاد الابتدایـــی فـــی عصـــر الغیبـــه.

ـــه. ـــر الغیب ـــی عص ـــی ف ـــاد الابتدای ـــواز الجه ـــون بج القائل
ـــواز  ـــه ج ـــی، ب ـــن فقاهت ـــر ف ـــدی از نظ ـــع بن ـــا در جم ـــه م ک
قائـــل می‌شـــویم. زمـــام امـــر ایـــن جـــواز بـــه یـــد ولـــی فقیـــه 
کـــه می‌توانـــد بـــر اســـاس مصالـــح عامـــه اقـــدام  می‌دانیـــم 
کنـــد. در صـــورت اقـــدام، همـــه احـــکام جهـــاد نیـــز بـــر آن 
گناهـــی انجـــام  مترتـــب اســـت و در صـــورت عـــدم اقـــدام، 
ــوی اســـت. ــا اقـ ــر مـ ــه نظـ ــول بـ ــن قـ ــده اســـت؛ و ایـ نشـ

   ثمره بحث
کـــدام قـــول قائـــل شـــویم، در اصـــل اولـــی  اینکـــه بـــه 
ــه در  ــه دو نظریـ کـ ــر دارد. چرا ــی تاثیـ ــن المللـ ــط بیـ روابـ
روابـــط بیـــن الملـــل وجـــود دارد: جنـــگ و صلـــح. در 
کنیـــم، در روابـــط بیـــن  فقـــه اســـامی، هـــر نظـــری را بیـــان 
الملـــل بالاخـــره بـــه یـــک نظریـــه بایـــد قائـــل شـــویم. وقتـــی 
بـــه جـــواز یـــا وجـــوب جهـــاد قائـــل شـــویم، در روابـــط بیـــن 
ــاد  ــه الجهـ ــه اصالـ ــاد« اصالـــت دارد. البتـ الملـــل، »جهـ
نـــدارد  بـــا اصالـــت جنـــگ تفـــاوت دارد. ضرورتـــی 
گزینـــه‌ای شـــویم؛ بلکـــه  در روابـــط بیـــن الملـــل، دو 
ـــا توجـــه  ـــی ب ـــل شـــویم؛ یعن ـــه اصـــل جهـــاد قائ ـــوان ب می‌ت
ـــال اســـت، و  کـــه جهـــاد اعـــم از قت گذشـــته  ـــه مباحـــث  ب
در همیـــن بحـــث نیـــز در مرحلـــه بنـــدی جهـــاد ابتدایـــی 
کـــه جهـــاد فرهنگـــی و اقتصـــادی بـــر جهـــاد  کردیـــم  ذکـــر 
ـــه اســـام مقـــدم  ـــا هـــدف دعـــوت ب ـــا دشـــمن ب نظامـــی ب
اســـت، بـــه اصالـــت الجهـــاد قائـــل می‌شـــویم. اصـــل 
کاری  ـــم و  ـــت بگذاری ـــت روی دس ـــد دس ـــح می‌گوی صل
کت نداشـــته باشـــیم. امـــا اصـــل جهـــاد،  کشـــورهای ســـا بـــه 
مســـئولیت آفریـــن اســـت. یعنـــی مســـئولیت دعـــوت بـــه 
کـــه جهـــان را از لـــوث شـــرک و  خـــدا داریـــم. مســـئولیم 
کـــه دعـــوت بـــه  کنیـــم. مـــا مســـئولیم  ک  کفـــر و الحـــاد پـــا
کنیـــم. توجـــه  توحیـــد و بندگـــی خـــدا بـــر پایـــه توحیـــد 
کـــه جهـــاد، الزامـــاً بـــه معنـــای جنـــگ نظامـــی  نیـــز داریـــم 
نیســـت. لـــذا چـــه قائـــل بـــه وجـــوب باشـــیم چـــه قائـــل 
بـــه جـــواز جهـــاد ابتدایـــی در عصـــر غیبـــت شـــویم، در 
روابـــط بیـــن الملـــل بـــه اصالـــت الجهـــاد قائـــل می‌شـــویم.
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ـــل صلـــح خواهـــد  ـــن المل ـــل شـــویم، اصـــل در روابـــط بی ـــه حرمـــت جهـــاد در عصـــر غیبـــت قائ ـــل ب ـــر قائ گ ـــا ا ام
؛ یعنـــی مـــا اصـــا ســـر جنـــگ نداریـــم. لـــذا طرفـــداران حرمـــت  کفـــار بـــود؛ آنهـــم صلـــح دائـــم بـــا مشـــرکین و 
ــر الهُدنـــه« می‌گوینـــد؛ یعنـــی  ــر غیبـــت »عصـ ــتند، بـــه عصـ کـــه مشـــهور فقهـــای شـــیعه هسـ ــاد ابتدایـــی  جهـ
گفتـــه شـــود تعطیلـــی جهـــاد در عصـــر غیبـــت تـــا زمـــان ظهـــور حضـــرت  آتـــش بـــس و صلـــح موقـــت! شـــاید 
کـــه همیـــن صلـــح تـــا ظهـــور نیـــز  ‌تعالی‌فرجـــه، صلـــح دائـــم اســـت نـــه موقـــت! امـــا پاســـخ ایـــن اســـت  حجتعجل‌الله�ل

کفـــار و مخالفیـــن می‌گوینـــد. عنـــوان هدنـــه دارد. لـــذا عصـــر غیبـــت را عصـــر هُدنـــه بـــا 
گـــر جهـــادی رخ دهـــد، مجاهدیـــن  کـــه قائـــل بـــه حرمـــت جهـــاد ابتدایـــی در عصـــر غیبـــت می‌شـــوند، ا کســـانی 
ـــه  ک کســـانی  ـــا  ـــز ضامـــن هســـتند. ام ـــه نی ـــد. در احـــکام وضعی گناهـــکار محســـوب می‌شـــوند و مســـتحق عقابن
قائـــل بـــه جـــواز جهـــاد می‌شـــوند، از نظـــر تکلیفـــی، مجاهدیـــن مصاب‌انـــد و از نظـــر وضعـــی نـــه تنهـــا ضامـــن 
کـــه حکمـــش روشـــن  ـــد واجـــب اســـت  کـــه می‌گوین کســـانی هـــم  ـــد.  کرده‌ان ـــه تکلیـــف عمـــل  نیســـتیند بلکـــه ب
ـــد  ـــه می‌دانن ـــه دســـت ولـــی فقی ـــه جـــواز باشـــند، زمـــام امـــر جهـــاد را ب کـــه قائـــل ب کســـانی  ـــه هـــر حـــال  اســـت. ب
کســـانی  کنـــد.  گـــر همـــه شـــرایط جهـــاد وجـــود داشـــته باشـــد، می‌تـــوان بـــر اســـاس مصلحـــت عمـــل  کـــه حتـــی ا
گـــر شـــرایط فراهـــم شـــد و قـــدرت نظامـــی و شـــرایط بیـــن المللـــی نیـــز فراهـــم بـــود،  کـــه می‌گوینـــد واجـــب اســـت، ا

کـــه امـــام مســـلمین مرتکـــب حـــرام شـــده اســـت. دیگـــر نمی‌تـــوان جهـــاد نکـــرد، چرا
کرده‌اند: وقتی به اقوال فقها مراجعه می‌کنیم، دو قول ذکر 

قول اول: توقف مشروعیت جهاد ابتدایی بر وجود امام معصومعلیه‌السلام یا نائب خاص.
قول دوم: عدم توقف وجوب جهاد ابتدایی بر وجود امام معصومعلیه‌السلام یا نائب خاص.1

1. منبع: موسوعه جهاد و مقاومت ج۸ ص۵۷
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ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

بـــا پیـــروزی انقـــاب اســـامی و برپایـــی نظـــام جمهـــوری 
کـــه منافـــع خـــود را در ایـــن  اســـامی در ایـــران آمریـــکا 
کشـــور از دســـت رفتـــه می‌دیـــد،  بـــه منظـــور ســـرنگونی 
نـــا  مطامـــع  بازگردانـــدن  و  اســـامی  جمهـــوری  نظـــام 
گنبـــد،  غائلـــه  ماننـــد:  اقداماتـــی  بـــه  خـــود  مشـــروع 
کشـــاندن  آشـــوب  بـــه  ایـــران،  از  کردســـتان  انفصـــال 
کردســـتان و ... دســـت زد. بیـــداری و هوشـــیاری ملـــت 
ایـــران باعـــث شکســـت ایـــن اقدامـــات و طرح‌هـــا شـــد. 
ایـــن اقدامـــات برنامـــه  پـــس از شکســـت در  آمریـــکا 
کـــه تـــدارک جنـــگ علیـــه نظـــام نوپـــای  دیگـــر خـــود را 
گذاشـــت. اجـــرا  بـــه  بـــود  ایـــران  اســـامی  جمهـــوری 
شـــرایط آن روز جهـــان مبنـــی بـــر موازنـــه قـــدرت بیـــن شـــرق 
گردید و از ســـوی  و غـــرب مانـــع از اقـــدام یکجانبـــه آمریکا 
ـــام  ـــای ام ـــا فعالیت‌ه ـــه ب ک ـــان  ـــی جه ـــکار عموم ـــر اف دیگ
خمینـــی فایـــل در فرانســـه و حـــوادث پـــس از انقـــاب و 
ـــران و مظلومیـــت و حقانیـــت ایـــن ملـــت آشـــنا  مســـائل ای
ـــن  ـــران داشـــتند و از ای ـــردم ای ـــی همدلـــی بـــا م ـــد نوع بودن
جهـــت شـــرایط بـــرای توجیـــه لشکرکشـــی مســـتقیم آمریـــکا 

فراهـــم نبـــود. انتخـــاب عـــراق توســـط آمریـــکا بـــا توجـــه بـــه 
روحیـــه قـــدرت طلبـــی صـــدام و خصومت‌هـــای مـــرزی 
کشـــور انتخـــاب بســـیار حســـاب شـــده‌ای  گذشـــته دو 
ــاوز  ــراق در ۱۳۵۹٫۶٫۳۱ تجـ ــال ارتـــش عـ ــر حـ ــه هـ ــود. بـ بـ
کیلومتـــر مـــرز  گســـترده نظامـــی خویـــش را در طـــول ۱۲۸۰ 
ـــا مـــرز ایـــران تـــا  مشـــترک از شـــمالی‌ترین نقطـــه مشـــترک ب
کـــرد. بنـــدر خرمشـــهر و آبـــادان در جنـــوب ایـــران آغـــاز 
و  بین‌المللـــی  مجامـــع  ســـکوت  بـــا  حادثـــه  ایـــن 
کشـــورو  داخلـــی  بحران‌هـــای  جهانـــی،  قدرت‌هـــای 
قـــدرت نظامـــی وســـیع رژیـــم بعثـــی همـــراه بـــود و ایـــن 
شـــرایط بـــه زعـــم آمریـــکا، ایـــران را مجبـــور می‌ســـاخت یـــا 
در جنگـــی نابرابـــر شکســـت بخـــورد یـــا دســـت بـــه دامـــان 
گـــردن نهـــد. امـــا  آمریـــکا شـــود و بـــه خواســـته‌های آمریـــکا را 
کوچک‌تـــر از آن  ایـــن شـــرایط بـــا همـــه دشـــواری‌هایش 
ـــه  ـــه را در تشـــخیص وظیف ‌علی ـــام رحمة‌الله�ل ـــه حضـــرت ام ک ـــود  ب
‌علیـــه  دچـــار دغدغـــه و تردیـــد ســـازد. امـــام خمینـــی رحمةالله�ل
بـــا ایمـــان راســـخ و روحیـــه جهـــادی، هدایـــت و مدیریـــت 
ـــا آغـــاز نمـــود.  دفاعـــی هشـــت ســـاله و طولانـــی مـــدت را ب

دفاع مقدس 
 و الگوی مدیریتی 

 علیه  
  امام خمینی رحمة الله�ل
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کــی از  ‌علیــه حا مطالعــه شــیوه مدیریــت امــام خمینــی رحمة‌الله�ل
کــه در ادامــه بــه مهم‌تریــن  راهبردهایــی حکیمانــه اســت 

آنهــا می‌پردازیــم:

۱. نظارت و اشراف اطلاعاتی به امر جنگ
‌علیــه در رهبــری دفــاع مقــدس بــر تمامــی ارگان‌ها  امــام رحمة‌الله�ل
کامــل  و ســازمان‌های مربــوط بــه دفــاع مقــدس نظــارت 
از مســائل جزئــی و  گزارش‌هــای مختلفــی  داشــتند. و 
کلــی جنــگ اعــم از عملکردهــا امکانــات تجهیــزات، 
وضعیــت روحــی و روانــی رزمنــدگان اســام وضعیــت 
خطــوط مقدمــه جبهــه و ... پیوســته به وســیله نمایندگان 
ــی  ــی نظام ــف سیاس ــکیلات مختل ــه در تش ‌علی ــام رحمة‌الله�ل ام
و نیــز فرماندهــان قرارگاه‌هــا و حتــی فرماندهــان لشــکرها 
طــور  بــه  هــم  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  می‌شــد.  ارائــه  ایشــان  بــه 
قابــل  مطلبــی  گــر  ا و  می‌نمــود  بررســی  را  آنهــا  دقیــق 
گــر مشــکلی بایــد حل می‌شــد، ســریعاً  پیگیــری بــود و یــا ا
بــرای  را صــادر می‌کــرد؛  آن  یــا حــل  دســتور پیگیــری 
آبــان مــاه ســال ۱۳۶۲ در  کل ســپاه در  نمونــه فرمانــده 
‌علیــه چگونگــی انجــام عملیات‌هــا  گزارشــی بــه امــام رحمة‌الله�ل
جبهه‌هــای  در  را  اســام  نیروهــای  پیشــرفت  میــزان  و 
کســب  کار  ادامــه  بــرای  ایشــان  از  و  بیــان  مختلــف 
‌علیــه بلافاصلــه خطــاب  کــرده بــود. امــام رحمة‌الله�ل تکلیــف 
بــه رئیــس جمهــور و رئیــس شــورای عالــی دفــاع نوشــت:
ــه‌ای؛ رئیــس شــورای عالــی دفــاع؛  ــاب آقــای خامن »جن
در شــورای عالــی دفــاع بــه ایــن امــر رســیدگی فــوری شــود 
و نتیجــه را ابــاغ نماییــد« )صحیفــه امــام: 199/۱۸(.
شــد  گفتــه  آنچــه  بــر  عــاوه  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  حضــرت 
طریــق  از  را  جنــگ  گــون  گونا اخبــار  و  اطلاعــات 
کانال‌هــای غیــر رســمی هــم بــه دســت مــی‌آورد. بــرای 
مثــال اعضــای دفتــر بــا بســتگان ایشــان در زمان‌هــای 
جبهه‌هــا  در  جنــگ  گــون  گونا شــرایط  و  مختلــف 
مشــاهدات  بازگشــت  از  پــس  و  می‌کردنــد  عزیمــت 
امــام  می‌نمودنــد  بیــان  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  بــرای  را  خــود 
گاه افــرادی را بــه صــورت ناشــناس بــه  ‌علیــه حتــی  رحمة‌الله�ل

جبهه‌هــای نبــرد اعــزام می‌نمــود تــا وضعیــت نیروهــای 

رزمــی و مناطــق عملیاتــی را در نقــاط مختلــف جبهه‌هــا 
گــزارش آن را بــه ایشــان منتقــل نماینــد. بررســی نماینــد و 
گــون جنــگ از لــوازم تصمیــم  گونا گاهــی دقیــق از امــور  آ
کل قــوا اســت؛ زیــرا در ایــن صــورت  گیــری فرماندهــی 
اســاس  بــر  را  نظامــی  و  دفاعــی  سیاســت  می‌توانــد 
واقعیــات پایــه ریــزی نمایــد امــام نــان نیــز بــا اطــاع 
کامــل از اوضــاع سیاســی و نظامــی جنــگ موقعیــت 
کشــور و وضعیــت  حســاس اســتان‌های جنوبــی و غربــی 
و  فــارس  خلیــج  منطقــه  اقتصــادی  و  سیاســی  مهــم 
خاورمیانــه تصمیــم می‌گرفــت. ایشــان هــر چنــد یــک 
کلاســیک نبــود، امــا بــرای  فــرد نظامــی دوره دیــده و 
روزهــای  از  عملیات‌هــا  و  جنــگ  مســائل  از  گاهــی  آ
»از  فرمــود:  دفــاع  عالــی  شــورای  بــه  جنــگ  آغازیــن 
کــه هــر روز ایــن جانــب  شــورای عالــی دفــاع می‌خواهــم 
کنــد« )همــان:۱۳۲/۱۳(. را از وضــع جبهه‌هــا مســتحضر 

۲. نظارت بر عملکرد مسئولان و مطبوعات
بخش‌هــای  مســئولان  ایــن  ‌علیــه  امامرحمة‌الله�ل حضــرت 
کامــاً تحــت نظــر داشــتند  گانــه را  مختلــف قــوای ســه 
کــه مبــادا بــه نحــوی  و همــواره بــه آنــان تذکــر می‌دادنــد 
که عملکردشــان در روحیه رزمندگان  کنند  گیــری  موضــع 

ــر منفــی بگــذارد: اســام تأثی
گر خدای نخواسته به واسطه حرف‌های ما به واسطه  »ا
اقدامات ما در جبهه یک سســتی پیدا بشــود. در جبهه 
جنــگ - مســئولش همــه مــا هســتیم« )همــان: ۱۳/ ۲۸۱(.
از  کامــل  گاهــی  آ بــا  نایــل  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  حضــرت 
کــه در سراســر ایــران اســامی از  کارآمــدی مطبوعــات 
کشــور تــا خط مقــدم جبهه توزیع می‌شــد  دورتریــن نقــاط 
گزارش‌هــای  بــه طــور دقیــق ناظــر تحلیل‌هــا و مقــالات و 
آنــان بــود تــا بــه دفــاع رزمنــدگان آســیبی وارد نشــود از ایــن 
کیــد فرمودند:  رو در همــان روزهــای اول جنــگ، دســتور ا
نشــر  از  موظفنــد  فعلــی  وضــع  در  »روزنامه‌هــا 
تضعیــف  را  مســلح  قــوای  کــه  اخبــاری  و  مقــالات 
می‌نمایــد. جــدا خــوداری نماینــد« )همــان: ۱۳/ ۹۴(.
و  گروه‌هــا  از  برخــی  سیاســی  اختلافــات  کــه  زمانــی 
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کشــیده شــد، مطبوعات هر  کشــور به مطبوعات  مســئولان 
روز بــا تحلیل‌هــا و مقــالات خــود در برابــر یکدیگــر صــف 
‌علیــه بــرای جلوگیــری  آرایــی می‌کردنــد. حضــرت امــام رحمة‌الله�ل
از تخریــب روحیــه رزمنــدگان و انحــراف اذهــان عمومــی 
از دفــاع مقــدس، بــه مطبوعــات هشــدار داد و آنــان را بــه 

جبهه‌هــای جنــگ متوجــه ســاخت: 
کــرده  حملــه  شــما  بــه  کفــر  لشــکر  الان  کــه  »شــمایی 
داریــد  را  بســاط  آن  در سوســنگرد  الان  کــه  شــمایی  و 
را  بســاط  آن  اهــواز  در  داریــد  را  بســاط  آن  آبــادان  در 
  .)۱۷۲ )همــان:  بیاییــد؟!«  خودتــان  بــه  نبایــد  داریــد 

۳. سازماندهی نیروها
آنهــا در  کارگیــری  بــه  ســازماندهی نیروهــا و چگونگــی 
نبــرد بــا دشــمن نقــش مؤثــری در پیــروزی دارد. حضــرت 
قــوا در جنــگ  کل  فرماندهــی  ‌علیــه در مســند  امامرحمة‌الله�ل
قلمــرو  داشــت  کــه  عمیقــی  بصیــرت  و  بینــش  بــا  نیــز 
ســازمانی نیروهــای رزمــی را از محــدوده نیروهــای آمــوزش 
کلاســیک ارتــش و ســپاه فراتــر بــرد و  دیــده نظامــی و 
ــرد فــرا خوانــد:  تمامــی اقشــار ملــت ایــران را بــه عرصــه نب
از  بایـــد  مـــردم  تمـــام  کـــه  اســـت  روزی  »امـــروز 
 .)۱۸  /۱۳ )همـــان:  کننـــد«  دفـــاع  خـــود  شـــهرهای 
و در جهــت بســیج عمومــی مــردم در جنــگ می‌فرماینــد: 
را  خـــود  کـــه  می‌دهـــم  هشـــدار  ایـــران  ملـــت  »بـــه 
 ) کننـــد )و آمـــاده  کننـــد و اســـلحه‌های خـــود را  مهیـــا 
 .)۱۲۱  ٫  ۱۳ )همـــان:  باشـــند«  بـــاش  آمـــاده  حـــال  بـــه 
‌علیه تقســیم نیروهــای داوطلب به دو  اقــدام دیگــر امامرحمة‌الله�ل
بخش رزمی و پشتیبانی بود تا افراد به تناسب توانایی‌ها و  
استعدادهای خود بتوانند در این امر مقدس سهیم باشند: 
نمی‌توانــد  کــه  هــر  و  بــرود  جبهــه  می‌توانــد  »هرکــس 
 .)۲۸۹  /۱۹ )همــان:  کنــد«  کمــک  جبهــه  پشــت  در 
بــرای  را  دیــده  آمــوزش  و  رزمــی  نیروهــای  همچنیــن 
داد:  فرمــان  نبــرد  جبهه‌هــای  بــه  اعــزام  و  آمادگــی 
نیروهـــای  از  نبـــرد  جبهه‌هـــای  کـــردن  پـــر  »امـــروز 
ــرای  ــران بـ ــام و ایـ ــاع از اسـ ــی دفـ ــده و آمادگـ ــوزش دیـ آمـ
هیـــچ  و  اســـت  الهـــی  واجبـــات  اهـــم  از  همـــه قشـــرها 
)همـــان: ۱۹/ ۲۹۳(. نمی‌شـــود«  آن  مانـــع  دیگـــر  چیـــز 

بــا شــخصیت برجســته و نفــوذ معنــوی  ‌علیــه  امــام رحمة‌الله�ل
بــالای خــود ارتــش ســپاه و بســیج را در جهــت هــدف 
کــرد:  هماهنــگ  اســامی  میهــن  از  دفــاع  مشــترک 
خودشــان  دیگــر  نظامــی  قــوای  و  پاســداران  »ســپاه 
داریــد  مقصــد  یــک  بــرای  همه‌تــان  بداننــد  یــک  را 
کشــور  کــه  اســت  ایــن  مقصــد  آن  و  می‌کنیــد  عمــل 
.)۱۴۵  /۱۳ )همــان:  داریــد«  نگــه  آزاد  را  خودتــان 

کید بر رعایت مقررات ۴. تفویض اختیارات و تأ
و  جنــگ  امــور  گســتردگی  دلیــل  بــه  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام 
از  کامــل  گیــری  بهــره  نظامــی  قــوای  تمرکــز  منظــور  بــه 
ســرعت  و  پشــتیبانی  و  رزمــی  نیروهــای  و  اســتعدادها 
ــرد مشــخصی  گیری‌هــای نظامــی راهب ــم  عمــل در تصمی
بــه  را  خــود  اختیــارات  از  برخــی  ایشــان  داشــتند. 
اعتمــاد  مــورد  نظامــی  فرماندهــان  و  مســئولان سیاســی 
تفویــض می‌کردنــد و خــود بــه عنــوان رهبــر و فرمانــده 
را  مقــدس  دفــاع  کلــی  سیاســت‌های  بیشــتر  قــوا  کل 
می‌کردنــد.  نظــارت  آنهــا  اجــرای  حســن  بــر  و  تعییــن 
‌علیــه امــور نظامــی جنــگ را بــه شــورای  حضــرت امــام رحمة‌الله�ل
کلیــه امور  کــه  کردنــد و اظهــار داشــتند  گــذار  عالــی دفــاع وا
مربــوط بــه جنــگ بایــد تحــت نظــر شــورای عالــی دفــاع 
اداره شــود. همچنیــن تهیــه امکانــات مــورد نیــاز جبهــه 
و ســاماندهی آنهــا را بــه شــورای عالــی پشــتیبانی جنــگ 
کــه تشــخیص آنهــا بایــد مــورد عمــل قــرار  کردنــد  گــذار  وا
گیــرد. امــام در پاســخ بــه نامــه حضــرت آیــت الله�ل خامنه‌ای 
رئیــس وقت شــورای عالی پشــتیبانی جنگ دربــاره تقابل 
کشور فرمود:  برخی از مصوبات این شورا با قوانین جاری 
تــا  جنــگ  پشــتیبانی  عالــی  شــورای  »مصوبــات 
)همــان: ۲۰/ ۴۷۶(. اســت«  الاجــر  لازم  جنــگ  پایــان 
رعایت مقررات و حفظ انضباط به ویژه در صحنه نبرد، 
عامــل مهمــی در موفقیــت و پیــروزی اســت. رعایــت نظــم 
کتیک‌هــای عملیاتــی نیــز  و مقــررات در اجــرای موفــق تا
‌علیهخطاب  سهم زیادی دارد؛ از این رو حضرت امامرحمة‌الله�ل
انضبــاط  و  انســجام  می‌فرمود:»بایــد  رزمنــدگان  بــه 
رزمنــدگان اســام بــه حــد اعــا باشــد« )همــان: ۱۵/ ۷۰(. 
از مصادیــق مهــم رعایــت مقــررات و انضبــاط در جنــگ 
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رو  ایــن  از  اســت.  فرماندهــان  دســتورات  از  اطاعــت 
‌علیــه دائمــاً بــه رزمنــدگان می‌فرمــود:  حضــرت امــام رحمة‌الله�ل
گــر در جنــگ بنــا باشــد از فرماندهــی اطاعــت نشــود.  »ا
.)۴۱  /۱۷ )همــان:  خــورد«  خواهیــم  شکســت  مســلماً 

۵. رعایت اصول تصمیم‌گیری
مهــم  گیری‌هــای  تصمیــم  در  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  حضــرت 
کلــی مدیریتــی بهــره می‌جســتند  خــود همــواره از اصــول 
مربــوط  امــور  هدایــت  و  رهبــری  در  تصمیماتشــان  تــا 
و واقعیت‌هــای  کشــور  بــا وضعیــت  بــه دفــاع مقــدس 
باشــد. کارگشــا  و  منطبـــق  نبـــرد،  عرصــه  بــر  کــم  حا
گیــری  تصمیــم  جلســات  از  برخــی  در  گاه  ایشــان 
عملیــات  ماننــد  مهــم  هــای  عملیــات  دربــاره  نهایــی 
از طــرح  کامــل  بــه طــور  و  والفجــر ٨ حضــور داشــتند 
محــل  و  وضعیــت  و  عملیاتــی  محورهــای  عملیــات 
گاه می‌شــدند و حتــی  ــده آ ــای عمـل‌کننـ اســتقرار یگـانهـ
مــوارد، نظــر تخصصــی نظامــی می‌دادنــد. برخــی  در 
گیــری و قبــل  ‌علیــه در هنــگام تصمیــم  حضــرت امــام رحمة‌الله�ل
از صـدور فرمـان، حتمـاً بـا مسـئولان و فرمانـدهان مشـورت 
کارشناســان سیاســی و نظامی  گاهــی از نظــر  می‌کردنــد و آ
در امــور مهـــم و سرنوشـت‌ســـاز بـــرای حضـــرت امـــام از 
اهمیــت خاصــی برخــوردار بــود. ازایــن رو در جلســات 
مشورتی هیچ‌گاه نظر خـویش را بـر مسـئولان و فرمانـدهان 
تحمیــل نمی‌کردنــد؛ بلکه پــس از اظهارنظــر خویش، نظر 
ســایرین را هــم می‌شـــنیدند. مجموعـــه آرای ارائـــه شـــده، 
‌علیــه می‌شــد. امــام رحمة‌الله�ل مبنــای تصمیم‌گیــری حضــرت 

۶. مقابله با عوامل بازدارنده داخلی
گونــی در دوران دفــاع مقــدس در داخــل  گونا حــوادث 
گاه فضــای سیاســـی را ملتهـــب  کــه  آمــد  کشــور پدیــد 
مـی‌ســـاخت. برخــی از پیشــامدها را عوامــل دشــمن پدیــد 
گروه‌هــای  اعمـــال  نتیجـــه  دیگــر  برخــی  و  می‌آوردنــد 
گـــاه داخلـــی بـــود. هرکــدام از ایــن حــوادث بــه طــور  ناآ
مســتقیم یــا غیرمســتقیم می‌توانســت در حضــور رزمندگان 
‌علیــه با  کــه امــام رحمة‌الله�ل اســام در جبهــه تـــأثیر منفـــی بگــذارد 
درایــت و تدبیــر و شــیوه‌های رهبــری خویــش تأثیــر منفی و 

شـکننده هریـک از ایـن حـوادث را خنثی می‌کرد و توجه 
رزمندگان اسلام و ملت ایران را به مســـئله اصـــلی،  یعنـــی 
ــت. ــوف می‌داش ــامی معط ــیهن اسـ ــدس از مـ ــاع مقـ دفـ

۷. پشتیبانی معنوی و فرهنگی رزمندگان 
هشــت  طــول  در  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل خمینــی  امــام  حضــرت 
ســال دفــاع مقــدس همــواره نیروهــای مســلح را از نظــر 
حمایت‌هــای  و  پشــتیبانی  مــورد  فرهنگــی  و  معنــوی 
بــی دریــغ خــود قــرار مــی‌داد و در ایــن بــاره می‌فرمــود: 
»مــن عهــده دار حمایت آنان می‌باشــم« )همــان: ۱۶/ ۱۶(. 
تفــاوت انگیــزه و هــدف و نیــت در رزمنــدگان اســام 
ایــن  و نیروهــای عراقــی مهم‌تریــن شــاخصه شــناخت 
‌علیــه بــا توجــه بــه ایــن  دو نیــروی نظامــی بــود. امــام رحمة‌الله�ل
نکتــه دقیــق و مهــم خطــاب بــه رزمنــدگان می‌فرمــود: 
شــما.  دشــمن‌های  و  شــما  ایــده  مابیــن  اســت  »فــرق 
بــرای  قــدرت،  نمایــش  بــرای  قدرتمنــدی،  بــرای  آنهــا 
شــیطان بــا اســام بــه جنــگ برخاســتند و شــما بــرای 
ــرای قــوت دادن بــه اســام و پیــاده  رضــای او ]خــدا[ و ب
)همــان(.  برخاســتید«  دفــاع  بــه  اســام  احــکام  کــردن 
‌علیــه پیوســته رزمنــدگان و فرماندهــان قرارگاه‌هــا را  امــام رحمة‌الله�ل
بــه مســائل معنــوی توجــه مــی‌داد و در دیدار بــا فرماندهان 
مالــک اشــتر را بــه عنــوان یــک الگــو مطــرح می‌کــرد و آیــه 
»أشداء علی الکفار رحماء بینهم« را به آنان تذکر می‌داد. 

‌علیــه از راه‌هــای ذیــل بــه پشــتیبانی معنــوی 
امــام رحمة‌ا�للهل

و فرهنگــی رزمنــدگان می‌پرداخــت: 

   توجـه دادن بـه اراده و قـدرت خـدا و یـادآوری 
اعتمـاد به امدادهـای الهی 

عظیــم  تحــول  و  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  حضــرت  دیــدگاه  از 
سلحشــور  و  خاســته  پــا  بــه  جوانــان  و  ملــت  معنــوی 
ایــران اســامی، جلــوه‌ای از عنایــات الهــی بــود از ایــن 
می‌فرمــود:  بســیجی  دلاوران  و  مســلح  نیروهــای  بــه  رو 
کــه شــمار را مهیــا  »خداونــد بــه شــما عنایــت داشــته اســت 
کریــم و اســام عزیــز و میهــن اســامی  کــرده اســت تــا قــرآن 
کــرده اســت تــا شــما  کنیــد. نظــام الهــی مقــرر  را حفــظ 
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بــرای خدمــت بــه اســام انتخــاب شــوید« )همــان: ۱۶/ ۶(
‌علیــه بــا دیــدگاه عمیق عرفانی خویــش رزمندگان  امــام رحمة‌الله�ل
کــه جــز قــدرت خداونــد  را بــه ایــن نکتــه توجــه مــی‌داد 
هیــچ قدرتــی در جهــان وجــود نــدارد: »ایــن خداونــد 
کــه بــه شــما قــدرت داده اســت و  تبــارک و تعالــی اســت 
ــت داده  کــه شــمار اهمی ــت  ــی اس ــارک و تعال ــدای تب خ
کنیــد بــا دســت شــما خــدای  کــه رهــا  اســت و هــر تیــری را 
کار را انجــام می‌دهــد«. و بــا اســتناد بــه آیــه شــریفه  تبــارک 
إن تَنصُــرُوا الله�ل ینصرکــم« )محمد/۷(می‌فرمــود:  »خداونــد 
کــه شــما  وعــده نصــرت بــه شــما داده اســت؛ مادامــی 
هــم نصــرت خــدا را بکنیــد. نصــرت دیــن خــدا نصــرت 
بنــدگان مؤمــن خداســت. شــما بــه ایــن عهد باقی باشــید و 
کــرد«  خــدای تبــارک و تعالــی عهــد خــود را عمــل خواهــد 
کثــر  )همــان: ۱۶/ ۳۵(.   بــا آنکــه حمایــت ابــر قــدرت هــا و ا
کشــورهای اروپایــی و عربــی از رژیــم عــراق از یــک ســو 
کمبــود امکانــات و تجهیــزات نظامــی ایــران از ســوی  و 
‌علیــه  دیگــر جنگــی نابرابــر را رقــم زده بــود امــا امــام رحمة‌الله�ل
رزمنــدگان را بــه اعتمــاد و تکیــه بــر امدادهــای غیبــی فــرا 
کــه بــرای  خوانــد: »آنکــه مطــرح اســت آن قدرتــی اســت 
اشــخاص از غیــب پیــدا مــی شــود« )همــان: ۱۳/ ۱۰۰(. 
از مهم‌تریــن نتایــج ایــن توجــه دادن‌هــا فتــح خرمشــهر 
گاه  ــچ  ــمن هی ــرا دش ــود؛ زی ــام ب ــدگان اس ــت رزمن ــه دس ب
تصــور نفــوذ نیروهــای ایرانــی را بــه ایــن شــهر نمــی‌داد. 
کــه  المقــدس  بیــت  عملیــات  مرحلــه  آخریــن  در 
نیروهــای اســام وارد شــهر شــدند هــزاران نفــر از نیروهــای 
جنگیــدن  بــرای  فراوانــی  امکانــات  آنکــه  بــا  عراقــی 
صــف  تســلیم  و  اســارت  بــرای  داشــتند،  مقاومــت  و 
‌علیــه دربــاره فتــح خرمشــهر فرمــود:  کشــیدند. امــام رحمة‌الله�ل
نبــود؛  عــادی  مســئله  یــک  خرمشــهر  فتــح  »مســئله 
بــرای  بــه صــف  نفــر  هــزار  بیســت  الــی  پانــزده  اینکــه 
نیســت  عــادی  مســئله  شــوند.  تســلیم  بیاینــد  اســارت 
 .)۲۷۰  /۱۶ )همــان:  اســت«  طبیعــت  مافــوق  بلکــه 
کید بر ذکر خدا و تهجد  توجه دادن به قدرت ایمان و تأ
ایمــان  و  اســام  بــه  راســخ  اعتقــاد  ایــن  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام 
قــوی را عامــل مهــم در نبــرد و پیــروزی می‌دانســتند و 

کیــد داشــتند. در  بــر عقیــده و روحیــه قــوی ایمانــی تأ
و  جبهــه  رزمــی  یگانهــای  فرماندهــان  کــه  جلســه‌ای 
کمبــود امکانــات و تجهیــزات  جنــگ در حضــور امــام از 
ســخن بــه میــان آوردنــد، ایشــان در پاســخ بــه آنــان فرمــود:
قلــب  و  مطمئــن  قلــب  و  قــوی  بــازوان  بــا  کــم  »افــراد 
بــه  عشــق  و  تعالــی  و  تبــارک  خــدای  بــه  متوجــه 
ــروزی  کــه پی ، اینهــا اســت  ــه لقــاء الله�ل شــهادت و عشــق ب
)همــان: ۶۸(.  نمــی‌آورد«  را شمشــیر  پیــروزی  مــی‌آورد. 

   تقویت روحیه 
جمــع  در  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  رهنمودهــای  و  ســخنرانی‌ها 
کــه  فرماندهــان قــرارگاه و رزمنــدگان دلاور و پیام‌هایــی 
بــه مناســبت پیروزی‌هــای غرورآفریــن در عملیات‌هــای 
مــردان  دلاور  قلــب  قــوت  می‌نمــود  صــادر  مختلــف 
بــا  نیــز  عملیاتــی  یگان‌هــای  فرماندهــان  بــود.  جبهــه 
برگرفتــن ره توشــه معنــوی از ایــن پیام‌هــا عملیات‌هــای 
کــه  ذیــل  ماننــد ســخن  را طراحــی می‌کردنــد.  بعــدی 
از  تعــدادی  بــا  دیدارهــا  از  یکــی  در  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام 
فرماندهــان قرارگاه‌هــای مشــترک ســپاه و ارتــش فرمــود: 
شماســت  بــا  خــدا  وقتــی  نترســید؛  قدرتــی  هیــچ  »از 
ــو اینکــه   ــز بــا شماســت. شــما خــدا را داریــد؛ ول همــه چی
پشــتوانه از شــرق و غــرب نداریــد و افتخــار شماســت 
کــه بــا خداســت، شــهید  کســی  کــه  ... مســلم بدانیــد 
 .)۳ )همــان:۱۹/  اســت«  پیــروز  باشــد،  زنــده  یــا  شــود 
اوج  در  رزمنــدگان  بــه  ‌علیــه  رحمة‌الله�ل امــام  پیــام  رســاندن 
ــرای  ــا ب گش ــن راه  ــه بهتری ــدم جبه ــط مق ــای خ درگیری‌ه
نبــرد و قــوت قلــب رزمنــدگان اســام بــود بــرای نمونــه 
کــه درگیــری  کربــای ۵  از مراحــل عملیــات  در یکــی 
کوتاهــی ماننــد »ســام« بــه  بســیار ســنگینی بــود، پیــام 
که از پشــت  کنیــد  رزمنــدگان یــا می‌خواهــم همــه مقاومــت 
کــه آنــان بــا  گفتــه شــد. باعــث شــد  بیســیم بــه رزمنــدگان 
روحیــه بــالا بــه نبــرد خــود بــا دشــمن بعثــی ادامــه دهنــد. 
ــراق  ــم ع ــه رژی ک ــگ  ــاز جن ــای آغ ــه در ماه‌ه ‌علی ــام رحمة‌الله�ل ام
همــواره بــا تبلیغــات و جنــگ روانــی قصــد تضعیــف 
ــیلی  ــو س ــا همچ ــود:  »م ــت، فرم ــدگان را داش ــه رزمن روحی
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کــه دیگر بلند  خواهیــم زد بــه صــدام و حــزب بعــث عراق 
نشــود از جــای خــودش. مــا برنــده جنــگ هســتیم و هیــچ 
ــات  ــن جم ــان: ۱۱۶(.  ای ــت« )هم ــن نیس ــدی در ای تردی
گذاشــت  تاثیــر زیــادی در روحیــه رزمنــدگان و ملــت ایران 
ــرد، اســتوارتر ســاخت. عقب‌نشــینی  ــان را در نب و اراده آن
و شکســت‌های مقطعــی در هــر جنگــی وجــود دارد. امــا 
ــه وســیله  ــه ب ــل حادث آنچــه مهــم اســت چگونگــی تحلی
کل قواســت. عملیــات ناموفق بدر از دشــوارترین  فرمانــدهٔ 
شــرایط پیــش آمــده در دوران دفــاع مقــدس بــود. ســختی 
مراحــل عملیــات وضعیــت نامناســب جغرافیایــی منطقــه 
آتــش شــدید و پرحجــم دشــمن در منطقــه و  درگیــری 
کام  گسترده‌اش از سلاح‌های شیمیایی باعث نا استفاده 
مانــدن طرح‌هــای عملیاتــی فرماندهــان و عقــب نشــینی 
رزمنــدگان اســام شــد و پیرایــش ایــن شــرایط ســخت 
و دشــوار فشــار روحــی و روانــی ســختی را بــر فرماندهــان 
وارد ســاخت و حالــت یــاس و نــا امیــدی و دلســردی 
کامــی و عــدم  کــرد و وقتــی خبــر نا را بــر آنــان مســئولی 
موفقیــت عملیــات بدر و عقب نشــینی نیروهــا و وضعیت 
حضــرت  بــه  عملیــات  فرماندهــی  قــرارگاه  نابســامان 
‌علیــه رســید، ایشــان بلافاصلــه بــه فرماندهــان  امــام رحمة‌الله�ل
کــه تأثیــرش بــرق اســا و بــاور نکردنــی بــود.  پیامــی داد 

‌علیه بدین شرح بود: متن پیام امام رحمة‌الله�ل
گــزارش  »بــه فرماندهــان ارتــش و ســپاه بگوییــد چــون 
دادنــد بعضی‌هــا ناراحــت هســتند، می‌خواســتم بگویــم 
هیــچ جــای نگرانــی نیســت. البتــه مــن بــرای شــهدا و 
کــه مــا تابــع اراده  شــما دعــا می‌کنــم ولــی بایــد بدانیــم 
کــه بالاتــر نیســتیم. آنهــا هــم  خداونــد هســتیم مــا از ائمــه 
در ظاهــر بعضــی وقت‌هــا موفــق بودنــد: هــم پیغمبــر و 
کــه نســبت بــه  هــم امیرالمؤمنیــن بــه و هــم امــام حســین مــا 
مقــام اینهــا چیــزی نیســتیم عمــده مشــیت خداونــد اســت 
کــه هــر چــه او بخواهــد همــان خــوب اســت و چــون عســل 
شــیرین و بایــد بــا آغــوش بــاز پذیــرای آنچــه او می‌خواهــد 
باشــیم و از هیــچ چیــز نگــران نباشــید. محکــم باشــید 
کنــون در فکــر عملیات‌هــای بعــد و مطمئــن  و از هــم ا
کار بــرای  گــر  کــه پیروزیــد امــروز هــم پیروزیــد. ا باشــید 

1.منبع:   مقاله »راهبردهای امام خمینی در دفاع مقدس«   ، حسین ارجینی و زهرا علیمرادی، فصلنامه مطالعات  انقلاب اسلامی، شماره۴۲، ۱۳۹۴.

کــه ایــن پیــام  کــه شکســت نــدارد.« وقتــی  خــدا باشــد 
قرائــت شــد افســردگی بــه امیــدواری مبــدل و چهره‌هــا 
ــت. ــت بربس ــان رخ ــن فرمانده ــتگی از ت ــد و خس ــاز ش ب

   تشویق به نبرد و پرهیز دادن از غرور
کــه  ‌علیــه می‌فرمــود:  »هشــیار باشــید  امــام خمینــی رحمة‌الله�ل
پیروزیهــای هــر چنــد عظیــم و حیــرت انگیــز شــما را از یاد 
که نصر و فتح در دســت اوســت غافل نکند و غرور  خدا 
فتــح شــما را بــه خــود جلــب نکنــد« )همــان: ۱۶ ٫ ۱۵۴(. 
کنیــم  پیــدا  غــرور  نبایــد  کردیــم  فتــح  را  جایــی  گــر  »ا
کــه  کنیــم و ادامــه دهیــم  بایــد ایــن فتــح را آنجــا دنبــال 
متجــاوز ســر جــای خــودش بنشــیند« )همــان ۱۸/ ۶۰(.
‌علیــه بــه رزمنــدگان می‌فرمــود: »مبــادا پیروزی‌هــا،  امــام رحمة‌الله�ل
کمک‌هــای غیبــی غافــل نمایــد«  کنــد و از  شــما را مغــرور 
کــه غــرور بــه پیروزی‌هــا  کنیــد  )همــان: ۱۶/ ۱۳۴(.  »توجــه 
کــه  شــهرت‌ها و جوانمردی‌هــا در قلــب شــما رختــه نکنــد 
کــه بندگان  ایــن مــرض نفســانی از دام‌های شــیطان اســت 
خــدا را از توجــه بــه او بــاز مــی‌دارد« )همــان: ۱۸/ ۱۲۳(.

  نتیجه
‌علیــه و رهبــری ملــت شــریف  حضــرت امــام خمینــی رحمة‌الله�ل
گرفــت و ملــت  ایــران را در تمــام بحران‌هــا بــه دســت 
کــرد و بــا توجــه به  ایــران را در ایــن مســیر هدایــت و رهبــری 
کــه ایشــان با مــردم مؤمن و انقلابی داشــت  رابطــه عمیقــی 
کنــد آن حضــرت  باعــث شــد تــا از همــه بحران‌هــا عبــور 
گام بــه عقــب  در حراســت از میهــن اســامی حتــی یــک 
کــه انقــاب اســامی را بــا رهبــری  گونــه  ننشســت و همــان 
الهــی - سیاســی خــود بــه پیــروزی رســاند دفــاع مقــدس 
کــرد و  را نیــز بــا رهنمودهــا و فرماندهــی خویــش مدیریــت 
ــه در  ک ــرا  ــود؛ چ ــم ب ــتاوردی عظی ــد دس ــل ش ــه حاص آنچ
دویســت ســال اخیــر بــرای اولیــن بــار ایــران در جنگــی 
ک خــود را از دســت  نابرابــر حتــی یــک وجــب از خــا
روی  و  نگرفــت  کمــک  خارجــی  مستشــاران  از  نــداد 
کــه  پــای خــود مردانــه ایســتاد و خــود را بــه عنــوان قدرتــی 
کرد.1 می‌تواند پشــتوانه مســتضعفان جهان باشــد، تثبیت 



30

ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

  امام خامـــنه‌ایمدظله العالی 
   در آیینه نگاه   سید مقاومت
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شــناخت شــخصی و مســتقیم و نزدیــک بنــده از امــام 
کــه  بــاز می‌گــردد، ســالی  بــه ســال ۱۹۸۶  خامنــه‌ای 
دیدارهــای متعــدّد و فشــرده‌ای بــرای بنــده فراهم شــد و 
، آرا، مبانی، طــرز تفکّر و تحلیل  باعــث شــد تــا بــا افــکار
و  تصمیم‌گیــری  و  حکومــت  و  رهبــری  روش  وقایــع، 
کــه بــا تواضــع،  شــاخصه‌های اخلاقــی دل‌پذیــر ایشــان 
و  زهــد   ، صــدر ســعه‌ی   ، صبــر مهربانــی،  نرم‌خویــی، 
شــوم. آشــنا  بیش‌تــر  بــود،  هــم‌راه  و…  ساده‌زیســتی 
کتاب‌هــای ایشــان را خوانــده‌ام و می‌توانــم  کثــر  بنــده ا
گفت‌گوهــا و  کنــم قریــب بــه اتّفــاق نگاشــته‌ها،  ادّعــا 
بیانــات ایشــان را از هنــگام رحلــت امــام خمینــی قــدّس 
کــرده‌ام. این‌هــا را می‌گویــم  کنــون دنبــال  ســرّه الشّــریف تــا 

از  وســیعی  حجــم  هم‌چنیــن  بدهــم.  شــهادتی  تــا 
دروس فقهــی ضبــط شــده‌ی ایشــان، در چنــد بــاب از 
کــرده‌ام. و پــس از اطّــاع از شــهادت  گــوش  فقــه، را 
کــه ایشــان را از نزدیــک  کســانی  تعــداد پــر شــماری از 
یــا  ســران  ــران،  متفکّ فقهــا،  یــا  حــال  می‌شناســند، 
کنــکاش در  نخبــگان سیاســی و فرهنگــی و پــس از 
ســیره‌ی شــخصی، علمــی، فکــری، جهــادی و سیاســی 
کامــل بگویــم: مــا در برابــر  ایشــان، می‌توانــم بــا اطمینــان 
امامــی هســتیم در رهبــری و حســن حکومــت، در تقــوا و 
ــر و تفکیک ســاحات  زهــد، در فقــه و اجتهــاد، در تفکّ
که  و نــوآوری، عظیــم الشــان. مــا در برابــر امامــی هســتیم 
نگاهــی همه‌جانبــه، عمیــق، مســتحکم و اســتوار دارد. 

کــه بــر مبانــی زیــر بنــا نهــاده شــده: نگاهــی 
اوّل: مبانی اصیل فکری و علمی.

دوّم: شناخت نیازهای معاصر و مشکلات موجود.
سوّم: شناخت ظرفیّت‌های انسانی و مادّی موجود در امّت.
: شـــناخت راه حل‌هـــای مناســـب و تنیـــده در  چهـــار

اصـــول و مبانـــی اســـام.
کـه می‌بینیـم  بـه واسـطه‌ی ایـن نـگاه همه‌جانبـه اسـت 
ایشان در تمام رخ‌دادها، تحوّلات و موضوعات، روشن 
و عمیـق وارد می‌شـود. از هـر زاویـه‌ای و با هر تخصّص 
کـه بـا ایشـان برخـورد داشـته باشـید، خود  و روی‌کـردی 

که موضـوع را حتّی با  را در برابـر رهبـری خواهیـد یافت 
جزئیّـات می‌شناسـد و ماننـد یـک متخصّـص در ایـن 
و در  مـدام مسـائلی جدیـد  و  بـاره صحبـت می‌کنـد، 
کامال مرتبـط بـا آن زمینـه طـرح می‌نمایـد. عیـن حـال 
که چه در روندهای   آیت‌الله�ل خامنه‌ای معتقد است 
سازش یا جریان‌های مقاومت و یا خیزش فلسطین روی 
که ما امروز در برابر  می‌دهد، بیانگر این حقیقت است 
نسل‌های جدید ملت فلسطین قرار داریم که بیش از هر 
زمان دیگری به بازگشت به سرزمین خود ایمان دارند.
طریـق  از  کـه  را  زمینه‌هـا  ایـن  از  برخـی  مثـال  بـرای 
پی‌گیـری رسـانه‌ای دیدارهـای سـید القائـد دسـت‌گیرم 

می‌بـرم: نـام  شـده 
- علمـا و اسـاتید حوزه‌هـای عملیّـه: وقتـی بـا علمـا و 
می‌کنـد،  دیـدار  علمیّـه  حوزه‌هـای  الّب  ط و  اسـاتید 
گاه حوزوی از راه و روش تدریس،  هم‌چون یک فرد آ
الگوهـای تحـوّل، حفـظ اصالـت و نقـاط مثبـت تقلید 
و روش تحصیـل سـنّتی و ]در عیـن حـال[ تطبیـق بـا 

شـرایط روز سـخن می‌گویـد.
و  دانشـــگاه  اســـاتید  و  فرهنگیـــان  ـــران،  متفکّ  -
ــع و  گاه، مطّلـ ــتاد آ ــد یـــک اسـ ــان آن: ماننـ دانش‌جویـ
چندبعـــدی دانشـــگاه از روش تدریـــس در دانشـــگاه‌ها 
و مشـــکلات و افق‌های پیش روی آن ســـخن می‌گوید.
را  خود  نگاه  دیدارها  این  در  زنان:  فعّالیّت‌های   -
پیرامون زن و منزلت، نقش و مسئولیّتش در چالش‌های 

معاصر ارائه می‌کند.
- اهالـــی اقتصـــاد و بنگاه‌هـــای اقتصـــادی: در زمینـــه‌ی 
اقتصـــاد نـــگاه خـــود را در بیـــان می‌کنـــد و همچنیـــن 
کـــه نظـــام اســـامی را بـــه  سیاســـت‌هایی اقتصـــادی را 

التـــزام بـــه آن‌هـــا فـــرا می‌خوانـــد.
- مدیـران و معلّمـان مـدارس، پزشـکان، مهندسـان و 
کشاورزان: چندی پیش ایشان دیداری با صنعت‌گران 
کـرد. ایـراد  بـاره  ایـن  در  طولانـی  سـخنانی  و  داشـت 
- با اهالی سینما: از فیلم، فیلم‌سازی، اهداف، تحوّل 

و پیش‌رفت آن سخن می‌گوید.
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، موسـیقی،  - بـا هنرمنـدان: سـخنانی در زمینـه‌ی شـعر
نقاشـی و چـاپ.

- با حافظان و قاریان قرآن، مدّاحان اهل بیت ایشان.
. - در مسائل روز

- و هم‌چنین سران سیاسی و حتّی در زمینه‌ی نظامی.
که ایشــان  بنده به صورت اتّفاقی در یکی از جلســاتی 
در زمینــه‌ی نظامــی صحبــت می‌کــرد حاضــر بــودم و 
دریافتــم ایشــان انــواع ســاح، اســتراتژی‌های نظامــی و 
کاربرد اسلحه را نیز می‌داند. حتّی روش‌های جنگ و 

کـه مـا در برابـر شـخصیّتی عظیـم  حقیقـت آن اسـت 
ایـن  در  بسـیاری  می‌بینیـم  ولـی  هسـتیم.  اسـتثنائی  و 
احسـاس  و  نمی‌داننـد.  زیـادی  چیـز  ایشـان  از  امّـت 
کـه ایـن امـام و ایـن رهبـر چـه قـدر در امّـت  می‌کنیـم 
خویـش و حتّـی، بـا پـوزش از بـرادران ایرانـی، در ایـران 
مظلـوم و تنهـا اسـت؛ حتّی در جنبه‌ی آشـکار و روشـن 
در  کـه  و سیاسـی  رهبـری  یعنـی جنبـه‌ی  شـخصیّتش 
قالـب رهبـری بیسـت و دو سـاله‌ی امّـت تجلّـی یافتـه. 
که، به  شـما در حقیقت در برابر شـخصیّتی قرار دارید 
کرده‌اند و  کلمه، دشمنان وی را محاصره  معنای واقعی 
دوسـتان حقّش را ادا نمی‌کنند. دشـمنان محاصره‌اش 
کرده‌انـد و مانـع رسـیدن حقیقـت و نـور وی بـه جهان و 
که حقّش را ادا نمی‌کنند. امّت می‌شـوند، دوسـتان هم 
امّـت  بـه  را  عظیـم  امـام  ایـن  کـه  ماسـت  مسـئولیّت 
، فقیـه و  بشناسـانیم تـا از بـرکات وجـود این‌چنیـن رهبـر
کـه بـه خیـر امـروز و  متفکّـری بهره‌منـد شـود. متفکّـری 
کـه در  کسـی  فـردا و دنیـا و آخـرت امّـت می‌اندیشـد. 
تمـام سـطوح با چالش‌هایـی پنجه در پنجـه می‌اندازد 
که در هیچ یک از دهه‌ها و قرون اخیر سـابقه نداشـته. 
کنفرانس. ایـن اسـت هدف پـر اهمّیّت و حسّـاس این 
در زمان موجود دوست دارم سریعا شواهدی از جنبه‌ی 
کنم. شـواهدی  رهبـری و سیاسـی شـخصیّت امـام ارائه 
برگرفتـه از برخوردهـای مسـتقیم و تجربه‌های شـخصی 
عمـق،  دقّـت،  اشـراف،  دامنـه‌ی  کـه  ایشـان  از  بنـده 

نتیجـه صحّـت  و در  انتظـارات  و  صحّـت تحلیل‌هـا 
کـه ایشـان در مـورد  مواضـع حکیمانـه و شـجاعانه‌ای 
برخـی اتّفاقـات خاورمیانـه و بـه خصـوص منطقه‌مـان 
می‌سـازد. نمایـان  را  می‌کننـد  و  کرده‌انـد  اتّخـاذ 
بنـــده تنهـــا بعضـــی از آن‌هـــا را نـــام خواهـــم بـــرد. در 
کـــه از ایـــن شـــواهد بســـیار ]در ذهـــن[ دارم.  حالـــی 
ولـــی بـــه واســـطه‌ی ضیـــق وقـــت و بـــا در نظـــر داشـــتن 
کمـــی از آن‌هـــا  ملاحظـــات و شـــرایط سیاســـی، تعـــداد 
کـــرد. و تـــا جایـــی پیـــش خواهـــم رفـــت  را بیـــان خواهـــم 
شـــرایط  هم‌چنیـــن  نشـــوم.  محذوریّت‌هـــا  وارد  کـــه 
ــم داشـــت. ــر خواهـ ــه را در نظـ ــان و منطقـ ــی لبنـ سیاسـ
کـــه  ـــده‌ام  ـــده شـــواهدی از منطقـــه برگزی در حقیقـــت بن
ـــری اســـامی یـــا رهبـــری در ایـــران  در آن‌هـــا فقیهـــی، متفکّ
ــه رو  ــان رو بـ ــا اتّفاقـــات منطقه‌مـ ــنی بـ ــا دقّـــت و روشـ بـ
کـــه ایـــن بســـیار مهـــم و نشـــانی از تفـــاوت  می‌شـــود. 
کـــه در لبنـــان، ســـوریه، فلســـطین،  اســـت. مـــا از فـــردی 
مصـــر یـــا اردن، یعنـــی در میادیـــن رویارویـــی مســـتقیم، 
زندگـــی می‌کنـــد، حـــرف نمی‌زنیـــم. اتّفاقاتـــی را هـــم 
کـــه یـــک اشـــاره‌ام بـــه آن‌هـــا ]بـــرای  کـــرده‌ام  انتخـــاب 
کـــه  کافـــی اســـت. و اتّفاقاتـــی اســـت  یـــادآوری شـــما[ 
کرده‌ایـــم. همگـــی در دو دهـــه‌ی پیـــش در آن‌هـــا زندگـــی 
کنفرانـــس مادریـــد ۱۹۹۱ آغـــاز می‌کنـــم. همگـــی بـــه  از 
کـــه آمریـــکا پـــس از جنـــگ دوّم  یـــاد داریـــم زمانـــی را 
خلیـــج فـــارس آمـــد و معـــادلات منطقـــه و جهـــان را 
کنـــار زد و شـــد تنهـــا ابرقـــدرت. تغییـــر داد، بقیّـــه را 
تمـــام  از  عربـــی  گروه‌هایـــی  کـــه  بـــود  بـــار  اوّلیـــن 
حکومت‌هـــای عـــرب حتّـــی لبنـــان و ســـوریه پشـــت 
یـــک میـــز می‌نشســـتند. آن زمـــان نتیجـــه ایـــن شـــد 
کـــرده و تغییـــرات  کـــه معـــادلات بین‌المللـــی تغییـــر 
بزرگـــی در جهـــان و منطقـــه روی داده. از ســـوی دیگـــر 
دولـــت آمریـــکا تصمیمـــش را بـــرای اجـــرای آن‌چـــه خـــود 
گیـــر می‌نامیـــد و مـــا آن را سازشـــی  صلـــح عادلانـــه و فرا
ــاد در  ــن اعتقـ ــرد. ایـ کـ ــام  ــم، اعـ ــی می‌خواندیـ تحمیلـ
ـــزی شـــبیه اجمـــاع  ـــا چی بســـیاری پیـــدا شـــد و اجمـــاع ی
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کـــه می‌گفـــت: ســـازش  گرفـــت،  در منطقه‌مـــان صـــورت 
بـــه یـــک قدمـــی مـــا رســـیده و چـــاره‌ای جـــز پذیـــرش 
بـــه  را  ســـازش  آمریکایی‌هـــا  کـــه  چـــرا  نیســـت.  آن 
ـــا  ـــئله ]نهایت ـــن مس ـــا ای ـــط ب ـــای مرتب ـــک دولت‌ه تک‌ت

کـــرد. بـــه روش لازم[ تحمیـــل خواهنـــد 
به یاد دارم آن روز امام خامنه‌ای نظری متفاوت با این 
که از  اجماع یا شبه اجماع داشت. در دیگر شواهدی 
که چنین است. کرد نیز خواهید دید  آن‌ها یادخواهم 
کنفرانـس بـه نتیجه نخواهد رسـید  گفـت: ایـن  ایشـان 
آمریـکا نمی‌توانـد  و سازشـی رخ نخواهـد داد. قطعـا 
کند. سازشـی بـه دولت‌هـا و ملّت‌هـای منطقه تحمیل 
امـروز و پـس از نزدیـک بیسـت سـال، از طرف‌هـای 
کنفرانـس  در  کـه  شـخصیّت‌هایی  برخـی  و  کـره  مذا
کـرات را ادامـه دادنـد  مادریـد حضـور داشـتند و مذا
کامـی، هـدردادن وقـت،  کـه از دو دهـه نا می‌شـنویم 
نتیجـه‌ی  کـه  می‌گوینـد  سـخن  تباهـی  و  سـرگردانی 

کـره می‌نامیدنـد. را مذا آن  کـه  هـم‌آن چیـزی اسـت 
کـــرات  کـــه در مذا همگـــی تحـــوّل و خلـــل بزرگـــی را 
یـــاد  بـــه  داد،  رخ   ۱۹۹۶ ســـال  در  اسرائیل-ســـوریه 
می‌آوریـــد و آن‌چـــه »ودیعـــه‌ی رابیـــن« نامیـــده می‌شـــد 
کـــه می‌گفـــت،  و آمادگـــی اســـحاق رابیـــن را، چنـــان 
بـــرای عقـــب نشـــینی بـــه مرزهـــای چهـــار ژوئـــن ۱۹۶۷ 
اشغال‌شـــده‌ی  منطقـــه‌ی  از  عقب‌نشـــینی  یعنـــی 
جـــولان ســـوریه تـــا خـــطّ چهـــار ژوئـــن ۱۹۶۷. ]آن زمـــان[ 
ـــطین،  ـــوریه، فلس ـــان، س ـــان، در لبن ـــی در منطقه‌م حالت
اردن، مصـــر و تمـــام ایـــن مناطـــق بـــه وجـــود آمـــده بـــوده 
کـــه همـــه می‌گفتنـــد: ســـازش صـــورت خواهـــد پذیرفـــت 
کـــه در ۱۹۹۳ در پیمـــان اســـلو ]بـــرای تشـــکیل  چـــرا 
شـــده  تعییـــن  زمان‌بنـــدی  خودگـــران[  دولت‌هـــای 
کـــره بـــود. بـــود و فلســـطین هم‌چنـــان در حـــال مذا
کـــه تمـــام شـــده، اردن هـــم پیمـــان وادی  کار مصـــر 
عربـــه ]=پیمـــان صلـــح اســـرائیل بـــا اردن[ را امضـــا 
ـــلو  ـــان اس ـــه پیم ک ـــم  ـــطین ه ـــای فلس ـــرده، حکومت‌ه ک
را بســـتند و می‌مانـــد لبنـــان و ســـوریه. پذیـــرش بازگشـــت 

شـــرط  اســـرائیل  توسّـــط  ژوئـــن  چهـــار  خطـــوط  بـــه 
ـــود.  ـــان اســـرائیل و ســـوریه ب ـــق ســـازش می اساســـی تحقّ
کارهـــا تمـــام  گفتـــه بـــود.  ایـــن را خـــود اســـحاق رابیـــن 
ـــات  ـــداری جزئی ـــا مق ـــود تنه ـــه مانده‌ب ـــده‌بود و آن‌چ ش
کـــره حـــل شـــود. کـــه می‌شـــد طـــی چنـــد مذا بـــود 
کس نزد  بنده به یاد دارم آن زمان شـرایط این بود. هر 
کـه مقاومـت در سـال ۱۹۹۶ رو  مـا می‌آمـد -و می‌دانیـد 
کار  بـه رشـد بـود- می‌گفـت خودتـان را خسـته نکنیـد، 
تمـام شـده و دیگـر مجالـی بـرای خـون‌دادن و شـهید 
کاری و نبـرد نیسـت. عـدّه‌ای از  دادن، جنـگ، فـدا
کارهـا را طـوری سـامان دهیـم  کم‌کـم  مـا می‌خواسـتند 
گویـی سـازش صـورت  پذیرفتـه اسـت و طبیعتـا  کـه 
بـه عنـوان حرکتـی  نـه تنهـا در ماهیّت‌مـان  می‌گفتنـد 
و  سـخنرانی‌ها  و  وجهـه  نـام،  در  حتّـی  کـه  مقاومتـی 
کنیـم. و بـا  برنامه‌هـای سیاسـی‌مان نیـز تجدیـد نظـر 
کـه همـه چیـز تمـام شـده، بـرای سالح و  فـرض ایـن 
کنیم. تجهیزات فراوان نظامی‌مان در آن دوره، فکری 
آثـــار  دوره،  آن  در  اشـــتباهی  پیش‌بینـــی  هـــر  طبعـــا 
گـــر مقاومـــت بـــه  کـــه ا مخرّبـــی در پـــی داشـــت. چـــرا 
ــار خلـــل  ــا افق‌هایـــش دچـ ــان مـــی‌داد یـ ــود پایـ کار خـ
می‌شـــد از ۱۹۹۶ بـــه بعـــد دیگـــر پیـــروزی رخ نمـــی‌داد، 
کـــه پیـــروزی ســـال ۲۰۰۰ را بیافرینـــد. چیـــزی نبـــود 
بیـرون از ایـن اجمـاع موجود در لبنان -و بنده به شـما 
می‌گویـم ایـن تحلیل بسـیاری از مسـئولین در ایـران در 
کـه بنـده و تعـدادی  سـطوح بـالا هـم بـود- هنگامـی 
خامنـه‌ای  امـام  حضـرت  خدمـت  رفتیـم  بـرادران  از 
ایـن  گفتیـم  را شـرح دادیـم و  نـگاه  ایـن  و  دام ظلّه‌العالـی؛ 

نـگاه در منطقـه موجـود و مطرح اسـت، حضـرت امام 
گفتند:»بنـده معتقـدم ایـن امـر  خامنـه‌ای بـه وضـوح 
محقّق نخواهد شـد و معتقدم سازشـی میان اسرائیل و 
گرفت. بنده  سوریه و پس از آن لبنان صورت نخواهد 
بـه شـما پیش‌نهاد می‌دهم…« و ایـن از ادب حضرت 
گونه سخن می‌گویند  که همیشه این  سید القائد است 
تالش در  و  کار  پیشـنهاد می‌دهـم  بـه شـما  »…بنـده 
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کار و تالش را  راه مقاومـت را پـی بگیریـد بلکـه ایـن 
گوش  گسـترش دهید تا پیروزی صورت پذیرد. هوش و 
خـود را هـم بـا هیـچ یـک از ایـن فرضیّه‌هـا، احتمـالات 
آن زمـان، ایـن  و پیش‌نهـادات پـر نکنیـد.« طبعـا در 
و  اطّلاعـات  تحلیـل،  هـر  بـا  را  آن  مـا  کـه  بـود  حرفـی 
روش‌های مرسوم در لبنان و منطقه، بی‌گانه می‌یافتیم.
بنـده بـه یـاد دارم پـس از دو یـا سـه هفتـه پـس از آن 
، اسـحاق رابین در تل‌آویو سـخنرانی  ، نه بیش‌تر دیدار
کـه البته همه‌ی  کـه یـک صهیونیسـت افراطی،  می‌کـرد 
گشـود  آن‌هـا افراطـی هسـتند، جلـو آمـد و بـر وی آتـش 
شـد. او  جایگزیـن  پـرز  شـیمون  و  شـد  کشـته  وی  و 
کـــه مشـــخّصا حمـــاس و جهـــاد اســـامی  و در حالـــی 
گونـــه‌ای  ضربه‌هـــای بســـیار ســـختی خـــورده بودنـــد، بـــه 
کردنـــد دیگـــر مقاومـــت فلســـطین  کـــه برخـــی فکـــر 
نـــدارد،  عملیّـــات  اجـــرای  بـــرای  توانـــی  هیچ‌گونـــه 
تل‌آویـــو  و  قـــدس  در  استشـــهادی  عملیّات‌هـــای 
کـــه بـــه یـــاد می‌آوریـــد،  کـــه، هـــم‌آن طـــور  گرفـــت  صـــورت 
 ] ــز ــد و پـــس از آن ]نیـ ــرائیل را لرزانـ ــا دژ اسـ در آن روزهـ
ـــان پیـــش آمـــد. نشســـت شـــرم  ناآرامی‌هـــای جنـــوب لبن
ــرای  ــان را در ۱۹۹۶ بـ ــران جهـ ــد و سـ ــزار شـ ــیخ برگـ الشّـ
دفـــاع از اســـرائیل و محکوم‌ســـاختن آن‌چـــه تروریســـم 
از حمـــاس،  نامیـــده می‌شـــد، جمـــع‌آورد. مشـــخصا 
ــام بـــرده شـــد.  حرکـــت جهـــاد اســـامی و حـــزب الله�ل نـ
گرفـــت و تصمیم‌هایـــی بـــرای  تهدیدهایـــی صـــورت 
 ، بـــر فشـــار  و  مالـــی  پشـــتیبانی‌های  منـــع  تحریـــم، 
گرفتـــه شـــد.  گروه‌هـــای تروریســـتی  بـــه زعـــم آن‌هـــا، 
پـــس از آن نبـــرد خوشـــه‌های خشـــم در آوریـــل ۱۹۹۶ 
گرفـــت و بعـــد از ان شـــیمون پـــرز در انتخابـــات  صـــورت 
شکســـت خـــورد و نتنیاهـــو آمـــد. و برگشـــتند بـــه نقطـــه‌ی 
بـــه  کجـــا  از  امـــام خامنـــه‌ای  اوّل.  شـــروع، خانـــه‌ی 
چنیـــن نتیجـــه و اعتقـــاد روشـــن و جازمـــی رســـیده 
ـــران  ـــی، تحلیل‌گ ـــام اهال ـــه تم ک ـــی  ـــم در زمان ـــود؟ آن ه ب
ــال حرکـــت  ــاع را در حـ ــه اوضـ ــران سیاســـی منطقـ و سـ
دوّم. شـــاهد  ایـــن  در جهـــت مخالـــف می‌دیدنـــد. 

دربـاره‌ی  سـخنان   ] امـروز ]می‌داینـد  سـوّم.  شـاهد 
مقاومـت لبنـان همیشـه حـول پیـروزی می‌گـردد. ولـی 
زمـان  بـه  کـه  ایـن  بـدون   ۲۰۰۰ سـال  از  پیـش  ایشـان 
می‌کـرد  صحبـت  پیـروزی  عامـل  از  بپـردازد،  بنـدی 
از  عقیدتـی‌اش  فهـم  واسـطه‌ی  بـه  می‌گفـت  مـا  بـه  و 
َ یَنصُرْکُـمْ-  کـه »اِن تَنصُـرُوا اّللَّهَ سـخن خداونـد متعـال 
کنیـد، خداونـد هـم شـما را یاری  گـر خداونـد را یـاری  ا
می‌کند- سـوره‌ی مبارکه‌ی محمّد آیه‌ی ۷« به پیروزی 
که  مقاومـت ایمـان دارد. و بـرای اوّلین بار بنده شـنیدم 
کنـد؟  گفت:»خداونـد چـرا بایـد شـوخی  کسـی بـه مـا 
خداوند شـوخی نمی‌کند!« به همین سـادگی. خداوند 
 َ با ما جدّی صحبت می‌کند و می‌گوید:»اِن تَنصُرُوا اّللَّهَ
یَنصُرْکُـمْ« ایـن مقاومت خدا را یاری می‌کند و خداوند 
کرد. پس از ۱۹۹۶ می‌گفت  نیز حتما آن را یاری خواهد 
کـه در باتالق اسـت. نـه  کسـی اسـت  اسـرائیل ماننـد 
می‌توانـد پیـش بیایـد و دوبـاره در لبنـان جـولان دهـد 
و نـه، بـه واسـطه‌ی خطـرات ایـن عقب‌نشـینی بـدون 
کنـد  قیـد و شـرط، می‌توانـد بـه فلسـطین عقب‌نشـینی 
و نـه می‌توانـد در جـای خـود بمانـد! پـس در باتالق 
مانـده و شـدیدا در تنگ‌ناسـت. بایـد منتظـر باشـیم 
کـرد. ولـی  و ببینیـم اسـرائیل بـا ایـن وضـع چـه خواهـد 
مقاومـت. ادامـه‌ی  بـه  دارد  نیـاز  مسـئله  ایـن  طبیعتـا 
انتخابـــات  اســـرائیل  دژ  در   ۱۹۹۹ ســـال  اواخـــر  در 
گرفـــت. رقابـــت میـــان ایهـــود  نخســـت‌وزیری صـــورت 
ـــد  ـــده داده بودن ـــز وع ـــر دو نی ـــود، ه ـــو ب ک و نتنیاه ـــارا ب
کـــرد.  گـــر پیـــروز شـــوند از لبنـــان عقب‌نشـــینی خواهنـــد  ا
ـــه  گفت ـــود و  ـــرده ب ک ـــخّص  ـــم مش ـــان ه ک زم ـــارا ـــود ب ایه
بـــود ۷ جـــولای ۲۰۰۰. هفته‌هـــا و ماه‌هـــا می‌گذشـــت. 
کـــم بـــر لبنـــان، ســـوریه و منطقـــه چـــه بـــود؟ ایـــن  جـــوّ حا
کـــه بـــه موعـــد می‌رســـیم و اســـرائیل از مرزهـــای  بـــود 
فعلـــی ســـرزمین‌های اشـــغالی عقب‌نشـــینی نخواهـــد 
ک از طریـــق آمریکاییـــان، اروپاییـــان و برخـــی  کـــرد. بـــارا
حکومت‌هـــای جهـــان ســـعی می‌کـــرد بـــه برنامه‌هـــا یـــا 
توافقاتـــی امنیّتـــی بـــا دولـــت لبنـــان یـــا مرحـــوم حافـــظ 
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کـــه شکســـت خـــورد. جـــوّ  کنـــد  اســـد دســـت پیـــدا 
کـــه ارتـــش اســـرائیل عقب‌نشـــینی نمی‌کنـــد و  ایـــن بـــود 
کاری  ک  وقتـــی هـــم زمـــان معیّن‌شـــده برســـد، بـــرای بـــارا
نـــدارد زیـــر قولـــش بزنـــد و بـــه مردمـــش بگوید:»مـــن 
ــی  ــودم ولـ ــوز را داده بـ ــینی در ۷ تمّـ ــده‌ی عقب‌نشـ وعـ
ـــا شـــروط امنیّتـــی  کـــه هیـــچ ضمانـــت، برنامـــه ی از آن‌جـــا 
بـــه  و  ک  خطرنـــا عقب‌نشـــینی  نداریـــم،  دســـت  در 
ــتراتژیک اســـت و بنـــده چنیـــن  ــتباهی اسـ ــه‌ی اشـ منزلـ
کـــه  کـــرد.« و بنـــده از شـــما پنهـــان نمی‌کنـــم  نخواهـــم 
حتّـــی اوضـــاع مـــا در حـــزب الله�ل در ســـطح سیاســـی 
کشـــور و  و جهـــادی ماننـــد دیگـــر نیروهـــای سیاســـی 
گونـــه بـــه موضـــوع نـــگاه می‌کردیـــم. منطقـــه بـــود و ایـــن 
و  اسالمی  جمهـوری  بـه  داشـتیم  سـفری  نیـز  این‌جـا 
را  دیدگاهمـان  خامنـه‌ای.  امـام  حضـرت  بـا  دیـداری 
ولـی  دادیـم.  شـرح  را  انتظـارات  و  اتّفاقـات  دربـاره‌ی 
تعجّـب  و  مخالـف  نظـری  خامنـه‌ای  امـام  حضـرت 
هـم  بـرادران  برخـی  گفتنـد،  ایشـان  داشـتند.  برانگیـز 
بسـیار  لبنـان  در  شـما  که:»پیـروزی  داشـتند،  حضـور 
بسـیار نزدیـک اسـت، بسـیار نزدیک‌تـر از آن چیـزی 
کـه انتظـارش را داریـد و ایـن را بـا چشـم خـود خواهیـد 
دید.« و این مخالف تمام تحلیل‌ها، اطّلاعات، اسناد 
و مـدارک بـود. در آن برهـه هیچ‌گونـه نشـانه‌ای از آغـاز 
لبنـان  جنـوب  از  عقب‌نشـینی  بـرای  اسـرائیل  تـدارک 
که  گفتند:»بـه لبنان  وجـود نداشـت. ایشـان بـه بـرادران 
که  کنید  بـر می‌گردیـد، خـود را بـرای ایـن پیروزی آمـاده 
سـخنرانی سیاسـی‌تان چه باشـد و هنگام عقب‌نشـینی 
کارهایی انجـام دهید.« دشـمن اسـرائیلی بـه مرزهـا چـه 
بـه  بـا دیـد دیگـری برگشـتیم.  بـا یـک دیـد رفتیـم،  مـا 
 ۲۵ گهانـی  نا عقب‌نشـینی  از  کـه  بـود  خاطـر  همیـن 
می‌شـگفت‌زده نشـدیم. مـا خـود را بـرای مواجـه شـدن 
کسـبه‌ی آن و رفتارمـان را  کنین و  بـا مناطـق مـرزی و سـا
کرده بودیم. هنگام رسیدنمان به مرزها، به خوبی آماده 
جهانـی  بـود  جنگـی  کـه  روزه  سـه  و  سـی  جنـگ  در 
و  پشـتیبانی  حیـث  از  عربـی  تصمیم‌گیـری،  حیـث  از 

اسرائیلی از حیث اجرا -عربی یعنی برخی دولت‌های 
کـه در تصمیم‌گیـری جنـگ شـریک بودنـد- و  عربـی 
کـه عنـوان آن نابـودی مقاومـت لبنـان بـود.  جنگـی بـود 
و همگی قدرت و شـدّت هجوم اسـرائیل را، مخصوصا 
حرفـی  هـر  کـه  گونـه‌ای  بـه  دیدیـد.  اوّل،  روزهـای  در 
دربـاره‌ی پیـروزی و بلکـه نجـات و خـروج سـالم از این 
کـه ]سرنوشـت[ حرکتـی  جنـگ شـبیه جنـون بـود. چـرا 
کوچـک  کشـوری  در  معیّـن،  امکانـات  بـا  مقاومتـی 
جنـگ  چنیـن  و  کـرده  توطئـه  علیـه‌ش  جهـان  کـه[  [
اسـت.[ ]معلـوم  انداختـه  راه  بـه  را  سـختی  و  وحشـی 
کــه می‌گویــم. نامــه‌ای شــفاهی  ایــن را اوّلیــن بــار اســت 
در ضاحیــه‌ی  بنــده،  بــه  بــرادران  از  یکــی  از طریــق 
تحــت  ســاختمان‌ها  کــه  حالــی  در  رســید.  جنوبــی 
بمب‌بــاران اســرائیل فــرو می‌ریختنــد. نامــه‌ای شــفاهی 
کــه چنــد صفحــه بــود ولــی بنــده بــه برخــی جمــات 
مرتبــط بــا موضــوع بســنده می‌کنــم. ایشــان در آن نامــه‌ی 
هم‌چــون  جنــگ  ایــن  برادرانــم.  می‌گوینــد:  شــفاهی 
ــش،  ــه قری ک ــزاب،  ــگ اح ــت، جن ــدق اس ــگ خن جن
گــرد آمدند و  یهــود مدینــه، عشــایر و قبایــل بــا تمــام نیــرو 
کردنــد  رســول الله�ل صلّــی الله�ل علیــه و آلــه و اصحابــش را محاصــره 
کنند.  گرفتنــد این جمعیّت مؤمن را ریشــه‌کن  و تصمیــم 
گلــو  ایــن جنــگ ایــن طــور اســت. پــس جان‌هــا بــه 
 ِ

ــونَ بِــاّللَّهَ خواهــد رســید »وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِــرَ وَتَظُنُّ
گمــان  گلــو رســید، و بــه خــدا آن  نُونَــا- و جــان هــا بــه 

ُ
الظّ

کنید،  هــا را مــی بردیــد.- احــزاب ۱۰« ولــی به خــدا توکّل 
کــه شــما پیــروز هســتید، حتمــا.«  بنــده بــه شــما می‌گویــم 
و ایــن در روزهــای اوّل بــود. »شــما پیــروز هســتید، حتما. 
حتّــی بیش‌تــر از ایــن. بنــده بــه شــما می‌گویــم: وقتــی 
ایــن جنــگ بــا پیــروزی شــما بــه پایــان برســد، بــه قدرتی 
کــه قــدرت دیگــری جلــودارش  تبدیــل خواهیــد شــد 
برداشــتی  چنیــن  می‌توانســت  کســی  چــه  نیســت.« 
جنــگ؟ اوّل  روزهــای  در  هــم  آن  باشــد؟  داشــته 
. چرا که می‌خواهم در پایان درباره‌ی  شاهد پیش از آخر
کنم. پس از رخ‌دادهای ۱۱ سپتامبر  فلسطین صحبت 
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و تصمیم آمریکا برای حمله به افغانستان. این همان 
اوایل و طلیعه‌ی امر است، در اوایل جنگ افغانستان 
و  می‌رسیدند  آمریکا  نیروهای  و  دریایی  نیروی  که 
بود. هم  افغانستان  از  پس  عراق،  اشغال  از  حرف 
و  قلب‌هـــا  عقل‌هـــا،  روزهـــا  آن  کـــه  داریـــد  یـــاد  بـــه 
کـــه  کـــرده بودنـــد  جان‌هـــا می‌لرزیـــد. بســـیاری بـــاور 
منطقه‌مـــان وارد عصـــر آمریـــکا و ســـلطه و ســـیطره‌ی 
مســـتقیم آمریـــکا شـــده و ایـــن ســـلطه‌ی آمریکایـــی بـــرای 
یکـــی دو صـــده خواهـــد مانـــد. برخـــی نیـــز جنگ‌هـــای 
جدیـــد آمریـــکا را بـــه جنگ‌هـــای صلیبـــی تشـــبیه و 
اشـــغال‌ها را بـــا آن زمـــان مقایســـه می‌کردنـــد و از صـــد 

ــد. ــرف می‌زدنـ ــال حـ ــا دویســـت سـ یـ
بنـده در سـفری بـه جمهـوری اسالمی بـه دیـدار امـام 
خامنه‌ای مشرّف شدم و از ایشان نظرشان را پرسیدم.
کـــه در  صحبـــت دربـــاره‌ی ایـــران اســـت، از انســـانی 
ایـــران زندگـــی می‌کنـــد و رهبـــر و مســـئولی ایرانـــی اســـت. 
کـــه آمریکاییـــان آمده‌انـــد بـــرای هجـــوم بـــه  در حالـــی 
کشور و نیروهای  افغانستان و عراق در هم‌سایگی این 
کشـــور را  گردان‌هـــای نظامـــی از هـــر ســـو ایـــن  دریایـــی و 
ـــی  ـــا محقّق ـــر ی ، متفکّ ـــر ـــا از تحلیل‌گ ـــد. م گرفته‌ان ـــر  در ب
چنیـــن  پژوهشـــی  مرکـــزی  یـــا  سیاســـت  حـــوزه‌ی  در 
کـــه  ســـؤالی نکردیـــم. مـــا بـــا رهبـــری صحبـــت می‌کردیـــم 
بـــر اســـاس دیدگاهـــش می‌خواســـت تصمیـــم بگیـــرد 
گفـــت  کنـــد. ایشـــان بـــه مـــا چیـــزی  و سیاســـت وضـــع 
کـــه در منطقـــه شـــایع بـــود. مخالـــف تمـــام آن‌چـــه 
سیاسـی  قدرت‌هـای  و  حکومت‌هـا  بسـیاری  روز  آن 
می‌تواننـد  چه‌گونـه  کـه  تحقیـق  بـه  کرده‌بودنـد  شـروع 
کارهـای خـود را با آمریکایی‌ها سـامان دهند و چه‌گونه 
گفت‌وگـو شـوند و راه‌حل‌هایـی بیابنـد.  بـا ایشـان وارد 
حتّی برخی مسـئولین جمهوری اسالمی، و این سـخن 
گـر ایشـان ایـن  سـید القائـد اسـت در مـاه رمضـان، و ا
کـه بگویـم.  کوچک‌تـر از آن بـودم  را نمی‌گفتنـد بنـده 
حتّـی برخـی مسـئولین جمهوری اسالمی نـزد حضرت 
رخ  آن‌چـه  گفتنـد:  ایشـان  بـه  و  رفتنـد  القائـد  سـید 

می‌دهـد جدیـد ]و بـی سـابقه[ اسـت باید راه‌هـای فرار 
گفت‌وگو و برخی سازش‌ها را با دولت آمریکا بیابیم.  و 
ولی ایشان بر پایه‌ی نگاه استراتژیک‌شان به اتّفاقات 
کردنـد. آن روز  امـروز و آی‌نـده، ایـن ]پیش‌نهـاد[ را رد 
گفتـم: نوعی نگرانی  که  ایشـان در جـواب سـخن بنده 
کـه طبیعـی هم هسـت و حتّی ما  در منطقـه وجـود دارد 
گفتند:»بـه بـرادران بگـو نگـران  هـم نگرانیـم. بـه بنـده 
نباشـند. ایـالات متّحـده‌ی آمریـکا به قلّه رسـیده و این 
گرفتند. »آن‌ها  آغـاز افول اسـت.« دستشـان را این طـور 
با آمدن به افغانسـتان و عراق به چاه سـقوط می‌کنند. 
این‌هـا شـروع افـول ایـالات متّحـده و پـروژه‌ی آمریکا در 
منطقـه‌ی ماسـت و بایـد بـر اسـاس ایـن ]نـگاه[ رفتـار 
کنید.« طبعا این سخن مبتنی بر مطالعه و مدارک بود.
گونـه  چـه  آخـر  سـیّدنا،  پرسـیدم:  بنـده  حـال  ایـن  بـا 
می‌شـود؟ یعنـی چیـز دیگـری نیز بـرای تببیـن بگویید.
ایـــالات متّحـــده  یـــا  آمریـــکا  گفتند:»وقتـــی پـــروژه‌ی 
طریـــق  از  را  منافعـــش  نمی‌توانـــد  و  شـــده  ناتـــوان 
و  کنـــد  کســـب  منطقـــه  در  دنبالـــه‌رو‌اش  نظام‌هـــای 
در  موجـــود  دریایـــی  نیروهـــای  و  کادرهـــا  ارتش‌هـــا، 
کافـــی نیســـت و مجبـــور می‌شـــود از  منطقـــه برایـــش 
را  نیـــروی دریایـــی‌اش  و  کادرنظامـــی  تمـــام جهـــان 
بـــه ایـــن منطقـــه بیـــاورد، ایـــن دلیـــل عجـــز اســـت، نـــه 
دلیـــل قـــدرت. ثانیـــا ایـــن بـــر جهـــل دولت‌مـــردان و 
ـــاره‌ی ملّت‌هـــای ایـــن  صاحـــب تصمیمـــان آمریـــکا درب
کـــه اشـــغال‌ها،  منطقـــه صحـــه می‌گـــذارد. ملّت‌هایـــی 
ــه فرهنـــگ  ــد و بـ ــر نمی‌تابنـ ــیطره‌ها را بـ ــلطه‌ها و سـ سـ
ــن  ــه همیـ ــد. بـ ــق دارنـ ــت تعلّـ ــاد و مقاومـ ــخ جهـ و تاریـ
باتلاق‌هـــا  در  آمریکایی‌هـــا می‌آینـــد،  وقتـــی  خاطـــر 
فـــرو خواهنـــد رفـــت و بـــه دنبـــال راه فـــرار خواهنـــد 
گشـــت. پـــس این‌هـــا باعـــث نگرانـــی نیســـت بلکـــه 
کـــه در  موجـــب ایجـــاد آرزوی رســـیدن برهـــه‌ای اســـت 

آن امّـــت از یـــوغ مســـتکبرین آزاد خواهـــد شـــد.«
و  روشــن  جنبــه‌ی  متوجّــه  انســان  کــه  این‌جاســت 
کــه  ایــن امــام می‌شــود، جنبــه‌ای  پراهمیّــت رهبــری 
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بگویــم  می‌توانــم  نمی‌شناســند.  را  آن  بســیاری 
شــاید  مــا  منطقــه‌ی  و  امّــت  گذشــته،  دهــه‌ی  در 
ــد.  ــود دی ــه خ ــش را ب ــگ تاریخ ــن جن ک‌تری خطرنا
ــان غربــی‌اش،  ــالات متّحــده‌ی آمریــکا و هم‌پیمان ای
ســروران جهــان، بــا تمــام نیــروی نظامــی، امنیّتــی، 
و  مالــی  فنّــی،  رســانه‌ای،  امکانــات  اطّلاعاتــی، 
هــر  بــا  روانی‌شــان،  جنگ‌هــای  و  اقتصادی‌شــان 
چــه داشــتند آمدنــد تــا بــر ایــن منطقــه ســیطره پیــدا 
باقی‌مانــده‌ی  و  اشــغال  را  کشــورهایمان  کننــد، 
را  مقاومــت  حــرکات  و  بازدارنــده  حکومت‌هــای 
کننــد. و ایــن پــروژه‌ی آشــکار جــورج بــوش  ســرنگون 
امــام  کننــد.  بنــا  جدیــد  خاورمیانــه‌ای  تــا  و  بــود. 
ک‌تریــن، ســنگین‌ترین  ــر ایــن  خطرنا ــه‌ای رهب خامن
کــه بــه عقــل،  و ســخت‌ترین جنــگ بــود. جنگــی 
نیــاز  مضاعفــی  شــجاعت  و  درایــت  حکمــت، 
داشــت. ولــی حتّــی امــروز نیــز نمی‌شــود بــر ابعــاد 
کــرد،  کــه ایــن رهبــر عظیــم بــازی  مختلــف نقشــی 
کــرد. با شــاهد پایانــی، موضوع اســرائیل،  احاطــه پیــدا 
ســخن را خاتمــه می‌دهم.حضــرت امــام خامنــه‌ای 
معتقدنــد -و ســخن بنــده از جلســات داخلــی اســت 
نه از ســخنرانی‌‌ها، البته این را ایشــان در ســخنرانی‌ها 
، رو بــه نابــودی  کــه اســرائیل، ایــن دژ هــم می‌گوینــد- 
هســتند. معتقــد  ایــن  بــه  کامــا  ایشــان  اســت. 
بـه  نیسـت،  دور  اسـرائیل  نابـودی  دارنـد  اعتقـاد  و 
عبارتی در آینده‌ای دور نیست، ایشان آن را نزدیک 
می‌بینند و معتقدند این سـازش به جایی نمی‌رسـد.
و  فلســـطین  در  مـــا  اطـــراف  امـــروز  آن‌چـــه  تمـــام 
زمینـــه‌ی  در  حـــال  می‌دهـــد،  رخ  منطقه‌مـــان  در 
کـــرات، یـــا دســـت‌آوردها و پیروزی‌هـــای حـــرکات  مذا
مقاومـــت لبنـــان و فلســـطین، یـــا طوفـــان اخیـــر ملّـــت 
کن خـــارج اراضـــی اشـــغالی ثابـــت  فلســـطینی ســـا
کـــه ]ایـــن ملّـــت[ اراده‌ی مســـتحکمی بـــرای  می‌کنـــد 
مقاومـــت دارد. بـــه عبارتـــی ۶۰ ســـال، دردهـــا، مصائـــب 
چشـــانده‌اند  ملّـــت  ایـــن  بـــه  کـــه  عذاب‌هایـــی  و 

نکـــرده،  دچـــار  ســـرخوردگی  و  یـــاس  بـــه  را  آن‌هـــا 
ــل  ــتند، و ایـــن نسـ ــران سیاســـی هسـ ــرخوردگان، سـ سـ
ـــا »عصـــر  کـــه »نکبـــة« و »نکســـة« را شـــنیده امّ جوانـــی 
کـــه  پیروزی‌هـــا« را دیـــده، ایـــن نســـل تاییـــد می‌کنـــد 
کـــه  مـــا در برابـــر نســـل‌هایی از ملّـــت فلســـطین هســـتیم 
ســـخت امیدوارانـــه زندگـــی می‌کننـــد و شتابشـــان در 
ـــاد اســـت. ـــه سرزمین‌شـــان بســـیار زی مســـیر بازگشـــت ب
آمریــکا در منطقــه و ســلطه‌ی  وقتــی رکــود قــدرت 
آن را در جهــان در نظــر می‌آوریــم، ظهــور تحوّلاتــی 
در جهــت منافــع مقاومــت و بازدارندگــی در منطقــه 
کــره و ایــن  را مشــاهده می‌کنیــم، ناامیــدی از راه مذا
جوانــان  چشــمان  در  را  کاری  فــدا بــرای  آمادگــی 
فلســطینی، عــرب و مســلمان می‌بینیــم. هم‌چنیــن در 
اســرائیل، سســتی، ضعــف و عــدم حضــور زمــام‌داران 
و ســرانی تاریخــی را مشــاهده می‌کنیــم. و تجربــه‌ی 
جنــگ ســی و ســه روزه و غــزّه را در ارزیابــی لحــاظ 
خامنــه‌ای  امــام  را  آن‌چــه  می‌توانیــم  می‌کنیــم. 
دربــاره‌ی اســرائیل می‌گوینــد، به ســادگی بفهمیم. و ما 
کــه اســرائیل در  هــم بــا ایشــان هم‌عقیــده خواهیــم شــد 
. زمانــی بســیار نزدیــک نابــود خواهد شــد، ان شــاءالله�ل
و  فرامــادّی  بعــدی  از  این‌جــا  نمی‌خواهــم  بنــده 
غیــر محســوس در ایــن فهــم و ایــن انتظــارات ســخن 
: ثبــات و ســامت  بگویــم. ایــن هــوش و درایــت از
سیاســی،  اندیشــه‌ی  حــوزه‌ی  زیربنــای  و  پایه‌هــا 
و هم‌چنیــن شــجاعت  اتّفاقــات  از  درک صحیــح 
امــام خامنــه‌ای سرچشــمه می‌گیــرد.  ، رهبــر و  امــام 
گـــر پایه‌هـــای فکـــری ســـالم و  کنیـــد، حتّـــی ا نـــگاه 
ــد،  ــته باشـ ــود داشـ ــات وجـ ــی از اتّفاقـ درک صحیحـ
، بناهـــای فکـــری و  ــو در یـــک شـــخص بـــزدل و ترسـ
اتّفاقـــات بـــرای هم‌آهنگـــی بـــا موضعـــی ضعیـــف، 
کـــرد. مشـــخّصا،  سســـت و تســـلیم‌گونه تغییـــر خواهنـــد 
شـــجاعت ایـــن رهبـــر بـــا یـــاری خداونـــد ســـبحان 
کـــه وعـــده‌اش بـــه مجاهدیـــن ایـــن اســـت  و تعالـــی، 
 َ  اّللَّهَ

َ
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کوشـــیدند، بی  کـــه برای ما  کســـانی  لَمَـــعَ الْمُحْسِـــنِینَ- و 
تردیـــد آنـــان را بـــه راه هـــای خـــود راهنمایـــی می‌کنیـــم؛ 
ــوت ۶۹«  ــوکاران اســـت.- عنکبـ ــا نیکـ ــدا بـ ــاً خـ و یقینـ
می‌ســـازد.  را  عارفـــی  و  هوش‌منـــد  رهبـــری  چنیـــن 
از  خـــارج  می‌بینـــد  چیزهایـــی  حتّـــی  کـــه  رهبـــری 
آن‌چـــه اجمـــاع عقـــول سیاســـت‌مداران، تحلیل‌گـــران، 
پژوهش‌گاه‌هـــا و انتظـــارات عـــادّی نامیـــده می‌شـــود.
کنفرانـس را افتتاح می‌کنیم،  کـه ایـن  امـروز و در حالـی 
کلام، باید بار دیگر بزرگ‌داشت، احترام و  در انتهای 
تقدیری عظیم داشته باشیم از فلسطینیان؛ مخصوصا 
ک فلسطینی  آن جوانان مجاهد، مقاوم، شجاع و بی‌با
کـه در مرزهـای منطقـه‌ی اشـغالی جـولان  و سـوریه‌ای 
، مشارکت،  کردند و اصرارشـان به حضور سـوریه تجمّع 
مبارزطلبـی، نبـرد و مقابلـه و هم‌چنیـن شـهادت ده‌هـا 
نفـر و جراحـت صدهـا تن پیامی روشـن بـود از تصمیم 
و عـزم ایـن امّـت؛ و نمایـان سـاختن دوبـاره‌ی حقیقت 
مخصوصـا  و  غربـی  حکومت‌هـای  آمریـکا،  دولـت 
که خـواب مصـادره‌ی انقلاب‌ و  دولـت آمریکایـی بـود 
فریـب جوانـان عـرب را می‌بینـد. این خـون جدید آمد 

moqawama.ir 1. منبع: پایگاه مجازی فارسی زبان مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله�ل

	

تـا فضاحـت مواضـع، زمینه‌ها و انگیزه‌هـای این دولت 
کنـد بـر التـزام مطلـق  کیـد  را بـه نمایـش بگـذارد و تـا تا
کنگـره‌ی آمریکایـی  کـه اوبامـا و  آن بـه اسـرائیل. چنـان 
کـف زده بودنـد نیـز  کـه چنـد روز پیـش بـرای نتنیاهـو 
گفتنـد. دولـت آمریـکا موضع می‌گیـرد و می‌گوید آن‌چه 
دیروز در مرزها رخ داد، یک دفاع مشـروع از خویشـتن 
بـود. و ایـن یعنـی عـدم محکومیّـت، ملامـت و یـا چیـز 
گفتنـد: خـدا خیـرت دهـد! . یعنـی بـه اسـرائیل  دیگـر
و  کرامـت   ، بشـر حقـوق  از  کـه  آمریکایـی  اسـت  ایـن 
خون‌هـای  ایـن  می‌کنـد.  سـخنرانی  مـا  بـرای  آزادی 
از  بـود  جدیـدی  شـاهد  ریخته‌شـد  دیـروز  کـه  کـی  پا
کـه امـام خمینـی  فزونـی هشـیاری سیاسـی و تاریخـی 
آورد و پیـش بـرد و پـس  آن را بـه وجـود  قـدّس سـرّه الشّـریف 

داد. ادامـه  را  آن  خامنـه‌ای  امـام  حضـرت  ایشـان  از 
ـــن  ـــخصیّت ای ـــاد ش ـــی از ابع ـــواهدی از یک ـــود ش ـــن ب ای
امـــام. پـــس وقتـــی از رهبـــری حکمـــت‌دان، شـــجاع، 
مدیـــر و تدبیرگـــر صحبـــت می‌کنیـــم، بـــه واســـطه‌ی 
کـــه در برابـــر آن‌چـــه  ایـــن شـــواهد اســـت، شـــواهدی 
ـــد.1 ـــت، اندکن ـــش نیس ـــکان بیان [ ام ـــوز ـــم و ]هن می‌دانی
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کلـی در غـرب، وقتـی بحـث ]آداب[ و اخالق  بـه صـورت 
کـم  می‌شـود، آداب و اخالق خاصـی در جهـان غـرب حا
]در  اخلاقـی  چهره‌هـای  مهم‌تریـن  از  یکـی  الان  اسـت. 
زمینـه آداب و قانـون مربـوط بـه جنـگ[، نیچـه اسـت و در 
کانت یا  کـه افـرادی مثـل  واقـع در مکتـب اخلاقـی آلمـان، 
افـرادی مثـل هـگل و هیتلـر ]در آن حضـور دارنـد[، چنیـن 
اخالقِ  ]مطابـق[  کـه  می‌گفـت  نیچـه  داشـتند.  تفکـری 
قـدرت، بهتریـن و اخلاقی‌تریـن آدم، قلدرتریـن آدم اسـت 
 ، که ضعف دارد. در این تفکر کسـی اسـت  و بدترین آدم 
صبر و تحمل و تواضع را ضعف و غیراخلاقی می‌دانند، و 
کشـی زیاد  در مقابل، خشـونت، غضب، چاقوکشـی و آدم 
کتابـی تحـتِ عنوانِ  کمـالات می‌داننـد. مثلاً  را فضایـل و 
»اخالق قـدرت و قدرت اخلاق« می‌نویسـند. این چیزی 
کـه مـا فضایـل اخلاقـی می‌نامیم، آن‌هـا قلـدری می‌گویند. 
کـه مـا می‌گوییـم.  و ایـن نـه بـه معنـای شـجاعتی اسـت 
که قـوهٔ غضبیهٔ انسـان، تحت  شـجاعت بـه ایـن معناسـت 
تدبیـر قـوهٔ عاقلـه باشـد. خـوف یعنـی چـه؟ خـوف و تـرس 
نقطـه مقابـل شـجاعت اسـت؛ یعنـی قـوهٔ غضبیـه تحـت 
مـا  کـه  شجاعتی‌سـت  معنـای  ایـن  نباشـد.  عقـل  تدبیـر 
می‌گوییم ولی آن‌ها وقتی شجاعت می‌گویند به معناست 
کتـاب  شـاید  بشـود.  پیـروز  شـرایطی  هـر  در  آدمـی  کـه 
کتـاب خیلـی معروفـی اسـت به  کیاولـی را دیـده باشـید.  ما
کتاب در  کتاب یا مثلاً اصلی‌ترین  «. بهترین  نـام »شـهریار
کارهای سیاسـی است.  غرب برای جنگ و دیپلماسـی و 
کتـاب می‌گویـد هـر طـور می‌شـود بایـد  کیاولـی در ایـن  ما
گر شـده با  گرده مردم شـد. این هدف اسـت. حتی ا سـوار 
گر شرایط  زور سوار مردم بشوید و از مردم سواری بکشید؛ ا

کـه تشـخیص دادیـد بـا تواضـع بهتـر می‌شـود  کـرد  اقتضـا 
سـوار مـردم شـد، اینجـا متواضـع باشـید. هـدف سـوار مردم 
گر یک جایی شـد با عفت سـر  شـدن از هر راهی اسـت. ا
گـر یـک جایـی  کلاه بگذاریـد، بـا عفیـف شـوید. ا مـردم 
کند، می‌تواند سوار مردم بشود، این  کسی لواط  که  دیدید 
کار را بکند. این اصل تفکرِ سیاسی و هم نظامی در غرب 
اسـت. امـا اسالم وقتی می‌خواهد مسـائل نظامـی را مطرح 
کند اخلاق در آن اصل است و آداب و ارزش‌هایی در فقه 
کرد.  کـه نمونه‌هایـش را عـرض خواهم  اسالمی وجـود دارد 

1-نکشتن زن‌ها و کودکان
که من آورده‌ام اســـمش اخلاقیات و ســـلوکیات  کتابی  این 
‌علیه‌وآلـــه اســـت. اخلاقیـــات  الحـــرب عنـــد رســـول الله�ل صلی‌الله�ل
کتـــاب چنـــد  ‌علیه‌وآلـــه  در ایـــن  کرم‌صلی‌الله�ل جنـــگ نـــزد پیامبـــر ا
کـــه ســـازمان ملـــل  جـــا عبارت‌هایـــی را از قانـــون جنگـــی 
کـــرده ذکـــر می‌کنـــد بعـــد در صفحـــهٔ 231 عبارتـــی  تصویـــب 
ـــه  ـــه در فرانس ک ـــانی  کس ـــی از  ـــد: یک ـــرده و می‌گوی ک ـــل  را نق
بـــه او پـــدرِ قانـــون می‌گوینـــد، قائـــل اســـت: انـــا الفرانســـوی 
النصرانـــی، مـــن فرانســـوی مســـیحی هســـتم. امـــا هیـــچ ابایـــی 
کـــه عضـــو ســـازمان ملـــل  کشـــورهایی  کـــه بگویـــم همـــهٔ  نـــدارم 
ـــن  ـــد. قوانی ـــگ بخوانن ـــارهٔ جن ـــام را درب ـــون اس ـــتند قان هس
ـــن  ـــلمانان ای ـــت. مس ـــه‌ای اس ـــن نمون ـــام، قوانی ـــی اس جنگ
کرده‌انـــد و پیامبـــر  قانـــون را در جنگ‌هایشـــان رعایـــت 
کـــه ایـــن  ‌علیه‌وآلـــه هـــم خیلـــی ســـخت‌گیر بـــود  کـــرم صلی‌الله�ل ا
قانـــون را عمـــل بکنـــد. فرماندهـــان مســـلمان جنـــگ بعـــد از 
کـــه نیـــاز  پیامبـــر ایـــن قانـــون را رعایـــت می‌کردنـــد. قانونـــی 
کنفرانـــس و معاهـــدات نـــدارد. مـــا امـــروز بایـــد همیـــن  بـــه 

اخلاق نظامی در فقه   شــــیعه  
 احمد عابدی  دام عزّه

به بیان  استاد گرانقدر  آیت ا�للهل
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ــه دیـــن اســـام  کـ ــه ایـــن  کنیـــم؛ چـ ــون اســـام را عمـــل  قانـ
را بپذیریـــم یـــا نپذیریـــم. امـــا قانـــون اســـام بـــرای جنـــگ 
کتـــاب  خیلـــی خـــوب اســـت. از ایـــن طـــور عبارت‌هـــا ایـــن 
ـــون در جنـــگ قانونـــی  ـــد بهتریـــن قان کـــه می‌گوی ـــاد دارد  زی
کـــه دیـــن اســـام بـــه عنـــوان اخلاقیـــات جنـــگ آورده  اســـت 
ـــرم  ک ـــر ا ـــدازهٔ پیامب ـــه ان ـــا ب ـــس در دنی ک ـــچ  ـــاید هی ـــت. ش اس
‌علیه‌وآلـــه مـــورد تهمـــت واقـــع نشـــده اســـت. علیـــه پیامبـــر  صلی‌الله�ل

کـــه بگوینـــد  کتـــاب نوشـــته‌اند و همـــه در ایـــن  کـــرم خیلـــی  ا
‌علیه‌وآلـــه نعـــوذ بـــالله�ل در جنگ‌هـــا قوانیـــن  کـــرم صلی‌الله�ل پیامبـــر ا
ـــما  ـــا ش ـــته‌اند. مث ـــم نگذاش ک ـــرده،  ـــت نک ـــی را رعای اخلاق
ـــد  ـــت زده‌ان ـــدر تهم ـــام چق ـــه الس ـــن علی ـــه امیرالمومنی ـــنیدید ب ش
ولـــی شـــاید تهمت‌هـــای بـــه حضـــرت علـــی یـــک صـــدم 
تهمت‌هـــای بـــه پیامبـــر نیســـت. مثـــا بزرگ‌تریـــن دعـــوت 
‌علیه‌وآلـــه  کننـــده بـــه بـــت پرســـتی نعـــوذ بـــالله�ل پیامبـــر اســـام صلی‌الله�ل
ــلمانان  ــت مسـ ــه بـ کـ ــن  ــارهٔ ایـ ــت دربـ ــی هسـ کتابـ ــت.  اسـ
اســـمش ماهـــوم اســـت! مـــا می‌خواهیـــم از پیامبـــر در برابـــر 
کنیـــم و بگوییـــم ایـــن تهمت‌هـــا  ایـــن تهمـــت را دفـــاع 
کـــه دســـتور داد  کســـی  حرف‌هـــای ناروایـــی هســـتند. اولیـــن 
در جنـــگ، زن، بچـــه، پیرمـــرد یـــا مریـــض را نکشـــید پیامبـــر 
‌علیه‌وآلـــه بـــود. حتـــی پیامبـــران قبلـــی هـــم ســـراغ نداریـــم  صلی‌الله�ل

ــود در  ــه فرمـ کـ ــی  کسـ ــن  ــند. اولیـ ــا را زده باشـ ــن حرف‌هـ ایـ
جنـــگ بیـــن رزمنـــده و غیـــر رزمنـــده فـــرق بگذاریـــد ]پیامبـــر 
‌علیه‌وآلـــه بـــوده اســـت[. ایـــن حدیـــث را یـــک  اســـام صلی‌الله�ل
کـــرم  کـــه در یکـــی از جنگ‌هـــا پیامبـــر ا بـــار خوانـــدم 
گفـــت  ‌علیه‌وآلـــه  کشـــته شـــده و پیامبـــر صلی‌الله�ل دیـــد یـــک زنـــی 
کـــه  کـــه خدایـــا اســـتغفار می‌کنـــم و بـــه تـــو پنـــاه می‌بـــرم 
ــن  ــل« ایـ ــا لا تقاتـ ــتند، »انهـ کشـ ــن زن را  ــلمانان ایـ ــرا مسـ چـ
ک بـــرای پیامبـــر ایـــن  کـــه جنـــگ نمی‌کـــرد. یعنـــی مـــا
گـــر یـــک  ـــا او بجنگیـــد. ا کســـی می‌جنگـــد ب کـــه هـــر  بـــوده 
کار  کســـی جنـــگ آمـــده مثـــا در آشـــپزخانهٔ دشـــمن دارد 
ــود  ــا را نمی‌شـ ــن هـ ــت ایـ ــمن اسـ ــک دشـ ــا پزشـ ــد یـ می‌کنـ
شـــود. کشـــته  نبایـــد  نمی‌جنگـــد  ایـــن  چـــون  کشـــت؛ 
کشـــت هـــر یـــک نفـــر در خـــط مقـــدم  عقبـــه را نمی‌شـــود 
ــر ایـــن  کشـــت مگـ ــود  ــه را نمی‌شـ ــه دارد، عقبـ ــر عقبـ ده نفـ
کـــه در خـــط مقـــدم  کـــه صاحـــب رای اســـت. یعنـــی ایـــن 
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یـــک  قـــرارگاه  در  عقب‌تـــر  کیلومتـــر  چنـــد  می‌جنگـــد 
گرچـــه نمی‌جنگـــد امـــا جنـــگ  کـــه   فرمانـــده‌ای اســـت 
کشـــت. می‌شـــود  را  فرمانـــده   آن  می‌کنـــد.   تدبیـــر  را 

2- تاخیر در شروع جنگ
‌علیه‌وآله اولین کسی است  کرم صلی‌الله�ل یکی دیگر این که پیامبر ا
کـه جنـگ نشـود؛  کاری بکنیـد  کـه فرمـود قبـل از جنـگ 
یعنـی دعـوت بـه تـرک قتـال. ایـن احادیـث را قبلاً خوانده 
کـه در جنـگ شـرکت می‌کرد  کـه هـر امـام و پیامبـری  بـودم 
کـه ممکـن بود جنـگ را بـه تاخیـر می‌انداخت.  تـا جایـی 
که تشـریف می‌برد  کـرم بعضـی از جنگ‌هـا  حتـی پیامبـر ا
تـا یـک مـاه امـروز و فـردا می‌کردنـد؛ یعنـی جنـگ تاخیـر 
نشـود.  شـروع  جنـگ  کـه  شـود  پیـدا  راهـی  یـک  بیفتـد 

۳-رفق و مدارای به اسرا
‌علیه‌وآلـه 72 تـا جنـگ داشـته در ایـن 72  کـرم صلی‌الله�ل پیامبـر ا
کـه  گرفتـه ولـی عجیـب اسـت  نبـرد، پیامبـر خیلـی اسـیر 
خـودش هیـچ وقـت بـرده یـا غالم نداشـته اسـت. خدیجـه 
کـه یـک عبد به پیامبر هدیه داد. پیامبـر او را آزاد  ‌علیها  سالم‌الله�ل

کـه بـه عنـوان بـرده نگـه دارد. کـرد و نگـه داشـت؛ نـه ایـن 

۴- نهی از مثله کردن
‌علیه‌وآلـه در هـر  کـه پیامبـر صلی‌الله�ل کـردن؛ یـا ایـن  نهـی از مثلـه 
کنند یا این  جنگی دسـتور می‌داد اجسـاد مشـرکین را دفن 
کفـار حـرام اسـت؛  کفـار بـه  کـه می‌فرمـود فروختـن جنـازهٔ 
گـر می‌خواهیـد جنازه‌هایتـان را ببریـد بایـد  یعنـی بگوییـم ا
‌علیه‌وآله  پـول بدهیـد. باز از اقدامات و دسـتورات پیامبـر صلی‌الله�ل
جلوگیـری از اسـراف در قتـل، یعنی زیاده‌روی در آدم‌کشـی 
کشـتار بـود. نهـی از تخریـب امـوال. ایـن هـا خیلـی زیـاد  و 
‌علیه‌وآلـه فرموده باشـد  کـه حضـرت صلی‌الله�ل در تاریـخ نمونـه دارد 
کـه در  خانه‌هـا را خـراب نکنیـد، درخـت را نسـوزانید. ایـن 
که نخلستان است آب زیاد نیندازید  روایات است جایی 
گـر آب زیـاد زیـر  کـه ا در نخلسـتان مـردم. بـه خاطـر ایـن 
نخل بیاید خفه می‌شود. ضرورت وفای به عهد یا پیمان. 
که اولین بـار پیامبر فرموده اسـت.1 این‌هـا چیزهایـی اسـت 
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کیــان  روحانیــت بــه عنــوان متصدیــان تبلیــغ و حافظــان 
گاه‌ســازی ذهــن مــردم از عمــق  اســامی، نقــش مهمــی در آ
فاجعــه‌ی تجــاوز رژیــم بعــث عــراق بــه ایــران اســامی 
را  مقــدس  جبهه‌هــای  در  حضــور  بــه  مــردم  تشــویق  و 
داشــتند. حضــور روحانیــت را در جبهه‌هــای نبــرد، مــی 
ــه  ــغ ب ــرای تبلی کــرد: عــده‌ای ب ــه ســه شــکل تقســیم  ــوان ب ت
جبهه‌هــا اعــزام می‌شــدند. آنهــا ســنگرهای خــط مقــدم 
کلاس درس و احــکام تبدیــل می‌کردنــد.  را بــه مســجد و 
برخــی از روحانیــت بــه منظــور رزم وارد جبهه‌هــا می‌شــدند 
در  روحانیــت  لبــاس  بــدون  و  بســیجی  صــورت  بــه  و 
جبهه‌هــا حضــور داشــتند. شــکل ســوم حضــور روحانیــت 
در مناطــق جنگــی ، تلفیقــی از دو صــورت قبلــی و بــه 
کــه هــم درزمینــه نبــرد و رزم موفــق  گونــه رزمــی تبلیغــی بــود 
بودنــد و هــم بــا حفــظ لبــاس مقــدس روحانیــت تبلیــغ 
می‌کردنــد. آنهــا در خــط مقــدم جبهــه، هــم چــون دیگــر 
می‌جنگیدنــد.  دشــمن  بــا  دســت  در  ســاح  رزمنــدگان 
آنچــه قــدر مشــترک بیــن هــر یــک از ایــن ســه دســته اســت 

همــان ایجــاد صفــا و صمیمیــت بیشــتر بیــن رزمنــدگان و 
بالتبــع رشــد معنویــت و ســلوک فــردی و جمعــی اســت. 
ســردار رحیــم صفــوی در خاطره‌ای از حجة‌الاســام شــهید 
عبــدالله�ل میثمــی چنیــن بیانــی دارنــد: در زمــان جنــگ هــر 
روز صبح‌هــای دوشــنبه بعــد از نمــاز صبــح خدمــت ایشــان 
می‌رســیدم و تفســیر قــرآن را از ایشــان یــاد می‌گرفتــم، یــک 
دریایــی از علــم بــود. در زمــان شــهادت ۳۲ یــا ۳۳ ســال 
داشــت امــا به‌انــدازه یــک عالم ۶۰ ســاله خودش را ســاخته 
گرفتــه بــود و در واقع  بــود و مفاهیــم بســیار زیــادی از قــرآن فرا
ــار  ــود. در طــول جنــگ مــن دو ب ــم و مجاهــد ب ایشــان عال
گرفتــم خاطــرم اســت آقــای میثمی رفــت دزفول  تــب مالــت 
گرفــت و دو لیــوان آب‌لیمــو شــیرین  و لیموشــیرین دزفولــی 
کــرد  بــه مــن داد بعــد بــالای ســر مــن شــروع بــه خوانــدن قــرآن 
کار تمام  گفتم ســوره الرحمــن را هم بخوانیــد  مــن بــه ایشــان 
گفــت نــه تــو خــوب می‌شــوی.  اســت، ایشــان بــا خنــده 
کــرد: وقتــی بــرای ملاقــات خدمــت ایشــان  وی خاطرنشــان 
گفــت نگــران نباشــید مــن اجــرم  در بیمارســتان رســیدیم 

روحانیت  چگونه به  
دفاع مقدس تقدس بخشید ...
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کربــای  کربــای ۵ می‌گیــرم. در منطقــه عملیــات  را در 
رســید  شــهادت  درجــه  بــه  گرفتــن  وضــو  حــال  در   ۵
کــه خــودش وعــده داده بــود.  در واقــع همــان اجــری 
کل مجموعــه‌ی روحانیــت در  گفــت  بــه جــرأت می‌تــوان 
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس در ایفــای ایــن نقــش، 
کیــان  یعنــی ترویــج و تبلیــغ و تشــویق مــردم بــرای دفــاع از 
کــه بــا  اســامی، ســربلند بیــرون آمــده اســت. ایــن نقــش 
‌علیــه بــه عنــوان  اســتناد بــه فرمایشــات امــام خمینی‌رحمة‌الله�ل
وظیفــه‌ای بــرای روحانیــت تلقــی شــد تأثیــر بســیار مهمی 
در عرصه‌هــا و برهه‌هــای مختلــف دفاع مقدس داشــت. 
ــن روزهــای جنــگ، شــخصیت‌های روحانــی در  از اولی
، حضــور در میــدان نبــرد را وظیفــه‌ی  کشــور کنــار  گوشــه و 
کــرده و مــردم را بــرای دفــاع از نامــوس  الهــی دینــی عنــوان 
و دیــن و میهــن، آمــاده‌ی حضــور در جبهه‌هــا می‌کردنــد 
آنــان را بــرای حضــور در میدان‌هــای رزم  و انگیــزه‌ی 
دوچنــدان می‌ســاختند. عــاوه بــر نقــش ترویــج و تبلیــغ 
بــه فضــای  کلــی، تقدس‎بخشــی روحانیــت  بــه طــور 
جبهه‌هــای جنــگ هــم نکتــه‌ی قابــل تأملــی اســت. 
کنــار دیگــر  نهــاد روحانیــت در دوران دفــاع مقــدس، در 
رزمنده‌هــا حضــوری جــدی داشــته اســت. شــاید بتــوان 
که جبهــه به محلی  گفــت مجموعــه‌ی همیــن عوامــل بــود 
بــرای تحــول و دگرگونی‌هــای درونــی و بهانــه‌ای بــرای 
ــیاری  ــن راه بس ــد و از همی ــناخته ش ــدا ش ــه خ ــیدن ب رس
از جوان‌هــا، شــهد شــهادت نوشــیده، بــه ســوی محبــوب 
کــه ایــران  شــتافتند. و مجموعــه‌ی همیــن عوامــل بــود 
گزنــد تجــاوز دشــمنان مصــون نگه داشــت.  اســامی را از 
سرلشــکر حســنی ســعدی در خصــوص نقــش محــوری 
روحانیــت در تقــدس بخشــی جبهه‌هــا چنیــن بیانــی 
دارنــد: »بــرای بررســی آمادگــی رزمــی از عوامــل فیزیکــی 
و غیــر فیزیکــی نــام بــرده می‌شــود. عوامــل فیزیکــی ماننــد 
نیــروی انســانی تجهیــزات، تحرک قــدرت آتــش، آموزش 
و ... و در عوامــل غیــر فیزیکــی مهمتریــن عامــل را ایمــان و 
آن هــم بــه عنــوان یــک عامــل برترســاز نامبــرده می‌شــود. 
روحانیــت در طــول دفــاع مقــدس در ایــن امــر نقــش بــه 
ســزائی داشــته اســت. حضــور روحانیــون در یگان‌هــا 

بــه عنــوان  مــوارد  و در برخــی  و ســتاد  از صــف  اعــم 
یــک رزمنــده در نــوک پیــکان عملیــات عامــل مهــی در 
مقاومــت هشــت ســاله ، پیروزهــا بــه حســاب می‌آیــد.
غالــب رزمنــدگان از اولیــن روز آغــاز جنــگ تــا پایان بطور 
مــداوم درجبهه‌هــا حضــور داشــتند. بــا مــوی ســیاه جبهــه 
آمدنــد و بامــوی ســپید پــس از پایــان جنــگ برگشــتند. 
چــه عاملــی می‌توانســت ایــن اســتقامت و پایــداری را در 
نیــروی انســان بــه وجــود بیــاورد آیــا غیــر از نیــروی ایمــان 
و اتــکال بــه خداونــد و امیــد بــه پیــروزی بــود؟ دعاهــای 
کــه در شــب‌های عملیــات برگــزار  کمیــل و زیــارت عاشــورا 
آهنــی  انســان‌هائی   ، معمولــی  انســان‌ها‌ی  از  می‌شــد 
تربیــت و پــرورش داد روحانیــون در ایــن امــر نقــش مهمی 
بــر عهــده داشــتند. حضــور روحانیــون در یگان‌هــای 
جهــت  در  گــردان  و  گروهــان  رده  در  ویــژه  بــه  رزمــی 
و  آنــان در مقابلــه  پایــداری  و  اســتقامت   ، اســتحکام 
کننــده داشــت  مبــارزه رو در روی بــا دشــمن نقــش تعییــن 
نزدیــک  آفنــدی  عملیــات  اجــرای  از  قبــل  روزهــای 
عملیــات بــا برگــزاری جلســات دعــا و مراســم ســینه زنــی، 
شــور و شــوق عجیبــی برپــا مــی شــد و همیــن امــر باعــث 
کــه در شــب عملیــات قبــل از ابــاغ ســاعت  می‌شــد 
کنتــرل رزمنــدگان مشــکل و تــاب نداشــتند  شــروع حملــه 
کننــد. آغــاز  کــه هــر چــه زودتــر و ســریع تــر حملــه را 
بــود  قــرار  چهــارم  مرحلــه  المبیــن  فتــح  عملیــات  در 
عملیــات در شــب آغــاز شــود. ولــی ســاعت دو بعــد از 
کــه  کــرد  ظهــر بــود فرمانــده یکــی از محورهــا درخواســت 
کنــد علــت  عملیــات را در روز و در همیــن ســاعت آغــاز 
را بی‌تابــی رزمنــدگان بــرای حملــه بــه ســمت دشــمن 
گفــت نمی‌توانــم جلــوی رزمنــدگان را بگیریــم.  عنــوان و 
در نتیجه دســتور داده شــد در روز تک را آغاز و دشــمن 
کردنــد در عملیــات بیــت  را منهــدم و هــدف را تصــرف 
کارون  رودخانــه  از  تاریکــی شــب  بایــد در  المقــدس 
عبــور و حملــه را آغــاز می‌کردنــد. ولــی قبــل از تاریکــی 
کردنــد.  در هــوای روشــن مشــتاقانه از رودخانــه عبــور 
ــد  ــوان بی‌انضباطــی نامی ــه ایــن وضعیت‌هــا را نمی‌ت البت
آنــان  معنویــت  و  ایمــان  از  سرشــار  روحیــه  آن  بلکــه 
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کشــته بــود. کــه تــرس از دشــمن را در وجــود آنهــا  بــود 
کشــید ولــی  هــر چنــد جنــگ تحملــی هشــت ســال طــول 
هیچــگاه رزمنــدگان اســام احســاس خســتگی نکردنــد 
بلکــه هیــچ وقــت جبهه‌هــا خالــی از روحانیــون نبــود. 
بــدون شــک یکــی از عوامــل مهم و به یقیــن عامل اصلی 
ایــن پایــداری پیــروزی در موقعیــت عشــق بــه حضــرت 
کل قــوا بود.« کبیــر انقــاب فرماندهــی معظم  امــام ، رهبــر 
گهربـــار از پیامبـــر اعظـــم  کلام را بـــه ســـخنی    ادامـــه 
ــيفه  ــد بسـ ــن مجاهـ ــم؛ ان المومـ ــی می‌گیریـ ــه پـ ‌عليه‌وآلـ صل‌ىالله�ل

کـــه بـــا شمشـــیر  کســـی اســـت  ـــا ایمـــان  ولســـانه، شـــخص ب
کـــه مراجـــع  و زبـــان در راه خـــدا مـــی جنگـــد. از آنجایـــی 
گهربارنـــد، بدیهـــی  و علمـــا، از مصادیـــق بـــارز ایـــن ســـخن 
اســـت نســـبت بـــه عرصه‌هـــای جهـــاد و دفـــاع ایفـــای 
کل قـــوا  نقـــش می‌کننـــد. امـــام بســـیجیان و فرمانـــده 
ـــزوم حضـــور روحانیـــت در عرصـــه  ـــاره ایـــن نقـــش و ل درب
هـــای رزم و خطـــر می‌فرماینـــد: »مســـئله فقـــه بـــه همـــان 
کرده‌انـــد بایـــد محفـــوظ  کـــه مشـــایخ درســـت  نحـــوی 
گرفتاری‌هـــا بـــه  کـــه ایـــران بـــه واســـطه  بمانـــد، لكـــن الآن 
ـــان  ـــت آقای ـــور موق ـــه ط ـــه ب گرچ ـــاج دارد ا ـــم احتی ـــل عل اه
بایـــد بـــه خدمت‌هایشـــان ادامـــه دهنـــد و درســـت اســـت 
کـــه تحصیـــل فقـــه در اولویـــت اســـت امـــا همـــه اینهـــا بـــه 
گـــر بـــرای حفـــظ  خاطـــر حفـــظ اســـام اســـت و امـــروز ا
ــد  ــا برونـ ــه جبهه‌هـ ــان بـ ــه آقایـ کـ ــد  ــاج باشـ ــام احتیـ اسـ
کار را انجـــام  و رزمنـــدگان را تشـــویق بنماینـــد بایـــد ایـــن 
ج ١٨، ٩٦(.   : نـــور )امـــام خمینـــی، صحیفـــه  دهنـــد« 
ـــار  ـــب پرافتخ ـــای مکت ـــگان حوزه‌ه ـــن و فرزان ـــان دی عالم
ـــور در  ـــام، حض ـــرت ام ـــد حض کی ـــه تأ ـــت ب ـــا عنای ـــیع ب تش
ـــر خـــود فـــرض می‌دانســـتند  ـــرد را ب جبهه‌هـــای جنـــگ نب
گاه  ــه  ــدگان بـ ــا رزمنـ ــی بـ ــان همراهـ ــا فرماندهـ ــی بـ همدلـ
تقویـــت  و  رزمنـــدگان  از  دلجویـــی  و  تفقـــد   ، خطـــر
معنویـــت و رشـــد ســـلوکی آنـــان از جملـــه پیامدهـــای 
کـــه بـــه شـــوق  ایـــن حضـــور بـــود. در بیـــن خیـــل بزرگانـــی 
جهـــاد و ادای تکلیـــف بـــه میدان‌هـــای رزم شـــتافتند 
نـــام حضـــرات آیـــات فاضـــل لنکرانـــی علامـــه، عســـکری 
بهاءالدینـــی میـــرزا جـــواد، تهرانـــی قاضـــی دزفولـــی و 

شـــهیدان شـــاهدی چـــون شـــهید دســـتغیب، بهشـــتی، 
آبـــادی،  مدنـــی، صدوقـــی، اشـــرفی اصفهانـــی، شـــاه 
تـــی و عالمانـــی چـــون مشـــکینی، هاشـــمی، حائـــری،  محلا
کوکب‌هـــای درخشـــانی در ســـپهر  طاهـــری و.... بـــه ســـان 
اســـت.  هویـــدا  ایـــران  مســـلمان  ملـــت  رشـــادت‌های 
در اینجـــا بـــه ذکـــر چنـــد مـــورد از نقـــش آیـــات عظـــام و 
تقدس‌بخشـــی ایشـــان بـــه جبهه‌هـــا اشـــاره می‌شـــود:
‌عليـــه  حضـــرت آیـــت الله�ل العظمـــی فاضـــل لنکرانـــی رحمة‌الله�ل
عمـــری را در مســـیر اعتـــای فرهنـــگ حیـــات بخـــش 
کـــرده، در تقویـــت مبـــارزات ملـــت مســـلمان  اســـام ســـپری 
ایـــران بـــه رهبـــری حضـــرت امـــام خمینـــی در دوران 
اختنـــاق و نیـــز در تحيكـــم نظـــام مقـــدس جمهـــوری 
اســـامی از هیـــچ تلاشـــی مضایقـــه ننمـــوده و همـــواره بـــه 
امـــام و راه امـــام وفـــادار ماندنـــد امـــام خامنه‌ایمدظلـــه 
العالـــی در پیـــام تســـلیت بـــه مناســـبت ارتحـــال معظـــم 
لـــه در تاریـــخ ٢٦ خـــرداد ٨٦ بـــه مســـئله تقویـــت معنـــوی و 
کرده‌انـــد: چهـــره  قداســـت جبهه‌هـــا توســـط ایشـــان اشـــاره 
کلام نافـــذ ایشـــان در طـــول دوران دفـــاع  صمیمـــی و 
گرمابخـــش محفـــل انـــس رزمنـــدگان جبهه‌هـــای  مقـــدس 
نبـــرد بـــوده محبـــت و عنایـــت ویـــژه ایشـــان بـــه فرماندهـــان 
ـــاع مقـــدس، فرامـــوش ناشـــدنی اســـت. ایشـــان عـــاوه  دف
ـــرد شـــخصاً در بســـیج  ـــوی جبهه‌هـــای نب ـــر تقویـــت معن ب
ــی  ــر و بـ ــش مؤثـ ــدس نقـ ــاع مقـ ــت در دوران دفـ روحانیـ
بدیـــل را ایفـــا نمـــوده، جمع زیادی از روحانیـــون را از حوزه 
ـــرد  ـــای نب ـــه جبهه‌ه ـــور ب کش ـــر  ـــز از سراس ـــم و نی ـــه ق مقدس
: ۲۷ خـــرداد ١٣٨٦( گســـیل داشـــتند. )ســـایت مهـــر نیـــوز
گـــذار بســـیج روحانیـــت در مدرســـه علمیـــه  ایشـــان بنیـــان 
ـــت  ـــوده اس ـــت ب ـــیج روحانی ـــده بس ـــن فرمان ـــه و اولی فیضی
مرحـــوم آیـــت الله�ل العظمـــی فاضـــل لنکرانیرحمـــه الله�ل علیـــه بـــا 
اینکـــه از مراجـــع دوران خویـــش بـــود بســـیج روحانیـــت 
را در حوزه‌هـــا شـــکل داد و در دروس خـــود طـــاب را 
گاهـــی  بـــه حضـــور در جبهـــه تشـــویق می‌کـــرد. معظـــم لـــه 
ــا وجـــود  ــور پیـــدا می‌کردنـــد ایشـــان بـ در جبهه‌هـــا حضـ
ـــرار  ـــا اص ـــد ام ـــمار می‌آمدن ـــه ش ـــزرگ ب ـــای ب ـــه از علم اینک
کـــه هـــر لحظـــه احتمـــال  داشـــتند در شـــب‌های عملیـــات 
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کشـــته شـــدن وجـــود داشـــت، در خـــط مقـــدم حضـــور 
داشـــته باشـــند و باعـــث قـــوت قلـــب رزمنـــدگان بودنـــد.
فرزنـــد ایشـــان )آیـــت الله�ل محمدجـــواد فاضـــل لنکرانـــی در 
ضمـــن نقـــل خاطـــره‌ای می‌گویـــد امـــام بـــه مرحـــوم والـــد مــــا 
مــــی‌فرمودند آمـــار شـــهدای روحانـــی جنـــگ را تـــا آن موقـــع 
کـــه شـــاید بیـــش از هـــزار شـــهید داده بـــود بـــه مـــردم بگوئیـــد 
گیرنـــد زیـــرا آمـــار شـــهدای روحانـــی  تــــا در جریـــان قـــرار 
نســـبت بـــه ســـایر شـــهدا نســـبت بالایـــی اســـت.)فاضل 
لنکرانـــی، ۱۳۹۰( حجـــت الاســـام والمســـلمين ذوالنـــوری 
بـــا نقـــل خاطـــره‌ای از آیـــت الله�ل العظمـــی فاضلرحمـــة الله�ل علیـــه 
می‌گویـــد: در مقطعـــی از جنـــگ، از حضـــرت آیـــت الله�ل 
فاضـــل لنکرانی )مـديــــر وقـــــت حـــوزه( درخواســـت نیروی 
کردیـــم ایشـــان یـــک روز  روحانـــی بـــرای اعـــزام بـــه جبهه‌هـــا 
ـــدازه  ـــه هران ـــد: ب ـــردای آن روز فرمودن وقـــت خواســـتند و ف
ـــه جبهه‌هـــا ببریـــد، حتـــی  ـــد ب ـــه می‌خواهی ـــروی طلب کـــه نی
گـــر منجـــر بــــه تعطیلـــی حـــوزه هـــا شـــود )ســـخنرانی  ا

در مدرســـه علمیـــه الهـــادی قـــم در تاریـــخ ۱۵/۲/۹۳(
ک میهـــن عزیـــز  از ابتدایی‌تریـــن روزهـــای تجـــاوز بـــه خـــا
روحانیـــون بـــرای دفـــاع بـــه منطقـــه اعـــزام می‌شـــدند و 
ایـــن وظیفـــه را ۲۱ ارگان مختلـــف بـــر عهـــده داشـــت. 
تبلیغــــات  دفتـــر  و  ســـازمان  توســـط  کـــه  اعزام‌هایـــی 
اســـامی، دفتـــر ائمـــه جمعـــه، حـــوزه هـــای علمیـــه و .... 
انجـــام می‌شـــد بـــرای ســـاماندهی ایـــن بخـــش مهـــم و 
ارائـــه آموزش‌هـــای لازم حضـــرت آیـــت الله�ل العظمـــی فاضل 
ــام "هنـــگ  ــه نـ ــه تشـــکیل واحـــدی بـ ــدام بـ ــی اقـ لنکرانـ
ــن  ــود ایـ ــتقر نمـ ــه مسـ ــه فیضیـ ــرد و در مدرسـ کـ ــاب"  طـ
اقـــدام نقـــش بالایـــی در ســـاماندهی اعزام‌هــــا بــــه جبهه‌هـــا 
قبـــل از تشـــکیل تیـــپ امـــام صـــادق علیـــه الســـام داشـــت.
پیرمـــراد  الشـــريف  ســـره  بهاءالدینیقـــدس  العظمـــی  الله�ل  آیـــت 
ک بـــاز جبهـــه و جنـــگ در دوران دفـــاع  جوانـــان پـــا
مقـــدس و شـــمع محفـــل بســـیجیان عاشـــق بـــود و بارهـــا 
ــت  ــود نورانیـ ــور خـ ــا حضـ ــگ را بـ ــدان جنـ ــوف میـ صفـ
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مضاعـــف بخشـــید. )جمهـــوری اســـامی 29/٤/76، ٣( 
پیـــر پارســـا و فقیـــه فرزانـــه حضـــرت آیـــت الله�ل بهـــاء الدينـــي 
کـــه همـــواره بـــا عزیـــزان  ک ســـیرتانی بـــود  از جملـــه پـــا
رزمنـــده همـــراه و همـــراز بـــود و بـــا حضـــور خـــود در بیـــن 
آنـــــان بـــــر رزم آفرینی‌هـــا و دلاوری‌هایشـــان لبخنـــد ســـپاس 
ـــیمای  ـــر سـ ـــه بـ ـــر و محبتـــش همیشـ ـــر مه مـــی‌زد آغـــوش پ
ک و پیراســـته بســـیجیان بـــاز بـــود  نورانـــی و دل‌هـــای پـــا
ـــان  ـــان آن ـــر ج ـــت ب ـــور و معرف ـــش زلال ن ـــخاوت لبهای و س
مـــی افشـــاند، در دیـــدار رزمنـــدگان از آنچـــه خـــود دیـــده 
کریمانـــه اهـــل  بـــود می‌گفـــت و لطـــف خداونـــد و شـــیوه 
ــیرینی رهنمودهـــای اخلاقـــی  ــیر می‌کـــرد شـ بیـــت را تفسـ
از  بســـیاری  ایشـــان هنـــوز در ذائقـــه جـــان  و معنـــوی 
رزمنـــدگان و فرماندهـــان باقیمانـــده اســـت حضـــور ایشـــان 
کـــه فرمـــان  در قـــرارگاه عملیاتـــی و شـــرکت در جلســـه‌ای 
حملـــه والفجـــر مقدماتـــی صـــادر و در انتخـــاب نـــام بـــا 
ــپاه  ــان ارتـــش و سـ ــرای فرماندهـ ــد بـ ــورت شـ ــان مشـ ایشـ
ــش  ــت. بینـ ــه اسـ ــه‌ای جاودانـ ــدگار و لحظـ ــره مانـ خاطـ
کـــه  آســـمانی ایـــن عـــارف وارســـته موجـــب شـــده بـــود 
ــا  ــینیه اذان و یـ ــپاهیان اســـام در حسـ ــرگاه یکـــی از سـ هـ
از  اقامـــه  اقامـــه می‌گفـــت، بفرمایـــد: جمـــات اذان و 
جـــان او برمـــی خیـــزد و بـــا تمـــام اعتقـــاد اذان می‌گویـــد. 
ک ســـیرتی و اوج تقـــدس عزیـــزان رزمنـــده ایشـــان را بـــر  پـــا
کـــه در ملاقـــات خویـــش بـــا دلاورمـــردان  آن داشـــته بـــود 
ــل  ــما غسـ ــا شـ ــات بـ ــرای ملاقـ ــن بـ ــد: مـ ــا بفرمایـ جبهه‌هـ
کـــه در جبهه‌هـــا فشـــار زیـــادی بـــر  کـــرده‌ام و آن زمـــان 
کســـی می‌دانســـت  کمتـــر  نیروهـــای مـــا بـــود و خبـــر آن را 
کـــه  می‌فرمـــود امشـــب از فکـــر جبهه‌هـــا خوابـــم نبـــرد چرا
میدیـــدم چـــه بـــر ســـر رزمنـــدگان می‌آیـــد. چنـــدی بعـــد 
براثـــر آن انـــدوه بـــه بیمـــاری ســـختی مبتـــا شـــد علاقـــه 
ــه  ــائل جنـــگ و جبهـ ــه مسـ ــی بـ ــارف الهـ ــن عـ ــی ایـ قلبـ
ایشـــان را بـــر آن میداشـــت تـــا در هـــر فرصتـــی و به مناســـبت 
کشـــور  هـــر عملیاتـــی بـــرای ســـامتی مدافعـــان دیـــن و 
ـــد و خـــود  کن ـــا  ـــر پ ـــه اهـــل بیـــت و دعـــا ب مجلـــس توســـل ب
نیـــز بســـیار مقیـــد بـــود تـــا در آن مجلـــس حضـــور یابنـــد.
حجــت الاســام و المســلمین مصلحــی در مصاحبــه‌ای 

در وصــف روحانیــون در دوران دفــاع مقــدس چنیــن 
کف عملیــات و دفاع  گرامی در  بیانــی دارنــد: روحانیــون 
مقــدس بودنــد و بعدازایــن پیگیری‌هــا جلســات بــرای 
که طلاب  تصمیم‌گیــری صورت می‌گرفــت در مرحله اول 
وارد جبهه‌هــا می‌شــدند به‌عنــوان مبلــغ وارد می‌شــدند و 
کــه طــاب به‌عنــوان طرح  بعــد ایــده‌ای بــه ذهن‌هــا رســید 
رزمــی تبلیغــی وارد جبهه‌هــا شــوند. همــان زمــان جلســاتی 
کربلا  بین فرماندهان و نمایندگی حضرت امام در قرارگاه 
کردنــد در شــب‌های  برگــزار می‌شــد فرماندهــان اشــاره 
گردان‌هــا و نیروهــا زمین‌گیــر می‌شــدند  عملیــات وقتــی  
و دیگــر نمی‌توانســتند حرکتــی انجــام بدهنــد مــا توانایــی 
کــه رزمنــدگان رو بــه حرکــت بیاوریــم  لــذا  ایــن رو نداریــم 
موفقیــت عملیــات بــه مشــکل می‌خــورد اینجــا اشــاره 
کنیــم بــرای ایــن  کــه مــا فکــر  کردنــد  کردنــد و درخواســت 
مســئله آیــا می‌توانیــم یــک ایــده و نظــری رو بدیــم یــا نــه!
 جلســه‌ای بیــن مرحــوم شــهید میثمــی و آقــای ذوالنــور و 
آقــای میــر مرشــدی برگزار شــد این جلســه بــرای همفکری 
کــه  مشــکلی  ایــن  رفــع  جهــت  راهــکار  کــردن  پیدا و 
کردنــد برگزار شــد تا  یــک راه حلی پیدا  فرماندهــان بیــان 
که این مشکل در شب‌های عملیات برطرف شود. شود 
ـــد و مثمـــر  ـــه یـــک طـــرح و ایـــده‌ای جدی نتیجـــه جلســـه ب
ثمـــر رســـید بـــه نـــام طـــاب رزمی-تبلیغـــی، آقـــای ذوالنـــور 
مســـئول  شـــدند تـــا پیگیری‌هـــای لازم را انجـــام دهنـــد  
باتوجـــه ‌بـــه جلســـات متعـــدد و هماهنگی‌هـــای زیـــاد 
آقـــای ذوالنـــور  حـــدود ۲۰۰ طلبـــه را به‌عنـــوان طـــاب 
ـــاط  ـــه ارتب ـــد و باتوجه‌ب ـــا آوردن ـــه جبهه‌ه ـــی ب رزمی-تبلیغ
کربـــا بـــود وارد ایـــن لشـــکر شـــدند  کـــه بـــا لشـــکر ۲۵  خوبـــی 
گـــردان  گـــردان را بـــه نـــام  و ایـــن تعـــداد طـــاب یـــک 
فاتحیـــن تشـــکیل دادنـــد. طـــاب آموزش‌هـــای عمومـــی و 
ـــود انجـــام  ـــا ب ـــه بن ک ـــی  ـــرای آن هـــدف و عملیات خـــاص ب
گـــردان بـــود و  گـــردان تـــا شـــب عملیـــات  دهنـــد دیدنـــد 
گردان‌هـــای  شـــب عملیـــات طـــاب در بیـــن نیروهـــا و 
مختلـــف تقســـیم می‌شـــدند تـــا آن وظیفـــه اصلـــی خـــود را 
کنـــار دیگـــر  انجـــام دهنـــد ایـــن طـــاب رزمی-تبلیغـــی در 
رزمنـــدگان علاوه‌بـــرآن فعالیـــت عمومـــی یـــک وظیفـــه 
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کـــه بســـیار مهـــم بـــود و آن عبـــارت  مهـــم دیگـــری داشـــتند 
گـــردان و عملیـــات زمین‌گیـــر  کـــه هـــرگاه  اســـت از ایـــن 
می‌شـــد و نمی‌توانســـتند حرکتـــی انجـــام دهنـــد ایـــن 
ــاد روحیـــه سلحشـــوری  از طریـــق  ــا ایجـ طـــاب بایـــد بـ
کننـــد و  خوانـــدن آیـــات و روایـــات رزمنـــدگان را تهییـــج 
بـــه فعالیـــت  وابدارنـــد تـــا رزمنـــدگان بتواننـــد راهـــکاری 
ــاً  ــد  و واقعـ کننـ ــدا  ــئله پیـ ــن مسـ ــرای برون‌رفـــت از ایـ را بـ
ــود.  ــه آن در عملیـــات ملمـــوس بـ ــود و نتیجـ تأثیرگـــذار بـ
گردان‌هـــا نتیجـــه  کـــه فرماندهـــان  کوتاهـــی  بعـــد از مـــدت 
در  طـــاب  حضـــور  بـــرای  دیدنـــد  را  همـــکاری  ایـــن 
ـــد  گفتگـــو می‌کردن ـــد  گردان‌هـــای خـــود مشـــاجره می‌کردن
کنـــد. گـــردان آن‌هـــا بتوانـــد طـــاب بیشـــتری راجـــذب  کـــه 
کـــه ســـال ۶۴ بعـــد از عملیـــات  ایشـــان بیـــان فرمودنـــد: 
والفجـــر ۸ روانـــه منطقـــه فـــاو شـــدیم تـــا یـــک بازدیـــدی 
از منطقـــه داشـــته باشـــیم و جویـــای حـــال طـــاب حاضـــر 
در جبهه‌هـــا و آن منطقـــه شـــویم یکـــی از فرماندهـــان 
ـــات داشـــت  ـــارالله�ل در آنجـــا عملی گردان‌هـــای لشـــکر ۴۱ ث
کـــه شـــهید شـــده  ـــه  ـــرد بـــالای ســـر یـــک طلب و آمـــد مـــا را ب
ـــودال و  گ ـــک  ـــه ی ـــیدیم ب ـــا رس ـــات م ـــت در عملی گف ـــود  ب
گـــودال در نهایـــت بـــه  کـــردن از ایـــن  مشـــکل بـــود عبـــور 
گـــودال و حالـــت  کـــه یکـــی بـــره در  ایـــن نتیجـــه رســـیدیم 
ــا پـــا رو پشـــت او بگذارنـــد و بـــه  رکـــوع بگیـــرد تـــا بچه‌هـ
آن طـــرف برونـــد یـــک طلبـــه پیشـــقدم شـــد رفـــت داخـــل 
ــتی  گوشـ ــت و  ــا پوسـ ــن لگدهـ ــر ایـ ــودال و  آن به‌خاطـ گـ
ـــتخوان‌ها  ـــط اس ـــود و فق ـــده ب ـــهید نمون ـــن ش ـــت ای در پش
ــب  ــت منقلـ ــا یـــک حالـ ــردان بـ گـ ــده  ــود فرمانـ ــده بـ مانـ
ـــا  ـــهید اص ـــن ش ـــرا ای ـــه چ ک ـــود  ـــؤال ب ـــم س ـــن برای ـــت ای گف
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ـــت. ـــده اس ـــوری ش ـــن این‌ج ـــت م ـــه پش ک ـــت  ـــا نگف ـــه م ب
مقدمـــه  بـــود  رزمی-تبلیغـــی  کـــه  فاتحیـــن  گـــردان   
آقـــای  بـــود  علیه‌الســـام  صـــادق  امـــام  تیـــپ  شـــکل‌گیری 
کـــه رزمنـــدگان  کـــه هنگامـــی  مصلحـــی بیـــان داشـــتند 
جـــوان وارد جبهه‌هـــا می‌شـــدند همـــه چیـــز انقـــاب را از 
روحانیـــت و طلبه‌هـــا می‌خواســـتند از مســـائل اعتقـــادی، 
ــوی  ــائل معنـ ــی و مسـ ــائل اجتماعـ ــرعی، مسـ ــکام شـ احـ
گره‌خـــورده  گـــردان   و سیاســـی حتـــی موفقیـــت یـــک 
بـــود بـــه موفقیـــت طلبه‌هـــا  حتـــی فرماندهـــان هـــم در 
امـــور معنـــوی و اعتقـــادی نیـــاز بـــه یـــک طلبـــه معنـــوی 
ـــه  ـــک طلب ـــا ی ـــه ب ک ـــد  ـــمت می‌رفتن ـــن س ـــه ای ـــتند و ب داش
ــم در  ــاج قاسـ ــد حـ ــند ماننـ ــته باشـ ــاط  داشـ ــوی ارتبـ معنـ
لشـــکر ۴۱ ثـــارالله�ل  هـــرگاه طلبـــه ســـیدی بـــه نـــام آقـــای 
قاســـم  حـــاج  می‌شـــد  اعـــزام  جبهـــه  بـــه  کـــه  مدنـــی 
و  می‌بردنـــد  لشـــکر  بـــه  را  او  و  می‌فرســـتند  او  دنبـــال 
ـــاق مـــی‌داد مســـائل  ـــه ات ـــه ایـــن طلب ـــاق خـــودش ب بغـــل ات
ــد... ــتفاده می‌کردنـ ــه اسـ ــن طلبـ ــوی را از ایـ ــی و معنـ دینـ
ایـــن تنهـــا بخشـــی از فعالیـــت و حضـــور روحانیـــت و 
ـــه  ک ـــت  ـــدس اس ـــاع مق ـــکوه دف ـــا ش ـــا در دوران ب ـــاء م علم
کســـیری فضـــای جبهه‌هـــای مـــا را منـــور ســـاخته  همچـــون ا
کـــه  بـــود. البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه نیـــز حائـــز اهمیـــت اســـت 
قابلیـــت قابـــل در نقـــش و فعالیـــت روحانیـــت نقـــش 
اساســـی داشـــت و ایـــن رزمنـــدگان بـــا صفـــا و بـــا ایمـــان 
گفتـــار  کـــه قلب‌هـــای خـــود را بـــا رهنمودهـــا و  مـــا بودنـــد 
کـــردار علمـــاء صفـــا و صیقـــل می‌دادنـــد و بـــه مراحلـــی  و 
همـــان  خـــود  کـــه  می‌رســـیدند  معنویـــت  و  ایمـــان  از 
علمـــاء بارهـــا و بارهـــا بـــه حـــال آنهـــا غبطـــه می‌خوردنـــد.1 
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  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

تغییر استراتژیک از صبر 

به پاسخ دندان شکن

امام خامنه ای مدظله العالی   
ضربه به رژیم صهــیونی،
خدمت به کل انسانیت
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کــه باعــث شــد در صــدر انقــاب اســامی  یکــی از دلایلــی 
و  گروه‌هــای فکــری  تمــام  بیــن  مــردم در  و در ســال ۵۷ 
کــه قبــل از انقــاب اســامی مخالــف شــاه بــودن  سیاســی 
کننــد همیــن نکتــه  زعامــت و ولایــت امــام خمینــی را قبــول 
کــه ایشــان جلوتــر از مــردم بــا حکومــت پهلــوی مبــارزه  بــود 
گفتنــد برویــد بلکــه می‌فرمودنــد  می‌کردنــد و بــه مــردم نمــی 
بیاییــد؛ مــردم ایــران همیشــه دنبــال خــرد جمعــی بودنــد 
کــه در  و مخالــف دیکتاتــوری شــاهان قاجــار و پهلــوی 
مشــروطه و قبــل تــر نیــز دغدغــه انقــاب را داشــتند امــا 
کــه پیش‌تــر  ایــن انقــاب بــا ســیره امــام خمینــی رحمــة الله�ل علیــه 
گــر تاریــخ را  از همــه ایســتاده بودنــد انقــاب اســامی شــد ا
کــه امــام خمینــی رحمــة الله�ل علیــه قبــل  تــورق بزنیــد خواهیــد دیــد 
از هــر سیاســتمدار دیگــری قبــل از انقــاب تبعیــد شــد و 
همچــون ســایر مــردم در راه پیــروزی اتقــاب اســامی فرزند 
ــرد. ک ــم انقــاب  ــی را تقدی خویــش ســید مصطفــی خمین
کبیــر  امــام خامنــه‌ای نیــز در عصــر حاضــر میــراث‌ خمینــی 
را بــر دوش می‌کشــد و همچــون چراغــی رهنمــا و طلیعــه‌دار 
ــده ایــن زمــان،  ایــن انقــاب، در فتنه‌هــا و حــوادث پیچی
گره‌گشــایی  پیــش از همــگان بــا مدیریــت خــود از مســائل 
کفایــت ایشــان  کرده‌انــد؛ از جملــه مصادیــق مدیریــت بــا 
در وقایــع اخیــر می‌تــوان بــه عملیــات وعــده صــادق 2 و 
کــه  کــرد؛  پــس از آن نمــاز جمعــه ســیزدهم مهــر مــاه اشــاره 
بــه امامــت حضــرت آیــت الله�ل خامنــه‎ای برگــزار و بــه جمعــه 
نصــر نامگــذاری شــد. در ایــن روز شــاهد حضــور پررنــگ 
مــردم در نمــاز جمعــه بودیــم امــا نکتــه جالــب توجــه اینجــا 
کــه رژیــم اشــغالگر قــدس بــه غــزه ، لبنــان و  بــود در روزهایــی 
کرده و ســید حســن نصــرالله�ل و ســایر فرماندهان  یمــن حملــه 
حــزب الله�ل لبنــان را بــه شــهادت رســانده اســت یــک بــازی 
رســانه ای را در شــبکه هــای ماهــواره‌ای پیــش بــرده بــود 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــرای حفــظ جانشــان بــه مکانــی 
کــه ایشــان در روزهای  نامعلــوم رفته‌اند.امــا همــگان دیدنــد 
اخیــر دیــداری بــا نخبــگان دانشــگاهی داشــتند و متعاقبــا 
کــه ادامــه  در جمعــه نصــر نمــاز جمعــه ســیزدهم‌ مهرمــاه را 
کننــده پــازل عملیــات وعــده صــادق دو  دهنــده و تکمیــل 
ــازی رســانه‌هایی  ــر ب ــا مهــر باطلــی ب ــد ت کردن ــزار  ــود را برگ ب

کــه مــی خواســتند ایــران را ناامــن جلــوه بدهنــد. بزننــد 
رژیــم غاصــب صهیونســتی در یــک ســال اخیــر از طــرق 
مختلــف موازیــن حقــوق بیــن الملــل را درمورد ایــران و ملت 
ایــران و حکومــت ایــران بــه عنوان حکومت قانونی  مشــروع 
کــن دبپلماتیک  کــرده اســت.  حملــه به اما و مســتقر نقــض 
کــه دارای مســئولیت دیپلماتیــک بودنــد و  و اشــخاصی 
بــه عنــوان مستشــار و وابســته بــه دولــت ایــران بــه صــورت 
کردنــد و همچنیــن از ســویی  قانونــی و رســمی فعالیــت مــی 
بــه شــهادت رســاندن ســید حســن نصــرالله�ل و اســماعیل 
هنیئه و ســایر فرماندهان حزب الله�ل لبنان و ســپاه پاســداران 
و... از ســوی دیگــر فشــار افــراد بــه ظاهــر انقلابــی بــر ســران 
کشــور و رهبــری مبنــی بــر ایجــاد یــک جنــگ تمــام  نظامــی 
کــه ممکــن بــود  عیــار بــا رژیــم منحــوس و غاصــب اســرائیل 
عــاوه بــر خســارات و بحران‌هــای مختلــف، جمهــوری 
اســامی ایــران را بــه ورطــه نابــودی بکشــاند؛ در اینجــا 
بایــد بــه مدیریــت رهبــری و »صبــر اســتراتژیک« ایشــان 
ــن شــرایطی٬  ــرد. در چنی ک ــل ایــن تفکــرات اشــاره  در مقاب
»مدیریــت« یــك نظامــی ماننــد نظــام جمهــوری اســامی٬ 
گــر شــخص اول  از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت؛ ا
كشــور نتوانــد بــه درســتی شــرایط بحرانــی را مدیریــت  یــك 
كشــور تحمیــل  كنــد٬ قطعــا تبعــات جبــران ناپذیــری بــر 
گــر بنــا بــود رهبــر معظــم انقــاب تفکــر  كــرد. لــذا ا خواهــد 
نبــرد در هرصــورت و حتــی بــدون آمادگــی را می‌داشــت 
یقینــا عمــر انقــاب عزیزمــان بــه یــک دهــه هــم نمی‌رســید.
امــا آنچــه در بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در نمــاز جمعــه 
خودنمایــی  حماســه  یــک  بیــت  شــاه  همچــون  نصــر 
می‌کــرد، همــان جملــه »نــه تعلــل می‌کنیــم و نــه شــتاب 
گوهربــار  زده می‌شــویم!« بــود؛ برداشــت نگارنــده از بیــان 
 » ــر ــامی از »صب ــوری اس ــتراتژیک جمه ــر اس ــان، تغیی ایش
کــه ایشــان  بــه »پاســخ دندان‌شــکن« اســت. همــان طــور 
کــه حقــا هــم پاســخ  در توصیــف عملیــات وعــده صــادق 
دندان‌شــکن بــه رژیــم غاصــب و حامیانــش بود،فرمودنــد: 
کار درخشــان نیروهــای مســلح مــا دو ســه شــب قبــل یــک   «
کردنــد: در انجــام  کیــد  کامــاً قانونــی و مشــروع بــود، تا کار 
وظیفــه نــه تعلــل می‌کنیــم و نــه شــتاب زده می‌شــویم و 

امام خامنه ای مدظله العالی   
ضربه به رژیم صهــیونی،
خدمت به کل انسانیت
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کــه منطقــی، معقــول و درســت و نظــر تصمیم‌گیران  آنچــه 
سیاســی و نظامــی اســت در وقــت خــود انجــام می‌گیــرد و 
گرفــت.«  گــر لازم شــود بــاز انجــام خواهــد  در آینــده هــم ا
کــه جبهــه مقاومــت در طــول  گفــت  در واقــع می‌تــوان 
الاقصــی  از عملیــات طوفــان  بعــد  اخیــر  یــک ســال 
از 50  بیــش  کشــته شــدن  از  زیــادی داده  هزینه‌هــای 
کشــته  هــزار انســان بی‌گنــاه و آواره شــدن میلیون‌هــا نفــر و 
کــه حقیقتــا هــر یــک  شــدن فرماندهــان جبهــه مقاومــت 
ــد، همــه و همــه  ــر دشــمن بودن همچــون لشــکری در براب
کــه جمهــوری اســامی ایــران و  کار را بــه اینجــا رســاند 
در راس آن رهبــری حکیــم و فرزانــه از تغییــر اســتراتژیک 
ک  ســخن بگوینــد. تــا عــاوه بــر تقــاص خون‌هــای پــا
ریختــه شــده، تیــر خــاص را بــه پیکــر رژیــم غاصــب 
ــد.  ــت، بزنن ــا زدن اس ــت و پ ــال دس ــه در ح ک ک  ــفا و س
آنچــه در ذیــل می‌آیــد نکاتــی اســت از بیانــات رهبــر 
 ، معظــم انقــاب امــام خامنــه‌ای در نمــاز جمعــه نصــر
حضــور  بــا  نگاهــی  و  ســلیقه  هــر  بــا  مــردم  کــه  روزی 
کردنــد:  را تکمیــل  خــود عملیــات وعــده صــادق دو 

ک در قواعد بین‌المللی دفاع مشروع از خا
ک خـــود و خانـــه‌اش در برابـــر  »هـــر ملتـــی حـــق دارد از خـــا
کـــه  کنـــد. معنـــای ایـــن حـــرف ایـــن اســـت  متجـــاوز دفـــاع 
ک  کـــه خـــا ـــر دشـــمنی  ملـــت فلســـطین حـــق دارد در براب
ویـــران  را  مزرعـــه‌اش  و  کـــرده  تصـــرف  را  خانـــه‌اش  و 
کـــرده اســـت، بایســـتد.« رهبـــر انقـــاب دفـــاع از ســـرزمین 
و حقـــوق ملـــی را حقـــی مشـــروع و قانونـــی می‌داننـــد 
کـــه ایـــن حـــق، نـــه تنهـــا بـــرای ملـــت  کیـــد دارنـــد  و تأ
فلســـطین، بلکـــه بـــرای همـــه ملت‌هـــا معتبـــر اســـت و در 
ـــد.« ـــان می‌ده ـــت را نش ـــه مقاوم ـــیر جبه ـــرایط مس ـــن ش تجلیل از شخصیت منحصر به فرد سید حسن نصرالله�لای
»سیّدحســن نصــرالله�ل جســمش از میــان مــا رفتــه، ولــی 
ــای  ــدای رس ــی او، روح او، راه او و ص ــخصیت حقیق ش
او همچنــان در میــان مــا هســت و خواهــد بــود.« رهبــر 
ــه تقویــت  انقــاب شــهادت ســید حســن نصــرالله�ل را مای
راه  کــه  دارنــد  کیــد  تأ ایشــان  می‌داننــد.  مقاومــت 

مقاومــت ادامــه خواهــد داشــت و شــخصیت و تأثیــرات 
باقــی خواهــد مانــد. زمــان حیاتــش  از  نصــرالله�ل فراتــر 

نقش آمریکا در سرپایی رژیم صهیونی
تزریـــق حمایت‌هـــای  بـــا  »]رژیـــم صهیونیســـتی[صرفاً 
آمریـــکا خـــود را به‌زحمـــت بـــر ســـر پـــا نگـــه داشـــته 
در  پاییـــد.«  نخواهـــد  دیـــری  هـــم  ایـــن  و  اســـت؛ 
ایـــن بخـــش نیـــز رهبـــر انقـــاب بـــر ناپایـــداری رژیـــم 
کـــه  می‌کننـــد  بیـــان  و  دارنـــد  کیـــد  تأ صهیونیســـتی 
کمک‌هـــای خارجـــی وابســـته  بقـــای ایـــن رژیـــم بـــه 
اســـت و ایـــن وضعیـــت نیـــز پایـــدار نخواهـــد مانـــد.

مقاومت خیره‌کننده غزه
ـــام  ـــه اس ـــرد؛ ب ک ـــره  ـــا را خی ـــم دنی ـــزه چش ـــت در غ »مقاوم
عـــزت بخشـــید. در غـــزه، اســـام در برابـــر همـــه‌ی شـــرارت 
کـــرده اســـت.« ایـــن ســـخن بـــه نقـــش  و پلیـــدی ســـینه ســـپر 
اینکـــه  و  کلیـــدی مقاومـــت فلســـطینی‌ها اشـــاره دارد 
ایســـتادگی آنهـــا در برابـــر ظلـــم، مایـــه عـــزت و ســـرافرازی 
بـــرای اســـام اســـت و الهام‌بخـــش ســـایر ملت‌هاســـت.

 عقب‌گرد هفتاد ساله رژیم صهیونی
»طوفان الاقصی و مقاومت یک‌ساله‌ی غزه و لبنان، رژیم 
که مهم‌ترین دغدغه‌اش  غاصب را به جایی رساندند 
بیان  انقلاب  رهبر  است.«  خود  موجودیت  حفظ 
می‌کنند که مقاومت فلسطین و لبنان توانسته است رژیم 
صهیونیستی را به عقب براند و آن را به مرحله‌ای از ضعف 
که تمرکز اصلی آن بر حفظ بقای خود است. برساند 

ضربه به رژیم صهیونی، خدمت به کل انسانیت
کـــه هـــر ضربـــه بـــه  »ایـــن واقعیّـــت بـــه مـــا تفهیـــم می‌کنـــد 
کل  کـــس و هـــر مجموعـــه، خدمـــت بـــه  رژیـــم از ســـوی هـــر 
کل انســـانیت اســـت.« ایشـــان مقاومت  منطقـــه و بلکـــه بـــه 
در برابـــر رژیـــم صهیونیســـتی را نـــه تنهـــا به نفع منطقه بلکه 
کل انســـانیت می‌داننـــد و آن را مســـئولیت عمومی  بـــه نفـــع 
تمـــام ملت‌هـــا در مبـــارزه بـــا ظلـــم معرفـــی می‌کننـــد.
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ضرورت وحدت میان مسلمانان
گــون  گونا »دشــمنان سیاســت تفرقه‌افکنــی را بــا انــواع 
و ســبب شــدند  کردنــد  اجــرا  اســامی  کشــورهای  در 
یکدیگــر  بــه  نســبت  اســامی  ملت‌هــای  دل‌هــای 
مکــدر شــود. امــا ملت‌هــای اســامی بیــدار شــدند و 
ملت‌هــای اســامی می‌تواننــد بــه ترفنــد دشــمنان ایــران 
ــر انقــاب در ایــن  ــد.« رهب ــق آین ــان فائ و فلســطین و لبن
همبســتگی  و  وحــدت  لــزوم  بــر  خطبه‌هــا  از  بخــش 
کیــد می‌کننــد. ایــن موضــوع  میــان ملت‌هــای مســلمان تأ
کــه دشــمنان جهــان اســام  ایــن اســت  نشــان‌دهنده 
ســعی  تفرقه‌افکنانــه،  سیاســت‌های  از  اســتفاده  بــا 
کــردن جوامــع اســامی دارنــد تــا از ایــن  در ضعیــف 
کشــورها  طریــق بتواننــد بــر منابــع و مســائل داخلــی ایــن 
تســلط یابنــد. بــه بــاور رهبــری، تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن 
نقشــه‌ها، هوشــیاری و اتحــاد میــان مســلمانان اســت.
رهبـر  سـخنان  ایـن  منطقـه،  فعلـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا 
کشورهای اسلامی بلکه برای همه  انقلاب نه‌تن‌ها برای 
جوامع مسلمان پیام مهمی دارد. وحدت میان کشورهای 
اسلامی می‌تواند قدرتی عظیم در برابر دشمنان مشترک 
کید  کند. تأ گسترش نفوذ آنان جلوگیری  کند و از  ایجاد 
بـر وحـدت اسالمی همچنیـن بـه مقابلـه بـا نفـوذ رژیـم 
ایـن  از  آمریـکا  خارجـی  حمایت‌هـای  و  صهیونیسـتی 
کـه تنها از طریق وحـدت می‌توان  رژیـم بازمی‌گـردد، چـرا 
کـرد. حفاظـت  دشـمنان  برابـر  در  مشـترک  منافـع  از 

تبیین نقش جوانان
رهبــر انقــاب بــا بیــان »عزیــزان مــن! ملّــت باوفــای لبنــان! 
، هم خواســته‌ی سیّد شهید ما از  جوانان پُرشــور حزب‌الله�ل
ملّتش، و از جبهه‌ی مقاومت، و از همه‌ی امّت اسلامی 
ــان در تحقــق  ــه نقــش و اهمیــت جوان ــن اســت.« ب همی
کردنــد و بیــان  اهــداف مقاومــت و همبســتگی اشــاره 
کــه بایــد »در مســیر مبــارزه تردیــد نکنید؛ بــر تلاش  کردنــد 
و تــوان خــود بیفزاییــد؛ همبســتگی خــود را دوچنــدان 
کنیــد؛ در برابــر دشــمن متجــاوز و متعــرّض بــا تقویــت 
ــد.« کام بگذاری ــا ــد و او را ن کنی ــت  ــوکّل مقاوم ــان و ت ایم

کید بر فرهنگ شهادت تأ
نمـــاز جمعـــه  انقـــاب در خطبه‌هـــای  رهبـــر معظـــم 
دربـــاره اهمیـــت شـــهادت و تأثیـــر آن در تقویـــت مقاومـــت 
شـــهادت‌ها،  »ایـــن  فرمودنـــد:  ملت‌هـــا  اســـتواری  و 
را  شـــما  نهضـــت  زمین‌ریختـــه،  بـــر  خون‌هـــای  ایـــن 
سســـت نمی‌کنـــد، ]بلکه[اســـتوارتر می‌کنـــد. در ایـــران 
ایـــن شـــخصیت‌های برجســـته  اســـامی... شـــهادت 
انقـــاب را متوقّـــف نکـــرد، بلکـــه ســـرعت بخشـــید.«
و  مصیبـــت‌زده   ، عزیـــز ســـیّد  شـــهادت  در  همـــه  مـــا 
عزاداریـــم. ایـــن، فقـــدان بزرگـــی اســـت... ولـــی عـــزاداری 
مـــا بـــه معنـــی افســـردگی و پریشـــانی و نومیـــدی نیســـت؛ از 
جنـــس عـــزاداری بـــرای سیّدالشـــهدا حســـین‌بن‌علی علیهمـــا 
السّـــام اســـت؛ زنده‌کننـــده، درس‌دهنـــده، انگیزه‌بخـــش 

و امیدآفریـــن اســـت.« در ایـــن بخـــش از ســـخنان، رهبـــر 
انقـــاب بـــه فلســـفه شـــهادت و نقـــش آن در تقویـــت اراده 
ـــهادت در  ـــگ ش ـــد. فرهن ـــا پرداخته‌ان ـــداری ملت‌ه و پای
کلیـــدی در حفـــظ و  اســـام به‌عنـــوان یکـــی از عوامـــل 
گســـترش ارزش‌هـــای اســـامی و انســـانی تلقـــی می‌شـــود. 
ــهادت شـــخصیت‌های  ــه شـ ــاره بـ ــا اشـ ــر انقـــاب بـ رهبـ
برجســـته انقـــاب اســـامی و تأثیـــر مثبـــت آن بـــر ادامـــه 
ـــون  ـــه خ ک ـــد  ـــد دارن کی ـــه تأ ـــن نکت ـــر ای ـــت، ب ـــیر نهض مس
شـــهدا باعـــث تزلـــزل و سســـتی نمی‌شـــود، بلکـــه به‌عنـــوان 
یـــک نیـــروی محـــرک، ملت‌هـــا را اســـتوارتر و مصمم‌تـــر در 
مســـیر مقاومـــت نگـــه مـــی‌دارد. شـــهادت از دیـــدگاه رهبـــر 
انقـــاب نـــه تنهـــا یـــک قربانـــی‌دادن نیســـت، بلکـــه نوعـــی 
پیـــروزی و مایـــه دلگرمـــی بـــرای ادامـــه مبـــارزه اســـت. 

حق دفاع ملل مسلمان
ک خـــود و خانـــه خـــود  »هـــر ملتـــی حـــق دارد از خـــا
کنـــد. معنـــای ایـــن حـــرف ایـــن  در برابـــر متجـــاوز دفـــاع 
کـــه ملـــت فلســـطین حـــق دارد در برابـــر دشـــمنی  اســـت 
کـــرده و مزرعـــه او را  ک و خانـــه او را تصـــرف  کـــه خـــا
ــر  ـــخن، رهبـ ــن س ــتند.« در ایـ ــت، بایسـ ـــرده اسـ ک ــران  ویـ
ــوق  ــه در حقـ کـ ــروع  ــاع مشـ ــق دفـ ــل حـ ــه اصـ ــاب بـ انقـ
بین‌الملـــل و اصـــول انســـانی جایـــگاه ویـــژه‌ای دارد، 
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اشـــاره می‌کننـــد. ایشـــان ایـــن حـــق را به‌طـــور خـــاص 
فلســـطین  ملـــت  به‌ویـــژه  مســـلمان  ملت‌هـــای  بـــرای 
ــی  ــی در تمامـ کلـ ــور  ــئله به‌طـ ــن مسـ ــد. ایـ ــد می‌کننـ کیـ تأ
می‌کنـــد،  صـــدق  جهانـــی  و  منطقـــه‌ای  نزاع‌هـــای 
کـــه تحـــت اشـــغال و تجـــاوز قـــرار  کـــه ملت‌هایـــی  چرا
اصـــول  و  بین‌الملـــل  حقـــوق  اســـاس  بـــر  گرفته‌انـــد، 
ک، فرهنـــگ، و هویـــت  اخلاقـــی حـــق دارنـــد از خـــا
کننـــد. خـــود در برابـــر تجـــاوزات و اشـــغالگری‌ها دفـــاع 
بیـان رهبـر بـه ملـت لبنـان و فلسـطین و ملت مقاومـت در 
شـرایط بحرانـی بـرای ایجـاد وحـدت و تولیـد شـجاعت 
کـه بگوییـد ایـن دفاع نه تنها به سـطحی قانونی و  اسـت 
دینی محدود نمی‌شـود، بلکه بر اسـاس نظریات دفاعی 
و مقاومت جهانی نیز دارای مشـروعیت اسـت. به‌طوری 
کـه در شـرایط فعلـی، دفـاع ملت‌هـای مسـلمان در برابـر 
الگویـی  ، می‌توانـد  و اشـغالگر قدرت‌هـای اسـتعماری 
بـرای سـایر ملت‌هـا باشـد تـا بـا اسـتقامت و مقاومـت، 
بایسـتند. برابـر ظلـم  در  و  گیرنـد  بازپـس  را  حـق خـود 

 ابعاد استراتژیک
برگـــزاری ایـــن نمـــاز جمعـــه تاریخـــی در شـــرایط حســـاس 
بـــه  را  متعـــددی  پیام‌هـــای  بین‌المللـــی،  و  منطقـــه‌ای 
ــرم  ــدرت نـ ــه نمایـــش قـ ــو، بـ ــراه داشـــت. از یـــک سـ همـ
ایـــران در بســـیج اجتماعـــی و اتحـــاد داخلـــی پرداخـــت 
ـــور  کش ـــه  ک ـــد  ـــال ش ـــران ارس ـــمنان ای ـــه دش ـــام ب ـــن پی ـــه ای ک
ــت.  ــدات اسـ ــر تهدیـ ــد در برابـ ــاوم و متحـ ــان مقـ همچنـ
کـــه ایـــران  ، بـــه متحـــدان نشـــان داد  از ســـوی دیگـــر
ـــد در محـــور مقاومـــت  ـــری ثابـــت و قدرتمن ـــان رهب همچن
ــد.  ــه حمایـــت می‌کنـ ــترک در منطقـ ــع مشـ دارد و از منافـ
ایـــن خطبه‌هـــا همچنیـــن موقعیـــت ایـــران در صحنـــه 
نقـــش  بـــر  کیـــدی  تأ و  کـــرده  تقویـــت  را  بین‌المللـــی 
ایـــران به‌عنـــوان یـــک بازیگـــر مســـتقل و تأثیرگـــذار در 
کیـــد بـــر نقـــش  جهـــان داشـــت. رهبـــر انقـــاب بـــا تأ
کلیـــدی جمهـــوری اســـامی ایـــران در منطقـــه، پیامـــی 
ــا  ــه تنهـ ــران نـ ــه ایـ کـ ــد  کردنـ ــره  ــان مخابـ ــه جهـ ــح بـ واضـ

یـــک قـــدرت منطقـــه‌ای اســـت، بلکـــه نقشـــی حیاتـــی 
نـــرم  قـــدرت  می‌کنـــد.  ایفـــا  بین‌المللـــی  تحـــولات  در 
ــای  ــق حمایـــت از ملت‌هـ ــه، از طریـ ــن زمینـ ــران در ایـ ایـ
مظلـــوم و رهبـــری محـــور مقاومـــت، در ســـطح جهانـــی 
کـــه  نیـــز تأثیرگـــذار اســـت. ایـــن رویکـــرد نشـــان می‌دهـــد 
ایـــران به‌طـــور فعـــال بـــه دنبـــال افزایـــش نفـــوذ خـــود 
در صحنـــه جهانـــی از طریـــق حمایـــت از عدالـــت، 
مبـــارزه بـــا ظلـــم و دفـــاع از حقـــوق مظلومـــان اســـت.
برگــزاری ایــن نمــاز جمعــه تاریخــی در شــرایط حســاس 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی، پیام‌هــای متعــددی را بــه همــراه 
ــران در  ــرم ای ــدرت ن ــش ق ــه نمای ــو، ب ــک س ــت. از ی داش
کــه ایــن  بســیج اجتماعــی و اتحــاد داخلــی پرداخــت 
کشــور همچنــان  کــه  پیــام بــه دشــمنان ایــران ارســال شــد 
 ، مقاوم و متحد در برابر تهدیدات اســت. از ســوی دیگر
کــه ایــران همچنــان رهبــری ثابــت  بــه متحــدان نشــان داد 
و قدرتمنــد در محــور مقاومــت دارد و از منافــع مشــترک 
در منطقــه حمایــت می‌کنــد. ایــن خطبه‌هــا همچنیــن 
کــرده و  موقعیــت ایــران در صحنــه بین‌المللــی را تقویــت 
کیــدی بــر نقــش ایــران به‌عنــوان یــک بازیگــر مســتقل  تأ
کــه بــه  و تأثیرگــذار در جهــان داشــت. نمــاز جمعــه تهــران 
امامــت رهبــر انقــاب اســامی و بــا حضــور پرشــور مــردم 
کیــد بــر ایســتادگی در برابــر دشــمنان و  برگــزار شــد، بــا تأ
حمایــت از مظلومــان، پیام‌هــای واضحــی بــرای جهــان 
اســام و جامعــه بین‌المللــی داشــت. مقاومــت اســامی 
در برابــر تجــاوزات و ترورهــا، نه‌تن‌هــا متوقــف نخواهــد 
شــد، بلکــه بــا نیــروی بیشــتری ادامــه خواهــد یافــت و 
ــوان یکــی از اصلی‌تریــن  جمهــوری اســامی ایــران به‌عن
مدافعــان ایــن نهضــت، همــواره در صحنــه حضــور دارد.
ـــد؛  ـــد ش ـــدگار خواه ـــخ مان ـــر در تاری ـــی نص ـــه تاریخ جمع
، ماننـــد  همچـــون نهـــم دی ســـال 88، مثـــل فتـــح خرمشـــهر
پیـــروزی حـــزب الله�ل در جنـــگ 33 روزه، همچـــون 22 
کـــه در تاریـــخ ایـــران مانـــدگار شـــدند. در  بهمـــن 57 و ... 
تاریـــخ خواهنـــد نوشـــت روزگاری ملتـــی غســـل شـــهادت 
کردنـــد. کردنـــد و بـــا رهبـــر خـــود نمـــاز جمعـــه اقامـــه 
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که در سانحه   ، ل‌هاشم«، نماینده ولی‌فقیه در استان آذربایجان‌شرقی و امام‌جمعه تبریز شهید »آیت‌الله�ل محمدعلی آ
تلـخ سـقوط بالگـرد رئیس‌جمهـور و هیـات همـراه در  ورزقـان بـه درجـه رفیـع شـهادت رسـید، نه‌تنهـا امام‌جمعـه‌ای انقلابی 
که بدون تشریفات و تکلّفات برای حل مشکلات مردم با آن‌ها ارتباط برقرار  بلکه پدری مهربان برای جوانان تبریزی بود 
می‌کرد. پیشینه خدمت در جبهه‌های مختلف و زندگی سراسر تلاش و مجاهدت حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، 

کرد.  کـه عبارات هرگز حق مطلب درباره ایشـان چنان‌که باید و شـاید، نتواند  چنـدان پربـار و وزیـن بـوده 
آیـت الله�ل سـیدمحمدعلی آل هاشـم، بـه تعبیـر مقـام معظـم رهبـری مدظله‌العالـی، »امـام جمعـه محبـوب و معتبـر تبریـز«، 
، حضـرات  بازمانـده‌ای از قافلـه شـهدا بـود و آرزو داشـت بـا تاسـی بـه امامـان جمعـه شـهید و سـادات سـلف خـود در تبریـز
آیـات سـید محمـد علـی قاضـی طباطبایـی و سـید اسـدالله�ل مدنـی، از مسـیر شـهادت بـه دیـدار حضـرت حـق بشـتابد و 
کـه  کـرد تـا سـید جلیل‌القـدر دیگـری از تبـار سـادات مکـرم، آسـمانی و بـار دیگـر اثبـات شـود  خداونـد آرزویـش را بـرآورده 

‌علیـه فرمـوده انـد هنـر مـردان خداسـت.   شـهادت، چنان‌کـه امـام خمینـی رحمة‌الله�ل
، آن سوابق مجاهدانه و زیست عالمانه و پارسایانه و شرح و بسط حضور دیرپای آن شهید  کارنامه مفصل و پربار شرح این 
گرانمایـه، در جـای جـای جبهه‌هـای جهـاد حق علیه باطل و در طول هشـت سـال دفاع مقدس، شـرحی اسـت بی‌نهایت 

گفتار و نوشتار نمی‌گنجد.  که در ظرفیت محدود 
گذراســـت بـــه زندگی‎نامـــه ایـــن عالـــم بزرگـــوار و همچنیـــن  آنچـــه در ادامـــه ایـــن نوشـــتار بـــه تقریـــر درآمـــده ابتـــدا نگاهـــی 
مســـئولیت‌های برجســـته ایشـــان و در در ادامه ســـیره اخلاقی و مدیریتی خاص و شـــگرف آیت الله�ل آل هاشـــم را از خلال 
کرد.  خاطرات بررسی می‌کنیم و همچنین به چند مصاحبه خواندنی از ایشان و در انتها  به وصیت ایشان اشاره خواهیم 
، بـــا اجمالـــی از خدمـــات و زحمـــات ایـــن شـــهید والا مقـــام و مردمـــی به تمام معنا آشـــنا بشـــود.   کـــه مخاطـــب ایـــن نوشـــتار باشـــد 
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آیـــت الله�ل ســـید محمدعلـــی آل‌هاشـــم؛ فرزنـــد آیـــت‌الله�ل ســـید 
محمدتقـــی آل‌هاشـــم از روحانیـــون برجســـته و بنـــام تبریـــز 
و پـــس از شـــهیدان محـــراب، آیـــت‌الله�ل قاضـــی و آیـــت‌الله�ل 
آیـــت‌الله�ل  مرحـــوم  مشـــکینی،  آیـــت‌الله�ل  مرحـــوم  مدنـــی، 
ملکوتـــی و آیـــت‌الله�ل مجتهدشبســـتری، از ۱۰ خـــرداد ۱۳۹۶، 
ششـــمین نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی و امـــام 

ــهٔ تبریـــز بوده‌انـــد.  جمعـ
ـــد؛  گذران ـــز  ـــتان در تبری ـــا دبیرس ـــی را ت ـــات مقدمات تحصی
ســـپس بـــرای تحصیـــل علـــوم دینـــی در حـــوزه علمیـــه 
تبریـــز وارد شـــد و پـــس از آن بـــه حـــوزه علمیـــه قـــم عزیمـــت 
ــار  ــطح چهـ ــع سـ ــا مقطـ ــوزوی را تـ ــات حـ ــود و تحصیـ نمـ
مـــدت ۱۴ ســـال در  بـــه  و  گذرانـــد  حـــوزوی )دکتـــری( 
ـــری حضـــور فعـــال داشـــت. ـــام معظـــم رهب درس خـــارج مق

آیـــت‌الله�ل آل هاشـــم در دوران دفـــاع مقـــدس، حضـــوری 
فعـــال در جبهه‌هـــای حـــق علیـــه باطـــل داشـــتند و پـــس از 
جنـــگ نیـــز در ســـنگرهای مختلـــف فرهنگـــی، سیاســـی 
مقـــدس  نظـــام  بـــه  خدمتگـــزاری  مشـــغول  اجرایـــی  و 
ـــود. جمهـــوری اســـامی ایـــران و مـــردم آذربایجـــان شـــرقی ب
کارنامــه فعالیت‌هــای آل هاشــم برخــی از  بــا نگاهــی بــه 
مســئولیت‌های برجســته ایشــان را می‌تــوان چنیــن نــام بــرد:

- حضور در دفاع مقدس بمدت ۳۰ ماه
- مسئول ستاد نماز جمعه تبریز

آمـــوزش پشـــتیبانی  مرکـــز  - مســـئول عقیدتـــی سیاســـی 
ارتـــش زمینـــی  نیروهـــای 

- رئیــس عقیدتــی سیاســی لشــکر ۲۱ حمــزه آذربایجــان
- رئیــس اداره عقیدتــی سیاســی منطقــه‌ای آذربایجــان
روابـــط عمومـــی ســـازمان عقیدتـــی سیاســـی  معـــاون   -

آذربایجـــان منطقـــه‌ای 
- جانشـــین اداره عقیدتـــی سیاســـی نیـــروی دریایـــی ارتـــش
- جانشــین اداره عقیدتــی سیاســی نیــروی زمینــی ارتــش
کننده سازمان عقیدتی سیاسی ارتش - معاون هماهنگ 
- معــاون تبلیغــات و روابــط عمومــی ســازمان عقیدتــی 

ایــران ارتــش جمهــوری اســامی  سیاســی 
- رئیـــس اداره عقیدتـــی سیاســـی نیـــروی زمینـــی ارتـــش 
قـــوا کل  معظـــم  فرماندهـــی  تصویـــب  و  موافقـــت  بـــا 
- جانشــین ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش بــا موافقــت و 

کل قــوا تصویــب فرماندهــی معظــم 
- نماینــده ولــی فقیــه و رئیــس ســازمان عقیدتــی سیاســی 
ارتــش جمهــوری اســامی ایــران از ســال ۱۳۸۸ تــا ســال 

ــری ــم رهب ــام معظ ــم مق ــا حک ۱۳۹۶ ب
- نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام 
جمعه تبریز با حکم مقام معظم رهبری در ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
- عضــو شــورای مرکــزی جامعــه روحانیــت مبــارز تهــران
کشــور بــا  - عضــو شــورای سیاســت‌گذاری ائمــه جمعــه 

موافقــت و تصویــب مقــام معظــم رهبــری
- تدریس در دانشگاه‌های ارتش

- حجت‌الاسلام‌والمسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم؛ 
تشـخیص  مجمـع  در  آذربایجـان  میـز  عضـو  همچنیـن 
مصلحت نظام بوده و از این ناحیه هم خدمات ارزشمند 

و ارزنـده‌ای بـه ایـن منطقـه داشـته اسـت.
آیـــت‌الله�ل آل‌هاشـــم، نمونـــه یـــک روحانـــی مردمـــی و   -
کـــه دســـتور  بی‌تکلـــف بـــود. وی اولیـــن امـــام جمعـــه‌ای بـــود 
کـــه بیـــن مـــردم و مســـئولان فاصلـــه ایجـــاد  داد تـــا نرده‌هایـــی 
ـــط  ـــوس خ ـــی و اتوب کس ـــا تا ـــردد ب ـــود. ت ـــته ش ـــرد، برداش می‌ک
واحد، حضور در روز دانشجو در دانشگاه، بدون تکلف 
ــردم،  ــا مـ ــی بـ ــازار و همدلـ ــور در بـ ــاص، حضـ ــی خـ و آدابـ
ســـلوک و ســـیرهٔ اخلاقـــی و رفتـــاری ایشـــان بـــا مـــردم بـــود. 
ســـرانجام ایـــن عالـــمِ مردمـــی و متخلـــق و بـــه تعبیـــر رهبـــر 
 ،» معظـــم انقـــاب مدظله‌العالـــی  »امـــام جمعـــهٔ محبـــوب و معتبـــر

زندگـــــــــــــینامه
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ـــا بالگـــرد  ـــه ب ک ـــخ ۳۰ اردیبهشـــت ۱۴۰۳ هنگامـــی  در تاری
ـــرای بازدیـــد از  کـــه ب حامـــل آیـــت‌الله�ل رئیســـی و همراهـــان، 
ســـد خداآفریـــن و افتتـــاح چندیـــن طـــرح ملـــی و اســـتانی 
ـــه بودنـــد،  در هنـــگام عزیمـــت  ـــه آذربایجـــان شـــرقی رفت ب
از ایـــن ســـد بـــه مقصـــد پالایشـــگاه تبریـــز بـــه علـــت شـــرایط 
نامســـاعد آب و هوایـــی دچـــار ســـانحه شـــده و در پـــی 
آن، آیـــت‌الله�ل ســـید محمدعلـــی آل‌هاشـــم امام‌جمعـــه 
، بـــه همـــراه رئیـــس جمهـــور آیـــت‌الله�ل رئیســـی و همـــه  تبریـــز
همراهـــان او از جملـــه آقـــای حســـین امیرعبداللهیـــان وزیـــر 
امورخارجـــه، رحمتـــی اســـتاندار آذربایجـــان شـــرقی، و 
همچنیـــن ســـرتیم حفاظـــت رئیـــس جمهـــور و خلبانـــان 
کادر پـــرواز بالگـــرد بـــه فیـــض شـــهادت رســـیدند. و 

شـــهید آیـــت الله�ل آل هاشـــم، مســـئولی در تـــراز جمهـــوری 
اســـامی  مدیریـــت  در  اســـوه‌ای  و  الگـــو  و  اســـامی 
اســـت. آنچـــه شـــهید آل‌هاشـــم را بـــه نمونـــه‌ای بـــرای 
گاهـــی  کـــرده اســـت، دانـــش و آ همـــه مســـئولان تبدیـــل 
کاردانـــی در ســـطوح مختلـــف  دینـــی تـــوام بـــا تجربـــه و 
و  آن  مناصـــب  عالی‌تریـــن  تـــا  ارتـــش  در  مدیریتـــی 
بـــود. تقـــوا  و  تواضـــع  و  نیکـــو  اخـــاق  آن،  کنـــار  در 
مقــام معظــم رهبــری مدّظله‌العالــی چــه پیش از شــهادت و چه 
کرده‌انــد؛ رهبــر  انقــاب  پــس از آن بــه ایــن نــکات اشــاره 
حضــرت آیــت الله�ل خامنــه‌ای مدظلّه‌العالی در حکم انتصاب 
ایشــان به ریاســت عقیدتی سیاســی ارتش با شــناخت به 
ویژگی‌هــای شــهید آل‌هاشــم می‌فرماینــد: »انتظــار مــی‌رود 

کــه در ارتــش بــرای فعالیت‌هــای  بــا زمینــه مســاعدی 
عقیدتی سیاســی و آموزش معارف دینی فراهم اســت، با 
اســتفاده از راهکارهــای نــو، معنویــت و اخــاق به ســطح 
قابــل توجهــی ارتقــاء یابــد« و بــا تعابیــری چــون »معنویــت 
ــو« بــه خصیصه‌هــای آیــت  و اخــاق« و »راهکارهــای ن
کــه در بــالا ذکــر شــد، اشــاره فرموده‌انــد. الله�ل آل‌هاشــم 
و  رفتـــاری  بـــا ســـیره  آشـــنایی  اثـــر  انقـــاب در   رهبـــر 
حکـــم  در  کـــه  اســـت  آل‌هاشـــم  الله�ل  آیـــت  اخلاقـــی 
خـــود، »ســـلوک صمیمانـــه« و »رابطـــه‌ی صمیمـــی بـــا 
دانشـــگاهیان و فرزانـــگان« را از مرحـــوم آل‌هاشـــم مطالبـــه 
آیـــت الله�ل  توانایـــیِ شـــخصیت  بـــه  کـــه  می‌کننـــد؛ چرا
آل‌هاشـــم بـــر تحقـــق ایـــن اهـــداف واقـــف بوده‌انـــد.

الگوی مدیریت
دلبســتگی شــهید آل‌هاشــم بــه مکتــب امــام خمینــی 
‌علیــه، ایشــان را بــه فعالیت‌هــای انقلابــی حتــی پیــش  رحمة‌الله�ل

ــود؛  کشــانده ب ــران  ــوع انقــاب پرشــکوه اســامی ای از وق
چنانکــه حضــور در جبهه‌هــای دفــاع مقــدس و ورود 
موفــق در عرصه‌هــای مدیریتــی ارتــش، از ایشــان مدیــری 
که در ســالهای مســئولیت  کســانی  کارآزموده ســاخته بود. 
آیــت الله�ل آل‌هاشــم از نزدیــک بــا ایشــان در تمــاس بــوده و 
همــکاری داشــته‌اند بــر ایــن مطلــب شــهادت می‌دهنــد؛

 
 

گــودرزی دربــاره خصوصیــات  ســرتیپ علــی محمــد 
می‌نویســد:  آل‌هاشــم  شــهید  مدیریتــی 

»بیــش از 35 ســال در ارتــش بــودن، روحانــی‌ای نظامــی، 
کــه در بســیاری از امــور  ــود  ــدر از او ســاخته ب گاه و مقت آ
در  بــودن  بــود.  شــده  صاحب‌نظــر  دفاعــی  و  نظامــی 
گوشــت  کنــار رزمنــدگان ارتــش، ســپاه و بســیج، چنــان بــا 
را  آنهــا  از  کــه جدایــی  بــود،  و خونــش عجیــن شــده 

سبک زندگی و مدیریت
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ــرای خــود می‌پنداشــت. بایــد چشــمان  ــزرگ ب خســرانی ب
بارانــی او را هنــگام جدایــی‌اش از ارتــش - زمانی‌کــه بــا 
بــه نمایندگــی معظم‌لــه در  حکــم مقــام معظــم رهبــری 
آذریایجان‌شــرقی و امامــت جمعــۀ تبریــز منصــوب شــد 
اطاعــت  در  ولایت‌مــداری‌اش  بااینکــه  می‌دیدیــد.   -
ولــی  بــود،  و خــاص  عــام  زبانــزد  مســلمین  امــر  ولــیِ  از 
ــود و  ــوار ب گ ــدن از ارتــش برایــش بســیار ســخت و نا دل‌کن
اشــک می‌ریخــت... شــهید آل‌هاشــم بیــش از 35 ســال از 
گذرانــد. او بــه تک‌تــک  عمــر بابرکــت خــود را در ارتــش 
و  داشــت  سرشــار  هوشــی  می‌ورزیــد.  عشــق  ارتشــیان 
علاقــه‌اش بــه امــور نظامــی و نظامیــان باعــث شــده بــود 
ــه  ــو اینک ــش را ول ــان ارت کارکن ــان و  ــیاری از فرمانده ــا بس ت
کوچک  کــرده بــود، به نــام  کوتاهــی بــا آنهــا خدمت  مــدت 
و جزئیاتــی از خصوصیــات و ویژگی‌هایشــان بشناســد. 

 

گــر ســال‌ها می‌گذشــت و نامــی از فــردی نظامــی بــه  حتــی ا
کــه  میــان می‌آمــد، چنــان بــا جزئیــات وی را معرفــی می‌کــرد 
اطرافیــان را بــه تعجــب وامی‌داشــت... در امــور نظامی‌گری 
بــه  و چنــان  مقتــدر عمــل می‌کــرد  فرمانــدهِ  یــک  مثــل 
کــه در بســیاری از  گاه بــود  جزئیــات نظامی‌گــری آشــنا و آ
، طــرفِ مشــورت فرماندهــان عالی‌رتبه قــرار می‌گرفت.  امــور
و  عملیاتــی  مناطــق  در  ســی‌ماهه‌اش  حضــور  دلیــل  بــه 
، نقشــی مؤثــر در ارتقــای معنویت و  جبهه‌هــای جنــگ نیــز
روحیــۀ جهــادیِ رزمنــدگان ارتــش و ســپاه داشــت.« تجربــه 
نظامــی و عشــق بــه خدمــت بــه اســام و نظــام اســامی و 
درایــت و عقلانیــت در رفتــار مدیریتــی او مشــهود بود. همه 
ــا تلاشــی نســتوه و اراده‌ای خســتگی‌ناپذیر همــراه  ــا ب اینه
گــودرزی دربــاره روحیــه خســتگی ناپذیــر او  بــود. ســرتیپ 

می‌نویســد: »با اینکه مشــکلات جســمی داشــت و ســال‌ها 
گاهــی  کمــردرد مزمــن و  ــرد و  ــج می‌ب ــه از دیابــت رن ک ــود  ب
گــردن او را مــی‌آزرد، امــا در رفتــارش هیــچ‌گاه ایــن  آرتــروز 
مشــکلات را بُــروز نمــی‌داد. او فــردی خســتگی‌ناپذیر و 
کــه شــب و روز نمی‌شــناخت.، حتــی منــزل  پرتــاش بــود 
کــه  کــرده بــود و پــس از پایــان وقــت اداری  کار  را محــل 
بــرای ایشــان معمــولاً تــا نمــاز مغــرب و عشــا و شــاید هــم 
کارتابــل و پرونــده را بــا خــود بــه منــزل  بیشــتر بــود، چندیــن 
می‌بــرد و تــا پاســی از شــب بــه مطالعــۀ آنهــا می‌پرداخــت.«
مـــدل مدیریتـــی شـــهید آل‌هاشـــم در دوران نمایندگـــی 
ــا  ــداد یافـــت و منشـ ــز امتـ ــه نیـ ــه و امامـــت جمعـ ــی فقیـ ولـ
بـــرکات و تحـــولات ســـودمند شـــد. ســـید حمیـــد موســـویان، 
مســـئول رســـانه نماینـــده ولـــی فقیـــه در آذربایجـــان شـــرقی 
کـــه در آذربایجـــان  می‌نویســـد: »در ایـــن هفـــت ســـالی 
شـــرقی امانـــت‌دار حســـن اعتمـــاد مقـــام معظـــم رهبـــری 
ـــد و تحســـین همـــگان را برانگیخـــت.  ـــود، تمجی مدظله‌العالـــی ب

 
منظـــری  از  را  او  هریـــک  مختلفـــی  صاحب‌نظـــران 
ـــد حضـــورش در اســـتان  گفتن ـــد، امنیتی‌هـــا  کرده‌ان وصـــف 
بـــا  ارتشـــی‌ها  اســـت،  آرامـــش  باعـــث  و  امنیت‌آفریـــن 
اســـتناد بـــه جملـــه‌ای از مقـــام معظـــم رهبـــری مدظله‌العالـــی، او 
را سیدشـــریف نامیدنـــد، اهـــل نمازجمعـــه از خطبه‌هـــای 
کردنـــد، فعـــالان  کاربـــردی اش تعریـــف  غنـــی، متنـــوع و 
اجتماعـــی فرهنگـــی و محیـــط زیســـتی معتقـــد بودنـــد 
باعـــث  و  داده  افزایـــش  را  نظـــام  اجتماعـــی  ســـرمایه 
افزایـــش نشـــاط در جوانـــان اســـتان بـــرای پیگیـــری مســـائل 
شـــده، خیلی‌هـــا او را بـــا بردشـــتن نرده‌هـــای نمازجمعـــه 
کســـی سوارشـــدن و ســـینما، ورزشـــگاه،  شـــناختند، برخـــی تا
حجـــره طلبگـــی، خوابـــگاه، ســـلف دانشـــجویی رفتنـــش را 
مـــورد توجـــه قـــرار دادنـــد. اهـــل بـــازار سرکشـــی‌های مـــداوم و 
گفتنـــد.  مســـئولان  کســـبه را بـــا افتخـــار  ارتبـــاط مســـتمرش بـــا 
کشـــوری تســـلطش بـــه وضعیـــت اســـتان را تحســـین‌کردند و 
کارشناســـانه و بـــا مطالعه‌اش شـــگفت‌زده  از صحبت‌هـــای 
شـــدند، رجـــال اداری و سیاســـی اســـتان هـــم راهنمایی‌هـــای 
کارکنـــان  اثربخـــش،  و  گره‌گشـــا  فراجناحـــی،  را  او 
از مردانگـــی، مهربانـــی و رأفتـــش می‌گوینـــد.« دفتـــرش 
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 ، کشــور علمیــه  حوزه‌هــای  مدیــر  اعرافــی،  الله�ل  آیــت 
می‌گویــد:  آل‌هاشــم  شــهید  حــوزوی  اقدامــات  دربــاره 
»ایجــاد دو مدرســه مســتقل جدیــد ســطح یــک و یــک 
مدرســه جدیــد ســطح دو و ســه، همچنیــن راه‌انــدازی 
چندیــن رشــتة تخصصــی درحــوزة علمیــه اســتان، نتیجه 
تلاش‌هــای ایــن شــهید بزرگــوار بــود... ارتبــاط مســتقیم بــا 
طــاب اســتان و پیگیــری مشــکلات مطــرح شــده طلاب 
حتــی بــا یــک پیامــک ســاده، ایــن شــهید را وارد میــدان 
پیگیــری مشــکلات مــدارس علمیــه و حــل مشــکلات 
بــر تحصیــل  آل‌هاشــم عــاوه  طــاب می‌کــرد. شــهید 
طــاب، لیســتی از فــارغ التحصیــان حــوزه را بــرای خــود 
کــرده بــود و بــه دنبــال بکارگیــری آنــان بــرای اجــرای  تهیــه 
وظیفــه طلبگــی شــان بــر اســاس تخصصشــان بــود.«
آری همــه جــا ســخن از مردمی‌بــودن و ســلوک صمیمانــه 
و نزدیــک او بــا اقشــار مختلــف مــردم بــود. مردمــی بــودن 
کــه  گــوش دادن بــه حرف‌هــای عمــوم جامعــه اســت  او و 
کــه  کننــد مســئولی دارنــد  ســبب می‌شــود مــردم احســاس 
مشــکل آنهــا را می‌فهمــد، در مســائل و رنج‌هــای ایشــان 
شــریک اســت و خواســته‌ی آنهــا را عمیقــاً درک می‌کنــد.

  
کــه دکتــر غلامرضــا منصــوری در مقالــه‌ای آیــت   لذاســت 
الگــو و پدیــده‌ای در مــدل مدیریــت  را  آل‌هاشــم  الله�ل 

معرفــی می‌کنــد و می‌نویســد:
»فقیهــی ماننــد آیــت‌الله�ل آل‌هاشــم نــه به‌مثابــه یــک فــرد، 
بــل درقامــت یک‌الگــو و پدیــده ظهــور می‌یابــد. وی در 
کارزار رســمی حکمرانی )نماینده ولی‌فقیه،  بدو ورود به 
نماینــده عالی‌تریــن تــراز حکمرانــی دراستان‌هاســت( 
امــر  درخــود  را  تحولــی  کوتاه‌مــدت  در  توانســت 
بــه  امامت‌جمعــه  بســط  ایجادکنــد.  امامت‌جمعــه 
امامت‌جمعــه  جایــگاه  کــردن  رها هفتــه،  روزهــای 
جایــگاه  ارتقــای  به‌نفــع  بــود  کلیشــه‌ای  ازنقش‌هــای 
همــه  راهبــر  جایــگاه  یعنــی  جماعــت.  به‌امــام  فقیــه 
جانبــه حیــات طبیعــی و سیاســی مردمــان اســتان. ازمیــان 
کننــده مــردم عــادی ازمدیــران  برداشــتن میله‌هــای جدا
حکمــران درنمازجمعــه، اســتعاره‌ای بــود ازمیان برداشــتن 
گاه درجامعــه وجود  کــه هرچنــد ناخــودآ مرزهــا، مرزهایــی 

دارد، امــا حــذف نمادهــای آن می‌توانــد طلیعــه‌ای باشــد 
ازظهــور یــک ترازجدیــد درسیاســت. مــن بخــش مهمــی 
ازعــرف  ایشــان  درســت  درک  در  را  تحــولات  ایــن  از 
می‌دانــم. دلیــل آن‌هــم مشــخص اســت. وقتــی بامــردم و 
مثــل مــردم زندگی‌می‌کنــی، لابــد شــناخت واقعی‌تــری از 
که باید آن‌را  ایشــان‌داری و این‌همان نکته مهمی اســت 
حلقــه مفقــودی حکمرانــی امــروز دانســت. مردمی‌بــودن، 
بامردم زیســتن، درشــادی و غم‌هایشــان بخشــی از فرآیند 
که  فعال نگه‌داشــتن حســگرهای شناخت جامعه است 
دســت فقیــه را بــرای سیاســت و اجتهاد بازنگه‌مــی‌دارد.«

الگوی معنویت و تقوا
گرچــه دانــش و تجربــه  کــه  همگــی بــه خوبــی می‌داننــد 
گــر بــا احســان  رکــن اصلــی مدیریــت و راهبــری اســت امــا ا
ــز  ــد هرگ ــراه نباش ــتگی هم ــوا و وارس ــک و تق ــاق نی و اخ
دل‌هــا را جــذب نمی‌کنــد و محبــت نمی‌آفرینــد. رهبــر 
معظــم انقــاب مدظله‌العالــی، شــهید آل‌هاشــم را »معتبــر و 
محبــوب« نامیده‌انــد. بــی شــک ایــن محبت میــان مردم 
کــه احتمــال موفقیــت یــک مدیــر و  و مســئولان اســت 
کریــم دربــاره اخــاق  مســئول را چنــد برابــر می‌کنــد. قــرآن 
لَعَلَــٰى  ــكَ 

ّ
إِنَ »وَ می‌فرمایــد:  ‌علیه‌وآلــه  صلی‌الله�ل پیامبــر  کریمانــه 

ِ لِنْــتَ لَهُــمْ 
خُلُــقٍ عَظِيــمٍ« )قلــم/۴( و »فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِــنَ الَلَّهّ

ــكَ«  ــنْ حَوْلِ ــوا مِ
ّ

ــبِ لََانْفَضُ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي
ّ

ــتَ فَظً کُنْ ــوْ  ۖ وَلَ
)آل‌عمــران/۱۵۹( ســرّ موفقیــت رســول خــدا در جلــب 
ــود.  ــه او ب کریمان ــق و اخــاق  همراهــی مــردم حســن خل
ــر  ــه ســیره پیامب ــا تأســی ب ــز ب شــهید آیــت الله�ل آل‌هاشــم نی
کریمانــه بــه امام‌جمعــه‌ای  ‌علیه‌وآلــه بــا اخلاقــی  اســام صلی‌الله�ل

محبــوب مبــدل شــد.
مســئول رســانه نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی در 
این باره می‌نویســد: »آیت‌الله�ل آل‌هاشــم وقتی صحبتی در 
بــاب معنویــت می‌کــرد ابتــدا خــودش عمل می‌کــرد و بعداً 
که  بــه دیگــران توصیــه می‌کــرد... معنویتــی بــدور از تظاهر 
گاهــی می‌شــد در نمــاز و زیــارت از اودیــد. خلوت‌هــای 
خالصانــه همــراه بــا اشــک را در همراهــی 7 ســاله در 
ســفرهای زیارتــی متعــددی بــه چشــم دیــدم... ایــام بعــد 
کــه بــه مشــهدالرضا علیه‌الســام مشــرف شــده بودیــم  کرونــا،  از 
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ــرای زیــارت صــف تشــکیل داده بودنــد. برخــی  ــران ب زائ
ــد  ــا را شــناخته بودنــد وقتــی می‌دیدن کــه حاج‌آق کســانی 
ایشــان هــم بــه ماننــد همــه زائــران در صف هســتند تعارف 
کــه حاج‌آقــا بفرماییــد جلــو. هــر بــار تعارفــی  می‌کردنــد 
ــد.  ــا بفرمایی ــه آق ــد: ن ــو می‌گفتن گل ــی در  ــا بُغض ــد ب می‌ش
همــه زائــر هســتیم. چــه فرقــی بیــن مــن و بقیــه اســت؟«

آل‌هاشــم، در  دربــاره ساده‌زیســتی و بی‌تکلفــی شــهید 
دوران مدیریــت او در عقیدتــی سیاســی ارتــش، ســرتیپ 

گــودرزی می‌نویســد:
کـــه  بـــود  آل‌هاشـــم روحانـــی‌ای ساده‌زیســـت  »شـــهید 
زیِّ طلبگـــی در ظاهـــر و باطنـــش مـــوج مـــی‌زد. به‌خاطـــر 
ارتباط‌گیـــریِ  بودنـــش،  بی‌تکلـــف  و  ساده‌زیســـتی 
کارکنـــان و ســـایرین بـــا او بســـیار راحـــت بـــود. از امکانـــات 
کمتریـــن اســـتفاده را  ارتـــش بـــه نفـــع خـــود و خانـــواده 
می‌کـــرد و خیلـــی مقیّـــد بـــه رعایـــت بیت‌المـــال بـــود. 
حـــد  در  کـــه  داشـــت  قـــرار  جایگاهـــی  در  اینکـــه  بـــا 
اســـتفاده  دولتـــی  امکانـــات  از  می‌توانســـت  متعـــارف 
کنـــد. در  کتفـــا  کنـــد، ولـــی ســـعی می‌کـــرد بـــه حداقل‌هـــا ا
کـــه همـــۀ معاونـــان ایشـــان معمـــولاً از خودروهـــای  شـــرایطی 
ســـازمانی پـــژو 405 اســـتفاده می‌کردنـــد، امـــا او تـــا مـــدت 
مدیـــدی بـــا پیکانـــی مـــدل پاییـــن در ســـطح ارتـــش تـــردد 
گفتـــه می‌شـــد، حاج‌آقـــا شـــما چـــرا  می‌کـــرد. وقتـــی بـــه او 
می‌فرمـــود:  نمی‌شـــوید؟  ســـوار  بالاتـــر  مـــدل  خـــودروِ 
کـــه در ارتـــش  کـــرده، حـــالا  پـــدرم بـــه مـــن نصیحـــت 
کـــه  کنـــی  کـــن از خودرویـــی اســـتفاده  هســـتی ســـعی 
گرفتنـــد، خیلـــی ناراحـــت نشـــوی!« گـــر روزی از تـــو  ا
برخوردهــای  در  او  تواضــع  و  اخلاقــی  کرامــت  همیــن 
مدیریتــی او نیــز مشــهود بــوده اســت. هرکــس بــا دفتــر 

ــر  گ ــی ا کار داشــت، ول ــا وی  ایشــان تمــاس می‌گرفــت و ب
به‌دلایلــی مثــل حضــور در جلســات، ســفر یــا بازدیــد و... 
کار حاضــر نبــود، بــه دفتردارانــش ســپرده بــود تــا  در محــل 
کننــد.  نــام و شــماره تلفــن فــرد تماس‌گیرنــده را یادداشــت 
کار برمی‌گشــت، ابتــدا پاســخ تماس‌هایی  وقتــی بــه محــل 
ــود را مــی‌داد. زنــگ مــی‌زد و  ــر ایشــان شــده ب ــه دفت ــه ب ک
ضمن عذرخواهی از اینکه در دفتر نبوده، از درخواســت 

ــا می‌شــد. شــخص جوی
 پــدر شــهید آیــت الله�ل آل‌هاشــم، یعنــی حضــرت آیــت 
ــاره فرزندشــان جــز نیکــی  الله�ل محمــد تقــی آل‌هاشــم درب
ــه  ــه ب ک ــدری  ــد. پ ــزی نمی‌گوین ــی چی ــت و مهربان و محب
گفتــهٔ خــود شــهید در وصیت‌نامــه‌اش، »سراســر تقــوا بــود«. 
پــدر و مــادر در شــکل‌گیری خلــق و خــوی  بی‌شــک 
انســان، تاثیــری بی‌بدیــل دارنــد. رضایــت و دعــای خیــر 
کــه توفیــق را رفیــق راه هــر انســانی می‌کنــد.  ایشــان اســت 

 

آیــت الله�ل ســید محمدتقــی آل‌هاشــم پــدر شــهید آل‌هاشــم 
در مصاحبــه‌ای دربــاره فرزنــدش می‌فرمایــد: 

کــه از بچگــی  »ســیدمحمدعلی فرزنــد بزرگ‌تــر مــن بــود 
فامیــل  همــه  بودنــد.  آل‌هاشــم  خانــدان  علاقــه  مــورد 
همســایگان و دوســتان او را دوست داشتند. علاقه وافری 
به علم و روحانیت داشت و با اختیار و علاقه خودش و 
تشــویق مــا بــه حوزه علمیــهٔ تبریز و بعد به حــوزه علمیهٔ قم 
رفــت. از بچگــی تــا روز شــهادتش متواضــع و مــؤدب بــود.
از چنــد جهــت دوســتش داشــتم؛  را  ســیدمحمدعلی 
‌علیه‌وآلــه و امــام  اول اینکــه اســم او همنــام بــا پیغمبرصلی‌الله�ل
ــه  ــد. ب ــدر مــن بودن ــود و هــم بســیار شــبیه پ علیعلیه‌الســام ب
کــه هــم پســر مــن بــود و هــم پــدر مــن. گفتــم  خاطــر همیــن 
در حوزه علمیه نیز تدریس داشـت. بدون تأخیر در همه 
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کسـبه و اهـل  جـا حاضـر می‌شـد. در بـازار قـدم مـی‌زد و بـا 
بازار دیدار می‌کرد و مشکلات آن‌ها را حل می‌کرد. با همه 
گروه‌ها و اقشـار مختلف دیدار داشـت و با آنها از نزدیک 
گفتگو می‌کرد. برخورد و اخلاق او با مردم بسیار خوب بود.
کــه ســیدمحمدعلی یــک ســال داشــت مــا بــه مکــه  زمانــی 
کــه مادرشــان بــا خــدا  مکرمــه مشــرف شــده بودیــم. شــنیدم 
راز و نیــاز می‌کنــد و می‌گویــد: خدایــا ایــن ســیدمحمدعلی 
را یــک روحانــی عامــل و ســخنران و دانشــمند قــرار بــده. 
کــه شــخصیت  بــه برکــت دعــای مــادرش و اثــر تربیــت بــود 
گرفــت. شــکل  طــور  ایــن  آل‌هاشــم  ســیدمحمدعلی 
سه چهار سال قبل، در وصیت‌نامه، نوشته بود که من شهید 
شهید  سومین  من  و  دارم  شهادت  آرزوی  و  شد  خواهم 
محراب از سادات خواهم بود.« رحمه و رضوان خدا بر او.

 
 سیدمحمدعلی آل‌هاشم

سرباز و آیت‌ا�للهل  
که باشــی، غریبی؛  حالا چه برســد به اینکه در شــهر  ســرباز 
غریب و اتوبان پر رفت و آمد ایستاده باشی و یک ساعتی 
کند.  کســی ترمــزی بزنــد و ســوارت  منتظــر بمانــی تــا یــک تا
زیــر آفتــاب داغ تابســتان، حــس غربــت تنــت را مــی لرزاند.
ــودم و آنجــا  ــه ب ــران رفت ــه ته ــودم و از خسروشــهر ب ســرباز ب
گفتنــد فــان مدرکــت ناقــص اســت و بایــد بــروی و از فــان 
کــه  نقطــه تهــران آن را بگیــری و بیــاوری؛ امــا جایــی بــودم 
کــه  کســی نبــود  علی‌رغــم ازدحــام خودروهــا در اتوبــان 
کــه بتوانــم پیــاده بــروم.  کنــد. مســیر هــم طــوری نبــود  ســوارم 
ــاز توجهــی نمی‌کردنــد. ــم، ب حتــی وقتــی دربســت می‌گفت
یک‌دفعـــه خودرویـــی مقابلـــم ایســـتاد و شیشـــه را پاییـــن 
کجـــا میـــری؟« نگاهـــی بـــه   ... گفـــت : »آی ســـرباز داد و 
گفتـــم حـــاج  راننـــده انداختـــم ؛  یـــک ســـید روحانـــی بـــود. 
گفـــت:  کســـی هســـتم. او بـــا نـــگاه مهربانـــی  آقـــا منتظـــر تا
گفـــت:  گفتـــم راضـــی بـــه زحمـــت نیســـتم؛  »ســـوار شـــو.« 
ــم.« کنـ ــت  کمکـ ــد  ــم بایـ ــن هـ ــتی و مـ ــا هسـ ــرباز مـ ــه سـ »نـ
کرد، مثل سوال  با خجالت سـوار شـدم. سـر صحبت را باز 
های همیشگی: کجا خدمت می‌کنی و چقدر از خدمتت 
مانـده و... . مـن هـم جوابـش را دقیـق مـی‌دادم.  مقصـدم 
که باید چندتا ماشـین و مسـیر عوض می‌کردم.  طوری بود 

کسی باشد من رو پیاده کن بیشتر  گفتم حاج آقا هرجا که تا
از این زحمت نمی‌دهم. مسیر رو پرسید و گفت: » چشم.«
نیم‌ساعتی رانندگی کرد و آخر مرا مقابل ساختمانی که باید 
کرد. از خجالت آب شده بودم. می‌دانستم  می‌رفتم پیاده 
به‌خاطر غریبی من، این زحمت را به جان خریده اسـت. 
گفتـم حـاج آقـا شـما ارتشـی هسـتید؟  موقـع پیـاده شـدن، 
گفـت:»  گفتـم می‌توانـم اسـم‌تان را بپرسـم؟  گفـت: »بلـه.« 
راسـتش  شـدم.  پیـاده  و  کـردم  تشـکر  هسـتم«.  آل‌هاشـم 
کل عقیدتـی سیاسـی ارتـش  آن‌موقـع نمی‌دانسـتم رئیـس 
زحمـت جابـه جایـی مـن را شـخصاً متحمـل شـده اسـت؛

بدون اسکورت، بدون تشریفات!

را  آل‌هاشــم  پرســیدم  ســربازی  از  و  افتــاد  یــادم  بعدهــا 
کل  گفــت: »بلــه، رئیــس عقیدتــی سیاســی  می‌شناســی؟ 
ارتــش اســت.« مــن ســرجایم میخکــوب شــدم. هرگــز یــادم 
کــه ایشــان چقــدر افتــاده و بی‌منــت بــه یــک  نمــی‌رود 

کــرد. کمــک  ســرباز عــادی در شــهری غریــب 

برابــری  از حــق  بایــد  آقــا  نماینــدگان خانــم و 
برخوردار باشــند  : زهرا ســاعی نماینده پیشــین شــهر تبریز 
که آیــت الله�ل آل  گفــت  در مجلــس: در یــک کلام مــی تــوان 
» هرچــه از دل برآیــد  هاشــم شــعاری نبــود. نمونــه بــارز شــعر
لاجرم بر دل نشیند« بود. چرا که حرف و عملش یکی بود.
کــه  کــه منتشــر شــده  زهــرا ســاعی دربــاره ماجــرای فیلمــی 
کــه چــرا  گرفتــه بــود  در آن عــده ای از آل هاشــم خــرده 
یــک نماینــده زن تبریــز را بــه عنــوان ســخنران پیــش از 
بــرای  گفــت:  چنیــن  انــد،  آورده  خطبــه  نمــاز  خطبــه 
خطبــه هــای پیــش از نمــاز جمعــه معمــولا آقایــان دعــوت 
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می‌شــوند و حــدود نیــم ســاعت یــا ۴۰ دقیقــه بــه ارائــه 
ــد. امــا آیــت الله�ل آل هاشــم  کار و طــرح موضــوع مــی پردازن
بــه  بنــده  بــه   ۱۳۹۷/۸/۲۵ تاریــخ  در  بــار  اولیــن  بــرای 
ــای  ــه ه ــش از خطب ــه پی ک ــد  ــت دادن ــم فرص ــوان خان عن
کنــم. بــه طوریکــه از دفتــر ایشــان  نمــاز جمعــه ســخنرانی 
گفتنــد بــه شــما هــم ماننــد ســایر  گرفتنــد و  بــا مــن تمــاس 
نماینــدگان اجــازه ســخنرانی و اســتفاده از تربیــون نمــاز 
جمعــه داده شــده اســت. برایــم خوشــایند و خوشــحال 
کــردم و حــدود یــک ســاعت  کننــده بــود. خــودم را آمــاده 
کــردم. پیــش از خطبــه نمــاز جمعــه آن روز ســخنرانی 
کـــه برخـــی از  گفـــت: بعدهـــا شـــنیدم  او در ادامـــه ماجـــرا 
کـــه چـــرا یـــک خانـــم  گرفتنـــد  افـــراد بـــه ایشـــان خـــرده 
کـــرده اســـت و  در تریبـــون نمـــاز جمعـــه حضـــور پیـــدا 
چـــرا چنیـــن فرصتـــی بـــه وی داده ایـــد. ایشـــان در ایـــن 
ـــم و چـــه  ـــدگان چـــه خان کـــه نماین ـــد  کردن ـــو تصریـــح  ویدئ
کـــه نماینـــده شـــهرمان هســـتند، بایـــد از حـــق برابـــری  آقـــا 
کـــه آقایـــون در آن تریبـــون  برخـــوردار باشـــند و همانگونـــه 
کننـــد،  موضوعـــات و فعالیـــت هـــای خـــود را مطـــرح مـــی 
آن برخـــوردار باشـــند. نماینـــدگان خانـــم هـــم بایـــد از 
کارشـــان  ایـــن  بـــا  آل هاشـــم  الله�ل  آیـــت  افـــزود:  ســـاعی 
کردنـــد تـــا در  فضـــا را بـــرای خانم‌هـــای اســـتان فراهـــم 
از  و  آنـــان هـــم دیـــده  مـــرد، تلاش‌هـــای  کنـــار مدیـــران 
گـــر نیـــاز اســـت جایـــی  آنهـــا تقدیـــر و قدردانـــی شـــود و ا
ســـخنرانی شـــود، حـــق آنهـــا هـــم حفـــظ شـــود. چنیـــن 
خصوصیاتـــی در آیـــت الله�ل آل هاشـــم وجـــود داشـــت و 
کـــه بخواهـــد  یـــک انســـان چقـــدر بایـــد منعطـــف باشـــد 
ایـــن چیزهـــا را در تـــرازوی مســـاوی بســـنجد و رفتـــار نمایـــد.

ترفیع درجه
کــه همیشــه بــه زیبایــی از رفتــار و ســلوک  خاطــره جالبــی 
یــادگار مانــده،  بــه  آل‌هاشــم در ذهنــم  آیــت‌الله�ل  شــهید 
مربــوط بــه چندیــن ســال قبــل در دوران خدمتــم اســت. 
مــن در اداره عقیدتــی سیاســی نزاجــا خدمــت می‌کــردم 
و شــهید در آن زمــان ریاســت عقیدتــی سیاســی ســازمان 
را برعهــده داشــتند. مرخصــی بــودم و در شهرســتان زادگاه 

کشــاورزی بــودم.   پــدری مشــغول جمــع‌آوری محصــولات 
کار  گرفتنــد و بــا شــما  گفــت از تهــران تمــاس  پســرم آمــد و 
کــه  داشــتند. ظاهــراً از ســازمان  بــود و شــماره‌ای دادنــد 
کــه بــه  تمــاس بگیــرم. نکتــه تعجــب‌آور موضــوع ایــن بــود 
که  منــزل پــدرم زنــگ زده بودنــد. مــن بــا تعجب و اســترس 
که از ســازمان زنــگ زدند  چــه موضــوع مهمــی پیــش آمــده 
کار نداشــتم.  کــه مــن بطــور مســتقیم با ســازمان  در صورتــی 
گفتند: دفتر حاج‌آقا  گرفتم آن ســوی خط  وقتی شــماره را 
گفتنــد بلــه  کــردم.  آل‌هاشــم بفرماییــد! خــودم را معرفــی 
کردنــد. حاج‌آقا  کار دارد؛ تمــاس را برقــرار  حاج‌آقــا بــا شــما 
گفتنــد داشــتم  کردنــد و  بــا خــوش رویــی احــوال پرســی 
فهرســت ترفیع‌بگیــران ســازمان را نــگاه می‌کــردم دیــدم 
گرفته‌اید. خواســتم ارتقــاء درجه‌تــان را تبریک  شــما ترفیــع 
گفتــه باشــم. ایــن حرکــت حاج‌آقــا بــرای مــن و خانــواده‌ام 
کــه مســئول ســازمان  بســیار زیبــا و بــه یادماندنــی شــد 
کاری بــه ایــن جزئیــات توجــه دارد.  بــا آن همــه مشــغله 
گفتگــو بــا ســرهنگ اصغــر ســهندی( روحــش شــاد بــاد. )

روز خبرنگار
ــردبیر  ــه سـ کـ ــال‌ها  ــودم، آن سـ ــته بـ ــی نشسـ ــاد طوبـ در بنیـ
و  بـــود  خبرنـــگار  روز  بـــودم.  هم‌نـــوا  خبـــری  ســـایت 
خودمـــان بـــرای خودمـــان شـــیرینی خریـــده بودیـــم. در 
کشـــیدم. اول آقـــا ســـید حمیـــد را  زدنـــد. از پنجـــره ســـرک 
ـــت  ـــه داش ـــام جمع ـــه ام ک ـــی  ـــد یعن ـــید حمی ـــا س ـــدم . آق دی
می‌آمـــد. آمـــده بـــود روز خبرنـــگار را تبریـــک بگویـــد. 
! مرکـــز از  دور  ســـاده  خبرنـــگار  چنـــد  مـــا  بـــه  مـــا،  بـــه 
مقـــام  ایـــن  در  کســـی  روز  آن  تـــا  بودیـــم.  دســـت‌پاچه 
کســـی  اصـــا  بـــود.  نپرســـیده  را  حال‌مـــان  کســـوت،  و 
، تـــک  حال‌مـــان را نپرســـیده بـــود. آمـــد نشســـت در دفتـــر
گفـــت:  کـــرد. نوبـــت مـــن رســـید  تـــک بـــا همه‌مـــان صحبـــت 
گفتـــم »بلـــه«. آقـــای  »شـــما شـــاعرید؟« یـــادش مانـــده بـــود. 
گفـــت. به‌جـــا آورد و  ناظمـــی از پـــدر و عمـــوی شـــهیدم 
گفـــت: »اول فامیلی‌تـــان  کـــرد. بعـــد  چنـــد لحظـــه ســـکوت 
یـــک پیشـــوند هـــم داریـــد!« همـــه چیـــز به‌دقـــت در یـــادش 

می‌مانـــد. همـــه ظرایـــف را زیـــر نظـــر داشـــت.
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روضه
کوچـک  گرفتـه بـود . در حیـاط  کرونـا، جـان روضه‌هـا را 
روضه طوبی، مجلس عرض ارادت اهالی فرهنگ و هنر  
به ساحت سیدالشهدا علیه‌السلام نشسته بودیم. اندوهگین از 
اینکه مجبوریم درهای روضه اباعبدالله�ل را ببندیم و حلقه 
کوچک‌تـر بگیریـم. در زدنـد. از لای در سـرک  ارادت را 
کـه بسـاط عزای هنرمنـدان شـهر از رونق  کشـید. آمـده بـود 
کجـا بایـد باشـد. کـی و  نیافتـد. او می‌دانسـت درسـت، 

در ذیــل بــه برخــی از مطالــب برجســته از مصاحبه ایشــان 
بــا اهــل رســانه اشــاره می‌کنیــم:

وظایف امام جمعه در قبال اقشار مختلف مردم مثل زنان 
و جوانان چیست و چگونه باید با آنها ارتباط برقرار کند؟
و  اســت  شــهر  و  روســتا  روحانــی  شــبیه  جمعــه  امــام 
کنــد. یکــی  وظیفــه دارد در خیــر و شــرّ مــردم شــرکت 
کــه  اســت  ایــن  جمعــه  امــام  بــزرگ  موفقیت‌هــای  از 
گــروه نکنــد؛ همــان  جانبــداری از شــخص، جریــان و 
کرده‌اند.  کــه مقــام معظم رهبــری همیشــه ســفارش  چیــزی 
افطــاری مقــام معظــم رهبــری  ببینیــد در مراســم  شــما 
تمــام جناح‌هــا حضــور دارنــد؛ ایــن یعنــی ایشــان پــدر 
همــه جریان‌هــا و احــزاب هســتند. لــذا امــام جمعــه بایــد 
نقــش پــدری داشــته باشــد، تمــام افــراد را تحــت حمایــت 
خــود قــرار دهــد و دســت تفقــد بــر ســر همــۀ افــراد بکشــد. 
ــدار  ــه‌ای طرف ــام جمع ــه ام ک ــم  ــا دیدی ــر ج ــا ه ــن م بنابرای
شــخص یــا جریــان خاصــی بــوده، موفــق نبــوده اســت.
خاطــره‌ای از مرحــوم آیــت الله�ل ملکوتــی بگویــم؛ مــن در 
زمــان آیــت الله�ل ملکوتــی مســئول ســتاد نمــاز جمعــه تبریــز 
گفتم:  بــودم و نزدیــک انتخابــات مجلــس بــود. به ایشــان 
»نماینــدگان مجلــس از جناح‌هــای مختلــف توقــع دارنــد 
کار  مــن چــه  کننــد،  از خطبه‌هــا ســخنرانی  کــه پیــش 
کنــم؟« ایشــان فرمودنــد: »ایــن هفتــه هــر شــش نماینــده را 
گفتــم: »حــاج آقــا، مــن شــش نماینــده  کــن.« مــن  دعــوت 

ــر  گ گفــت: »ا ــم؟« ایشــان  کن ــه دعــوت  ــه چگون را در هفت
بــرای نماینــده‌ای وقــت نشــد، وی را بــرای هفتــه بعــد 
کــه مــا را  گرفتنــد  کنیــد.« نماینده‌هــا بــا مــن تمــاس  دعــوت 
کــس  کــردی؟! لــذا هــر  گذاشــتی و همــه را دعــوت  کار  ســر 
تمــاس می‌گرفــت، می‌گفتــم: شــما هفتــه آینــده صحبــت 
کــن. بــه دیگــری می‌گفتــم: شــما دو هفتــه بعــد صحبــت 
کــن. بنابرایــن آیــت الله�ل ملکوتــی نمی‌خواســت یکــی از 
نماینــدگان را بــر دیگــری ترجیــح دهــد و پــدری می‌کــرد.
کـه امـروز مقـام معظـم رهبـری، نقـش پـدری را  همانگونـه 
کنیم. من یکی از  کردیـم، این را حفظ  دارنـد مـا هم سـعی 
رمزهای موفقیت خود را عدم ورود به جریان‌های سیاسی 
می‌دانـم؛ مـن بـه هیـچ جناحـی وابسـته نیسـتم و بـه جـز 
خـط امـام، ولایـت و رهبـری، هیـچ خطـی را نمی‌شناسـم.

شــما بیشــتر بــه امــام جمعــه پرطرفــدار معــروف هســتید 
ــی  کار خاص ــا  ــد؟ آی ــما دارن ــه ش ــادی ب ــه زی ــردم علاق و م

می‌دهیــد؟ انجــام 
کار  کـــه نـــه، مـــن  در رابطـــه بـــا پاســـخ ســـوال بایـــد بگویـــم 
کـــه بایـــد  کاری  خاصـــی انجـــام نـــدادم بلکـــه مـــن همـــان 
کـــه ائمـــه محتـــرم  کاری  روحانیـــت انجـــام بدهنـــد و همـــان 
کشـــور و نماینـــدگان محتـــرم ولـــی فقیـــه  جمعـــه در سراســـر 
کار را  کشـــور انجـــام می‌دهنـــد را مـــن نیـــز همـــان  در سراســـر 
کار ویـــژه‌ای از ناحیـــه مـــن  انجـــام دادم و بـــه نظـــر خـــودم 
انجـــام نگرفتـــه اســـت بلکـــه ایـــن یـــک وظیفـــه طلبگـــی 
اســـت، ایـــن یـــک وظیفـــه روحانیـــت و امـــام جمعـــه 
کنـــد و اعتمـــاد  کـــه رابطـــه خوبـــی را بـــا مـــردم برقـــرار  اســـت 
ـــد و  کن ـــو  گفت‌وگ ـــه  ـــا هم ـــد ب ـــرده و بتوان ک ـــب  ـــردم را جل م
کنـــار مردم  هم‌صحبـــت باشـــد. امـــام جمعه بایـــد بتواند در 
باشـــد و در مراسم‌شـــان و در برنامه‌هایشـــان حضور داشـــته 
کار فوق‌العـــاده  باشـــد. از ایـــن رو بـــه عقیـــده مـــن، بنـــده 
کار طلبگـــی خـــود را انجـــام دادم. انجـــام نـــدادم بلکـــه 

ــل از تصــدی امامــت  ــا قب ــری، بعــد ی از مقــام معظــم رهب
جمعــه خاطــره‌ خاصــی داریــد؟ 

حضــرت آقــا بــه علمــای تبریــز بســیار مســلط بودنــد، بــه 

مصاحــــــــبه
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گفتند:  مــن فرمودنــد: »هــوای علمــا را داشــته باشــید.« بعد 
کــو آیــت الله�ل میــرزا نصــرالله�ل شبســتری  ؟  کــو علمــای تبریــز «
کــو آیــت الله�ل  کــو آیــت الله�ل اشــراقی؟  کــه مفســر قــرآن بــود؟ 
کــو آیت الله�ل غــروی؟«  کــو آیــت الله�ل انگجی‌هــا؟  مولاناهــا؟ 
کردم. انگار ایشــان در تبریز زندگی می‌کنند. مــن تعجــب 
کــه انتخاب  کــه همیــن روش را  کردند  بــه مــن هــم محبــت 
مــورد  مــن  روش  کــه  بــود  معلــوم  دهیــد.  ادامــه  کردیــد 
پسندشــان اســت. مــن هــم افتخــار می‌کنــم چــه در ارتــش 
و چــه در امامــت جمعــه موجبــات رضایــت ایشــان، امــام 
‌تعالی‌فرجــه را فراهــم آورده‌ام.  ــم الشــأن و امــام زمانعجل‌الله�ل عظی

، خــدا را شــکر و همــه این‌هــا از پــدرم اســت. الحمــدلله�ل
 

کــه خدمــت آقــا رســیدیم و می‌خواســتیم بــه تبریــز  روز اول 
گلپایگانی، مــروی و تقوی  بیاییــم، مــن و آقایان محمدی 
نــزد رهبــر معظــم انقــاب بودیــم. یکــی از ایــن آقایــان 
کــه پــدر آقــای  کــرد: »آقــا مســتحضرید  بــه ایشــان عــرض 
آل‌هاشــم، امــام جمعــۀ موقــتِ آقــای شبســتری هســتند؟« 
کنــار  آقــا فرمودنــد: »شــما دخالــت نکنیــد، خودشــان 
گرفتــم و بــه تبریــز  می‌آینــد.« مــن بعــد از اینکــه حکــم 
گفتم: »خدمت  آمــدم، خدمــت ابوی رســیدم و به ایشــان 
ب هســتید 

ّ
گــر معــذ آقــا چنیــن مســئله‌ای مطــرح شــد. لــذا ا

کــه پــدر امــام جمعــه موقت و پســر امام جمعه دائم باشــد، 
گفت: »تــا دیروز  دیگــر نمــاز جمعــه اقامــه نکنید.« ایشــان 
گرفتید  کــه حکم رهبــری را  فرزنــد مــن بودیــد، امــا از دیــروز 
هــم فرزنــد مــن و هــم پــدر مــن هســتید. بنابرایــن شــما بایــد 
که نمــاز جمعه بخوانــم یا نخوانــم.« این  تصمیــم بگیریــد 
جملات اوج ولایت‌مداری پدرم را می‌‌رساند. پدرم چند 

کردنــد، امــا متأســفانه دو ســال  ســال نمــاز جمعــه را اقامــه 
کمــر و پایشــان درد می‌کنــد و دیگــر نمی‌توانند. کــه  اســت 

 

شــهید آیت الله�ل آل‌هاشــم دارای تالیفات تخصصی برای 
نیروهــای مســلح، طــاب و روحانیــون و تالیفــات عمومــی 
آل‌هاشــم تالیفــات تخصصــی بــرای نیروهــای  بــود. از 
مســلح، طــاب و روحانیــون و تالیفــات عمومــی برجــای 
کــه شــامل »شــمیم اخــاق و تربیــت اســامی«،  مانــده 
»ســیره اخلاقــی تربیتــی«، »بررســی فقهــی جنــگ روانــی«، 
»پیــام جمعــه؛ )در شــش جلــد( خطبه‌هــای ایــراد شــده 
« اســت. در نوشــتار حاضــر برآنیــم تا  در نمــاز جمعــه تبریــز

کنیــم:  کوتاهــی از آثــار ایــن عالــم شــهید، ارائــه  معرفــی 

۱. شمیم اخلاق و تربیت در جامعه اسلامی
این کتاب گلچینی از بیانات اخلاقی و تربیتی خطبه‌های 
که به  نمازجمعه تبریز به امامت آیت‌الله�ل آل‌هاشـم اسـت 
گردیده است.  کوشش نشر مهدآزادی به زیور طبع آراسته 
آداب  بـــه  بـــودن  مســـئله اخـــاق و تربیـــت و مـــؤدب 
بیـــداردلان  توجـــه  مـــورد  دیربـــاز  از  اســـامی،  انســـانی 
بـــوده و روزگار و عصـــری را از توجـــه بـــه ایـــن واقعیـــت 
کتـــاب، مجموعـــه‌ای  مهـــم خالـــی نمی‌تـــوان دیـــد. ایـــن 
کـــه  اســـت، مشـــتمل بـــر مباحـــث اخلاقـــی و تربیتـــی 
کلام و ســـیره  غالـــب مضامیـــن آن، برگرفتـــه از منبـــع وحـــی و 
کـــه بـــا بیـــان شـــیوا و روان آیـــت‌الله�ل  معصومیـــن می‌باشـــد 
کـــه بـــا تأســـی بـــه اجـــداد  ســـیدمحمدعلی آل‌هاشـــم اســـت 
ـــس در  ـــای نف ـــار و صف ـــردار و رفت ک ـــل،  ـــا عم ـــش، ب طاهرین
میـــان تمـــام قشـــرهای مختلـــف جامعـــه جـــا بازکـــرده و مـــورد 
قبـــول و بـــه عبارتـــی »محبـــوب القلـــوب« مردم شـــده اســـت.

عناوین اصلی این کتاب :
اهمیت خانواده در اسالم، حقوق زن و شـوهر در اسالم، 
بهداشت در نظام خانواده، ارزش و اهمیت فرزند، نقش 

تالــــــیفات
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مادر در رشـد و تربیت فرزند، نقش پدر در رشـد و تربیت 
فضیلت‌هـای  ایمانـی،  اخلاقـی  فضیلت‌هـای  فرزنـد، 
اخلاقی اجتماعی، آشنایی با برخی رذایل اجتماعی و...       .

۲. اخلاق حرفه‌ای در تدریس
کتــاب بــه قلــم نویســندگان محتــرم شــهید آل‌هاشــم  ایــن 
و محمدرضــا بقایــی نگاشــته شــده و از ســوی انتشــارات 
سازمان عقیدتی سیاسی ارتش چاپ و منتشر شده است.
کتــاب، اخــاق حرفــه‌ای در  محــور اصلــی بحــث در ایــن 
کلیاتــی در  کــه ضمــن بیــان  تدریــس اســت و ســعی شــده 
خصــوص اخــاق، بــه مــوارد مهم و درخــور توجه در زمینه 
اخــاق حرفــه‌ای تدریــس اشــاره شــود. مؤلــف برآن اســت 
کتــاب بتوانــد، بــا توجــه بــه نیــاز جهانی بــه اخلاق  تــا ایــن 
حرفــه‌ای در عصــر جهانــی شــدن و در جهان فراصنعتی، 
کوچــک در جهــت شناســایی اخلاقیــات  گامــی هرچنــد 
در فرآینــد تدریــس و بــه تبــع آن در ســایر حرفه‌هــا بــردارد. 

۳. بررسی فقهی جنگ روانی 
ــه  ــر علیـ ــادی بـ ــزارآلات مـ ــلحه و ابـ ــا اسـ ــمن بـ ــی دشـ گاهـ
گاهـــی بـــا جنـــگ  مســـلمانان، جنـــگ بـــه راه می‌انـــدازد و 
کارزار می‌گـــردد و در مواقـــع و مـــواردی اثـــر  روانـــی، وارد 
جنـــگ روانـــی در تضعیـــف معنویـــات و اراده رزمنـــدگان 
مســـلمانان و تضییـــع اهدافشـــان، مؤثرتـــر اســـت. بنابرایـــن، 
گاهـــی بـــه ایـــن نـــوع از جنگ‌‌هـــا، مســـتلزم  اطـــاع و آ
کـــه دشـــمن در انتشـــار و  شـــناخت شـــیوه‌هایی اســـت 
ـــغ مســـموم و ادعاهـــای غیرواقعـــی خـــود، در صفـــوف  تبلی
رزمنـــدگان و جنگجویـــان مســـلمانان دنبـــال می‌کنـــد و 
همچنیـــن چاره‌اندیشـــی و شـــناخت راه‌هـــا و اســـلوب 
کتـــاب حاضـــر بـــه صـــورت عالمانـــه،  دفـــع شـــرّ آنهاســـت. 
بـــه بررســـی فقهـــی موضوعـــات مســـتحدثه روز و یکـــی از 
ـــه  ک ـــردازد  ـــی می‌پ ـــی جنـــگ روان ـــد یعن موضوعـــات جدی
کیـــد مقـــام معظـــم رهبریمدظله‌العالـــی  همـــواره مـــورد توجـــه و تأ
انقـــاب  علیـــه  جهانـــی  اســـتکبار  بـــا  مقابلـــه  در 
بوده‌اســـت. اســـامی  ایـــران  عزیـــز  ملـــت  و  اســـامی 

ـــا  ـــت ت ـــی آن اس ـــه در پ ـــن دغدغ ـــرو ای ، پی ـــر ـــتار حاض نوش
کـــه ماهیـــت،  بـــا روش فقهـــی و اجتهـــادی، بررســـی نمایـــد 
اســـت؟  کـــدام  روانـــی  جنـــگ  احـــکام  و  مصادیـــق 
یافته‌هـــای ایـــن بررســـی نشـــان می‌دهـــد، جنـــگ روانـــی 
نیـــز در اســـام همچـــون بحـــث جهـــاد، بـــا مقولـــه‌ای بـــه 
کامـــا آمیختـــه و درهـــم تنیـــده اســـت و  نـــام اخـــاق 
آن بی‌اعتنـــاء بمانـــد و ایـــن مهم‌تریـــن  نمی‌توانـــد بـــه 
غیراســـام  و  اســـام  در  روانـــی  جنـــگ  تمایـــز  وجـــه 
ــاق و  ــای اخـ ــور از مرز‌هـ ــت، عبـ ــن جهـ ــه‌ همیـ ــت. بـ اسـ
اصـــل دعـــوت و دســـت‌یازی بـــه جنبه‌هایـــی از جنـــگ 
کـــه در متـــن شـــریعت، مجـــوز و تأییـــدی نـــدارد،  روانـــی 
تنهـــا محـــدود بـــه مـــوارد خـــاص و در صـــورت وجـــود 
دلیل‌هـــای دیگـــری چـــون اســـتفاده از اصـــول ثانـــوی، 
در  کـــه  موضوعاتـــی  از  یکـــی  بنابرایـــن  اســـت.  مقـــدّر 
گســـترده‌ای در حـــوزه  کار عملـــی و نظـــری  شـــرایط فعلـــی، 
علـــوم مختلـــف بـــه ویـــژه حـــوزه فقـــه می‌طلبـــد، جنـــگ 
روانـــی یـــا بـــه تعبیـــر مقـــام معظـــم رهبـــری جنـــگ نـــرم 
کاربـــرد،  کـــه نســـبت بـــه جنـــگ ســـخت، از جهـــت  اســـت 
 ، ، از جهـــت شـــیوه‌ها و ابزارهـــا، پیچیده‌تـــر گســـترده‌تر
مبانـــی  جهـــت  از  و  متنوع‌تـــر  مصادیـــق،  جهـــت  از 
کمتـــری اســـت.  نظـــری، دینـــی و فقهـــی، دارای غنـــای 

۴. سیره اخلاقی و تربیتی حضرت علی علیه‌السلام 
با رویکرد نظامی در دوران خلافت

کتـــاب ارزشـــمند، حضـــرت آیـــت الله�ل آل‌هاشـــم،  در ایـــن 
بـــا توجـــه بـــه نهـــج البلاغـــه و دیگـــر منابـــع روایـــی و 
تاریخـــی در بـــاب ســـیره امـــام علیعلیه‌الســـام، بـــه ارائـــه و 
تدویـــن روش و ســـیره امیرالمؤمنینعلیه‌الســـام بـــه عنـــوان یـــک 
فرمانـــده نظامـــی و خلیفـــه مســـلمین، پرداختـــه اســـت.

  ۵. پیام جمعه؛ 
کتــاب مشــروح خطبه‌هــای شــهید آیــت‌الله�ل آل‌هاشــم  ایــن 
از شــروع امامــت جمعــه و نمایندگی مقام معظــم رهبری از 
گردیده است. که در 6 جلد تدوین  سال 1396 می‌باشد 
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     وصیت‌نامه : 
حُسن ختام این نوشتار وصیت‌نامه مخلصانه و تاثیرگذار شهید آیت الله�ل آل‌هاشم است که به طور کامل نقل می‌شود:

 الرّحمن الرّحیم
بسم ا�للهل

اشهدان لا اله اّلّا اّلّله و اشهد ان محمداً رسول اّلّله و اشهدانّ علّیا ولّی اّلّله
بــا ســام بــه حضــرت ختمــی مرتــب محمــد صلــی‌الله�ل علیــه وآلــه ‌و بــا ســام بــه حضــرت بقیــه الله�ل الاعظــم امام‌زمــان عجــل‌الله�ل تعالــی فرجه‌الشــریف 
گــذار  و نایــب بــر حقّــش حضــرت آیــه الله�ل العظمــی امــام خامنــه‌ای مدظله‌العالــی و روحــی لــه الفــدا و بــا ســام و درود بــه روح مطهــر بنیــان 
جمهوری اســامی ایران حضرت امام خمینی قدس‌ســره و با ســام و صلوات به ارواح طیّبه شــهیدان انقلاب اســامی و جنگ 
تحمیلــی و مدافعیــن حــرم و بــا آرزوی صبــر و اســتقامت بــرای خانــواده معظّــم شــهداء ســخنانم را بــه شــرح زیــر آغــاز می‌کنم:

   می‌دانم شهید می‌شوم؛
ــه بعــد از  ک ــودم  ــل ب ــه قــم مشــغول تحصی ــد ســید محمدتقــی در حــوزه علمی ــی آل هاشــم فرزن این‌جانــب ســیّد محمدعل
‌علیــه بــه تبریــز به امر  شــهادت شــهید محــراب حضــرت آیــت‌الله�ل مدنــی قدس‌ســره و در اوائــل ورود حضــرت آیــت‌الله�ل ملکوتــی رحمة‌الله�ل
گرامــی و بــرادر بســیار ارجمنــد  نماینــدۀ محتــرم امــام در آذربایجــان و امام‌جمعــه تبریــز و بــا الهام‌گرفتــن از رهنمودهــای ابــوی 
، مشــغول خدمتگــزاری بــه اســام و  مرحــوم جنــاب حجت‌الاســام و المســلمین آقــای افســری بنــا بــه وظیفــه شــرعی در تبریــز
مســلمین شــدم و از ســال ۷۲ در تهــران و بــا هــزاران مشــکل و دوری از خانــواده و چندیــن بــار خانــه بــدوش شــدن به خدمت 
کرم و از ســال ۸۸ )۲۸ تیرمــاه( به‌عنــوان نماینــده مقــام معظــم رهبــری  ادامــه داده و بــر ایــن خدمــت بــه درگاه ایــزد منــان شــا

 رهبرا ...
 افسوس که یک جان دارم  ...
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کــه بــه لطــف الهــی   و رئیــس ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران از ســوی معظّم‌لــه منصــوب شــدم 
موفقیــت خوبــی داشــتم، تــا اینکــه علی‌رغم میل باطنــی خــود از تاریــخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ به امر ولی‌امر مســلمین به‌عنوان نماینده 

کنــون موفقیت‌هایــی در ایــن حــوزه داشــته‌ام. ، منصــوب و تا ولی‌فقیــه در اســتان آذربایجان‌شــرقی و امــام جمعــه تبریــز
گر خیری به اسلام نرساندم، سعی نمودم ضرر نرسانم و این را به‌طور  خدایا تو شاهدی که در مدت خدمتگزاری،  ا
حتم اعتراف می‌کنم که سعی بر این داشتم کسی به جهت اعمال و رفتار و کردار من به روحانیّت بدبین نباشد.

فلذا به‌موجب دستور شرعی مقدس اسلام وصیّت می‌کنم: 
کــه آرزوی دیرینــۀ خــودم می‌باشــد. در ایــن صــورت ســه ســیّد، شــهدای محــراب تبریــز خواهــد بود. می‌دانــم شــهید می‌شــوم 
کربلا خریداری و به حرم مطهر ســالار شــهیدان حضرت امام حسین‌علیه‌الســام  که در  کفنی  به هنگام دفن، حتی‌الامکان از 

متبرک نموده‌ام، استفاده شود.

گر ما را تکه تکه کنند، تا خون در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست...    ا
گــر روزی بنــده در راه اســام بــه درجــه شــهادت نائــل آمــدم، لااقــل بــه جهــت امامــت جمعــه، وصیت‌نامــۀ  و دیگــر اینکــه ا
مــرا در نمــاز پــر شــکوه و دشمن‌شــکن جمعــه قرائــت نماینــد، خدایــا بــه آرزوی خــودم برســان، خدایــا تــو بهتــر می‌دانــی مــن 
کربــا،  حتّــی به‌هنــگام زیــارت هشــتمین امــام شــیعیان در مشــهد مقــدس و زیــارت حضــرت اباعبــدالله�ل الحســین علیــه الســام در 
گــر زنده‌بودنــم بــه  بــرای خــود آرزوی شــهادت در راه اســام را داشــتم تــا هــم بــرای خــود توشــه‌ای اخــذ نمایــم و هــم اینکــه ا

اســام نفعــی نداشــت بلکــه شــهادتم باعــث ترویج اســام باشــد.
گــر لیاقــت ایــن مقــام را دارم بــه‌زودی بــه آرزویــم برســان، بــا اینکــه در طــول حــدود ۳۰ مــاه  ولــی خدایــا بــاز عــرض می‌کنــم ا
گذشــتم ولــی نصیــب مــن نشــد، بــه قــول  کنــار شــهادت  تــاش در زمــان جنــگ و در جبهه‌هــای حــق علیــه باطــل، بارهــا از 
 مــن از خــدا هرچــه خواســتم عنایــت فرمــوده ولــی شــهادت بــه مــن نائــل نکرد 

شــهید محــراب حضــرت آیــت‌الله�ل مدنــی رحمــه‌الله�ل
کــه بالاخــره او هــم بــه آرزوی دیرینــۀ خــود رســید، روح مطّهــر او و ارواح تمامــی شــهدا و مخصوصــاً شــهید محــراب، حضــرت 

‌علیــه شــادباد. آیــت‌الله�ل قاضــی طباطبائــی رحمة‌الله�ل
گــر لیاقــت شــهادت را دارم ایــن مقــام را بــه مــن عنایــت فرمــا، بحــقّ  کــه ا گــر بنــده در حیــن ســخنرانی می‌گفتــم  بلــی خدایــا، ا
گــر می‌گفتــم در راه اســام و در راه انقــاب و در مســیر امــام و مقــام معظّــم رهبــری  می‌گفتــم و از صمیــم دل بیــان می‌کــردم و ا
گــر مالمــان را از دســت مــا بگیرنــد، جــان خــود را از دســت بدهیــم، حتــی مــا  کــه همــان راه اســام اســت ا روحــی لــه الفــداء 
گفــت؛ »تــا  کــه بــا امــام و مقــام معظــم رهبــری بســته‌ایم خواهــد  کننــد، روحمــان هــم به‌خاطــر آن عهــد و پیمانــی  را تکه‌تکــه 

خــون در رگ ماســت، هدیــه بــه رهبــر ماســت« درســت می‌گفتــم.

   رهبرا، افسوس که یک جان دارم ...
گر روزی خداوند متعال توفیق شــهادت عنایت فرمود فقط در حق شــما یک افســوس خواهم خورد  ، ا و اما ای رهبر عزیز
کــردم، ای‌کاش هزاران جان داشــتم و هــزاران بار  کــه یــک جــان داشــتم و یک‌بار جانــم را فدا  و آن اینکــه رهبــرا افســوس 
جانــم را فــدای اســام و رهبــری می‌کــردم و بالاخــره بــاز عــرض می‌کنــم چطــور می‌شــود دوســتانی ماننــد حســین پورتوانــا، 
کریم عبداللهی، میرزا یونس عاقلنهند، میرزا محمدتقی عبدی قویدل، مجید، حبیب و عزیز محمد خانلی، مهدوی  میرزا 
)خانــی( و مجیــد احمداوغلــی و غیرهــم شــهید بشــوند و مــا بمانیــم، پــروردگارا مــا را بــزودی بــه شــهدای اســام ملحــق فرمــا.
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   آمریکا به جهت جلوگیری از صدور انقلاب به منطقه آمده است ...
کلمــه‌ای بــا شــما ســخن بگویــم  و امّــا ای ملّــت مســلمان، و ای بــرادران و خواهــران حزب‌اللهــی و همشــهریان تبریــزی، چنــد 
در هر جا و در هر مقامی که هســتید، آن مســئولیّت ســنگینی که در قبال شــهدای اســام دارید به نحو احســن، 
انجــام وظیفــه نمــوده تــا توطئه‌هــای داخلــی و خارجــی مخصوصــاً شــیطان بــزرگ امریــکای جهان‌خــوار و اســرائیل غاصــب 
کــه امــت حــزب الله�ل در ایــن  نابــود و خنثــی شــده و در نــزد خــدا و خلــق خــدا روســفید باشــید. ازجملــه وظایــف ســنگینی 
‌علیه 

کرده و در تبعیت از ولی‌فقیه زمــان و پیــروی از راه امام‌رحمة‌ا�للهل کشــور دارنــد وحــدت خــود را حفظ  موقعیــت حســاس 
و حفاظــت از خون‌هــای شــهدا، دریــغ نکننــد، دشــمن بی‌جهــت بــه میــدان نیامــده اســت؛ آمریــکا بــه جهت برانــدازی 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و جهــت جلوگیــری از صــدور انقــاب اســامی بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم بــه منطقــه 
ــوم عــراق را تحت‌فشــار قــرار  ک و خــون یکســان نمــوده و روزی ملــت مظل ــا خــا آمــده اســت. یــک روزی افغانســتان را ب
می‌دهــد و یــک روز جمهــوری اســامی ایــران را محــور شــرارت می‌نامــد و لکــن هــدف اصلــی آمریــکا از حضــور در منطقــه 
خلیج‌فــارس، در مرحلــه اول جــــهت جلوگیــری از صــدور انقــاب اســامی ایــران اســت و در مرحله بعدی حضور و تســلط 
کشــور دشــمن بــوده و  کــه نفــت دارد امریــکا با آن  کشــوری  بــه منطقــه اســت و همین‌طــور تســلط بــه نفــت منطقــه اســت و هــر 
هســت و خواهــد بــود و همین‌طــور بــه جهــت حمایــت و پشــتیبانی از اســرائیل غاصــب بـــه منطقــه لشکرکشــی می‌کنــد. پــس 
کامــل و بــه‌دور از اختــاف ســلیقه‌ها، همــه در مقابــل دشــمن یــک حــرف بزنیــم و هــم صدا باشــیم و  بیاییــد بــا وحــدت 

از فرامیــن مقــام معظــم رهبــری اطاعــت کنیــم تــا دشــمن مأیــوس شــود.

گر بخواهید بدون حضور روحانیت حرکت کنید بالأخره دیر یا زود به انحراف کشیده می‌شوید...    ا
گســترده در مراســم مذهبــی مخصوصــاً نمــاز عبــادی سیاســی جمعه و شــرکت در  ، حضــور  و ســخن دیگــر بــا امّــت حــزب‌الله�ل
مراســم هیئت‌هــای عــزاداری فرامــوش نشــود، ســعی نماییــد در هیئت‌هــای عــزاداری همیشــه حضــور فعّــال داشــته باشــید؛ 
گرچــه مــن بــه طــور مرتب توفیــق شــرکت در هیئت‌های عــزاداری را نداشــتم،  کــه هــر چــه داریــم از ائمــه علیهم‌الســام هســت،  چــرا 

امــا همیشــه آرزو داشــتم بهنــگام رفتــن از ایــن دنیــا، هیئتــی و حســینی از دنیــا بروم.
، از روحانیـــت فاصلـــه نگیریـــد و همیشـــه در هیئت‌هـــای عـــزاداری از وجـــود روحانیـــت اســـتفاده  و امّـــا هیئتی‌هـــای عزیـــز
کشـــیده می‌شـــوید.  کنیـــد بالاخـــره دیـــر یـــا زود بـــه انحـــراف  گـــر بخواهیـــد بـــدون حضـــور روحانیـــت حرکـــت  نماییـــد و ا
گزاریـــد و بـــرای طـــول عمـــر مقـــام  پـــس همیشـــه بـــا روحانیـــت باشـــید و در نمازهـــای جماعـــت پشـــت ســـر روحانیـــون نمـــاز 
‌تعالی‌فرجـــه دعـــا نماییـــد  ـــه و بـــرای تعجیـــل در فـــرج امام‌زمـــان عجل‌الله�ل معظـــم رهبـــری و مراجـــع تقلیـــد و موفقیـــت حوزه‌هـــای علمیّ
کنیـــد هیئت‌هـــای خـــود را بـــه هنـــگام برگـــزاری نمازجمعـــه تعطیـــل نمـــوده و در نمازجمعـــه شـــرکت فرمائیـــد. و ضمنـــاً ســـعی 
کشــوری بــا آرزوی موفقیّــت بــرای شــما بــرادران عزیــز  امّــا مســئولان محتــرم ادارات و نهادهــا و مســئولان محتــرم لشــکری و 
اســام،  ریختــه شــده شــهدای  به‌خاطــر خون‌هــای  توصیــه می‌کنــم،  را  شــما  ســنگین  مســئولیت‌های  ایــن  در 
گــروه  کار از طــرف‌داری یــک شــخص و  کارتــان برای‌خــدا انجــام دهیــد و غیــر خــدا را در نظــر نگیریــد و در محیــط 
و از سیاســی‌کاری و باندبــازی و تملّــق و چاپلوســی دوری نماییــد و بــرای ایــن مــردم محــروم و زحمت‌کــش خدمــت 
کــه بــه بهتریــن خلــق خــدا خدمــت می‌کنیــد. کنیــد  کســی منّــت نگذاریــد و بــر ایــن خدمــت افتخــار  نماییــد و بــر 
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کنــم و نتوانســتم بــه جهــت عــدم رضایــت ایشــان در  کــه مــن نتوانســتم حــقّ پــدری را در حــقّ ایشــان ادا  خدایــا پــدرم را 
، تــاش نمایــم، صحــت و ســامتی و طــول عمــر عنایــت فرمــا و ایــن پــدر  معرفــی حضــرت ایشــان بــه آحــاد مــردم عزیــز
کارهایــش را بــرای خــدا انجــام مــی‌داد.  کــه از ســرتاپا تقــوا بــود و همــۀ  مهربــان را در صــف پــدران شــهدا قــرار ده. پــدری 
چقــدر بــه مســتمندان و مســتضعفان و در رســیدگی بــه امــور روحانیّون تــاش می‌نمود، ما در طول ۴۰ ســال بعــد از پیروزی 

کنیــم. انقــاب اســامی نتوانســتیم ایشــان را بــرای انجــام حــجّ تمتّــع و یــا حــجّ عمــره اعــزام 
همیشــه می‌گفتنــد مــن حــدود ۵۶ ســال قبــل بــرای حــجّ تمتّــع مشــرف شــده‌ام و یک‌بــار هــم ســه ســال قبــل از پیــروزی 
کفایــت می‌کنــد.   پــدرم از مقــام معظّــم رهبــری و ولی‌امــر مســلمین مدظله‌العالــی وکالــت  انقــاب بــه عمــره مشــرف شــده‌ام، فلــذا 
در امــور حســبیّه داشــتند حتّــی یک‌بــار هــم اجازۀ انتشــار اجازه‌نامه‌ای کــه از مقام معظم رهبری داشــتند، ندادند 
کــه می‌خواهیــم در  کســی نشــان دهیــم، احســاس می‌شــود  گــر اجازه‌نامــه فــوق را بــه  کــرده ا و اظهــار می‌داشــتند خدای‌نا
تضعیــف نماینــدۀ محتــرم ولی‌فقیــه در اســتان قــدم برداریــم و چقــدر در تقویــت نماینــدگان محتــرم ولی‌فقیــه در اســتان 
قــدم برمی‌داشــت و در برابــر نماینــدگان محتــرم ولی‌فقیــه اســتان، متواضعانــه برخــورد می‌کردنــد، پــدر بزرگــوار از چندیــن 
نفــر از بــزرگان حوزه‌هــای علمیــه و مراجــع تقلیــد اجــازۀ اجتهــاد داشــتند، امّــا اجــازۀ انتشــار آنهــا را بــه مــا ندادنــد و اظهــار 

کســی مطــرح نماییــد. می‌کردنــد در زمــان حیاتــم راضــی نیســتم در ایــن مــورد بــا 

   تا دیروز فرزند من بودید، از امروز پدر من ...

ـــگام صـــدور حکـــم نمایندگـــی  ـــه هن ـــه ب ـــرای نمون ـــد؛ ب ـــی بودن ـــم، مثال‌زدن کن ـــد عـــرض  در مـــورد ولایت‌مـــداری ایشـــان بای
کردنـــد: آقـــا  گلپایگانـــی عـــرض  مقـــام معظـــم رهبـــری خدمـــت معظـــم لـــه شـــرفیاب شـــده بـــودم، حضـــرت آیـــت‌الله�ل محمـــــدی 
کاری  کـــه ابـــوی آقـــای آل‌هاشـــم، امام‌جمعـــه موقّـــت تبریـــز هســـتند؟ آقـــا فرمودنـــد: بلـــی در جریـــان هســـتم شـــما  مســـتحضرید 
کنـــار می‌آینـــد. و بنـــده بعـــد از اســـتقرار در تبریـــز موضـــوع فـــوق را بـــه عـــرض ابـــوی محترم رســـاندم،  نداشـــته باشـــید. خودشـــان 
ایشـــان فرمودنـــد تـــا دیـــروز شـــما فرزنـــد مـــن بودیـــد ولـــی بعـــد از صـــدور حکـــم مقـــام معظـــم رهبـــری مدظله‌العالـــی، شـــما هـــم فرزنـــد 
مـــن هســـتید و هـــم پـــدر مـــن، هـــر طـــور صـــاح دیدیـــد همـــان را عمـــل می‌کنیـــم، آری ایـــن اســـت معنـــی ولایت‌مـــداری.

   برای من گریه نکن؛

 سخنی با مادرم
خدایا مادرم را در صف مادران شهدا قرار بده.

کــه درس  مــادر عزیــزم در فــراق مــن هیــچ ناراحتــی از خــود نشــان مــده و اســتقامت داشــته بــاش، البتــه شــما بهتــر می‌دانیــد 
گرفــت؛ بــرای نمونه در زمان جنگ تحمیلی به‌هنگام مراســم تشــییع‌جنازۀ شهـــید  اســتقامت را بایــد از مــادران شــهدا یــاد 
کــرد و پــس  ک و مطهّــر فرزنــدش را خــود داخــل قبــر  کمالــی، پیکــر پــا کمالــی، در وادی رحمــت بــودم. مــادر شــهید  احــد 
از دفــن، نقــل پاشــید. در جدائــی مــن برایــم گریــه نکــن که دشــمنان انقــاب از ایــن کار سوءاســتفاده می‌کنند ولی 
کن  گریــه بکــن و ایــن را نیــز اعــان  کربــا و ســرور شــهیدان اباعبــدالله�ل الحســین‌علیه الســام  کنــی بــرای شــهدای  گریــه  خواســتی 

گریــه می‌کنــی. کســی  کــه بــرای چــه 
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برادران و خواهرم
ــم، ســیّد محمدحســن و ســیّد  ــرادران مهربان ــا ای ب ــده و امّ ــرار ب ــن ق ــاد صالحی ــرادران و خواهــرم را در صــف عب ــا ب خدای
کنیــد. در نگهــداری ایشــان ســعی و  کــه از بــرادر مریضــم ســیّد محمدرضــا مواظبــت  محمدحســین، شــما را توصیــه می‌کنــم 

کــه خداونــد پــاداش خواهــد داد. کوشــش نماییــد 
همسر عزیزم

گــر توفیــق شــهادت نصیبــم شــد، تــو نیــز بایــد افتخــار  از خداونــد متعــال بــرای تــو نیــز آرزوی صبــر و اســتقامت می‌نمایــم و ا
کــه چقــدر  کــه در فــراق دختــرم ســمیّة السّــادات و پســرم ســیّدعلی، دیــدم  کــه همســر شــهید هســتی. درســت اســت  کنــی 

ناراحــت شــده بــودی، امّــا همیشــه صبــر پیشــه قــرار ده.
دوستان عزیز و همکاران گرامی تبریز و تهران

کســی نداشــتم و خداونــد متعــال  کنیــد. البتّــه قصــد بــدی بــه  گــر از برخوردهــای اداری مــن ناراحــت شــدید مــرا حــال  ا
کــردم و بــرای هیچ‌کــس بدخــواه نبــوده و بــدی نکــردم و  کــه در طــول خدمتـــم بــرای همــه خوبــی  توفیقــی داده بــود 
کــرده و در حــق مــن بــدی نمــوده  کســی بدگویــی  گــر  کســی به‌جــز خوبــی، قلــم و قــدم بــدی برنداشــتم و ا مطمئـــنم بــرای 
کــردم بــا خوبی‌کــردن، بــدی او را بــه خــودش برگردانــم، خوشــبختانه بدی‌هــا را بــه‌زودی فرامــوش می‌کــردم. اســت ســعی 
فلــذا بــه فضــل پــروردگار و بــا اســتعانت از درگاه الهــی و امیــدوار بــه رحمــت خداونــد متعــال و بــا اعتقــاد بــه حکمیّــت داور 
گــر به‌خاطــر شــخص مــن بــوده، می‌گــذرم  کــرده و یــا بدگویــی نمــوده، ا کــه خــود ناظــر اســت، هــر کســی بــدی  اصلــی جهــان 
گــر به‌خاطــر اســام و انقــاب و روحانیــت بــه مــن بــدی کــرده باشــند، نخواهــم گذشــت و  و می‌بخشــم و لکــن ا
کــه بــه طــور یقیــن خداونــد متعــال نیــز ناظــر بــر اعمال اســت. عفــو و حــال نمی‌کنــم و آنهــا را بــه خــدای بــزرگ می‌ســپارم 

   استفاده شخصی از امکانات بیت‌المال را بر خود حرام کرده بودم ...
، حضــرت آیــت‌الله�ل آل‌هاشــم و دوســتان و همــکاران  مقــام معظــم رهبــری حضــرت امــام خامنــه‌ای دام‌ظلــه العالــی و پــدر بزرگــوار

گرامــی و فرزندانــم جهــت اطــاع شــما بــه عــرض برســانم:
در طــول مــدت خدمــت در مســئولیت‌های محوّلــه، ریالــی از بیت‌المــال به نفع شــخصی برداشــت ننمــوده و بلکه از 
خــودم بــرای کارهــای خیــر و عام‌المنفعــه خــرج نمــوده‌ام و از موقعیّــت شــغلی و مســئولیّت به‌هیچ‌وجــه سوءاســتفاده 
نکــرده‌ام؛ بلکــه از حــقّ قانونــی خــود نیز اســتفاده ننموده‌ام، به‌هنگام انحلال ادارات عقیدتی سیاســی منطقه‌ای، ظـــرف 
کار اداری حــدود دو میلیــون تومــان از پــول خــود صــرف تهیّــه بلیــط  - تهــران بــرای  مــدت دو ســال در رفــت و آمــد تبریــز

کنــم. هواپیمــا نمــودم درحالی‌کــه می‌توانســتم از امکانــات بیت‌المــال اســتفاده 
کــه وحــدت عامــل پیــروزی اســت. فلــذا وحــدت آحــاد امّت  تجربــۀ خدمــت در طــول انقــاب اســامی ایــران، نشــان داده 
کــه بایــد  اســامی و ادامــۀ راه شــهیدان انقــاب اســامی را ضامــن بقــای مقــدس جمهــوری اســامی می‌دانــم. بــر ایــن بــاورم 
گردد.  فضای محیط کاری، اداری، مسکونی و فرهنگی و... را معنوی نموده تا عنایت خداوند متعال شامل حال همگان 
‌علیه‌وآله می‌دانم.  کانون وحدت و توسعۀ فرهنگ اسلام ناب محمدی صلی‌الله�ل بسیج این یادگار باارزش حضرت امام راحل را 
گمراهی‌ها و پیوند آحاد مــردم در راه  از بزرگ‌تریــن نعمت‌هــای الهــی، نعمــت بــزرگ ولایت را موجــب وحدت و نجات از 
کنــون در مقــام عمــل، وفــاداری و اخــاص خــود را بــه مقام ولایــت به اثبات رســانده‌ام. پیــروزی اســام می‌دانــم و تا
خدمــت بــه خلــق خــدا را افتخــاری بــزرگ دانســته و موجــب عاقبت‌به‌خیــری می‌دانــم دوری‌جســتن از سیاســت‌بازی، 
باندبازی، تملّق و چاپلوسی را در محیط اداری، وظیفۀ شرعی دانسته و کار برای‌خدا را موجب تقرّب به درگاه الهی می‌دانم.
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    سلامت خودم به خطر افتاده
در خاتمــه از حســن اعتمــاد مقــام معظــم رهبــری حضــرت امــام خامنه‌ایمدظله‌العالــی تشــکّر نمــوده و بــه اســتحضار  معظّم‌لــه 
کــه در مســئولیت نمایندگــی معظّم‌لــه و امامــت جمعۀ تبریز مشــغول انجام‌وظیفه  می‌رســانم: بنــده نیــز در مــدت ۱۶ ماهــی 
کنــم به‌انــدازه  کوتاهــی ننمــوده و بــه طــور شــبانه‌روزی فعالیــت نمــوده‌ام. به‌طوری‌کــه می‌توانــم ادّعــا  هســتم از هیــچ تلاشــی 
کشــور رواج داده و اعتمــاد از دســت رفتۀ  ده‌هــا ســال فعالیــت نمــوده‌ام و جریــان مــردم‌داری و بــا مــردم بــودن را در ســطح 

بعضــی روحانیــون را بــا عمــل خــود برگردانــده‌ام بــه طوری‌کــه ســامتی خــودم بــه خطــر افتاده اســت.
ــد، تشــکر و  کوشــا بوده‌ان ــه در تربیــت مــن بســیار  ک ــدر و مــادرم  ــم مجــدداً از زحمــات پ در نهایــت وظیفــۀ خــود می‌دان
قدردانــی نمــوده و از حضورشــان بخشــش می‌طلبــم و امیــدوارم به‌خاطــر مریــض بــودن دو طفــل معصــوم )ســمیّة 
کامــل، بــه رحمــت  کاری و حضــور در مناطــق عملیّاتــی و عــدم رســیدگی  ــاری  گرفت ــر  کــه در اث السّــادات و ســیدعلی( 
گناهــان و اشــتباهات مــن بگــذرد و مــورد رحمــت و عفــو خــود قــرار دهــد. در خاتمــه  الهــی پیوســتند، خداونــد متعــال از 
از عمــوم خواهــران و بــرادران محتــرم و دوســتان و آشــنایان بزرگــوار و همین‌طــور از همســر عزیــزم و دختــر عزیزتــر از جــان 
گلــم و نوه‌هــای عزیــزم و بــرادران خــودم و خواهــر مهربانــم و تمامــی  دلــم و پســر عزیــزم عزیــز دلــم و دامــاد عزیــزم و عــروس 
فامیــل و بســتگانم خداحافظــی نمــوده و همــه را بــه خــدای بــزرگ می‌ســپارم؛ و الســام علیکــم و رحمــه الله�ل برکاتــه.1

سیدمحمدعلی آل‌هاشم ۱۳۹۷/۶/۲۹
همزمان با عاشورای ۱۴۴۰

1.  تهیه شده در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
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شـــهید آرمـــان علـــی وردی در ســـیزدهمین روز تابســـتان ســـال 
گشـــود. او در رشـــته مهندســـی  ۱۳۸۰ در تهـــران دیـــده بـــه دنیـــا 
ـــال  ـــک س ـــس از ی ـــا پ ـــد ام ـــه ش ـــگاه پذیرفت ـــران در دانش عم
تحصیـــل، بـــه دلیـــل علاقه بـــه درس‌های حـــوزه، از دانشـــگاه 
گردیـــد. وی قبـــل از  انصـــراف داد و وارد حـــوزه علمیـــه 
شـــهادت، تحصیلات حوزوی را در مدرســـه علمیه آیت‌الله�ل 
مجتهـــدی در تهـــران در پایـــه ســـوم می‌گذرانـــد و بســـیجی 
ـــود. ـــران ب ـــول‌الله�ل ته ـــد رس ـــپاه محم ـــا )ع( س ـــام رض ـــگان ام ی
در  آبـــان ۱۴۰۱  روز چهارشـــنبه ۴  اغتشاشـــات  در  آرمـــان 
ــد از  ــد و بعـ ــوده شـ ــده‌ای ربـ ــوی عـ ــان، از سـ کباتـ ــهرک ا شـ
بســـتن وی و ضـــرب و شـــتم شـــدید بـــا ضربـــات متعـــدد 
کـــه بعـــد از چنـــد  کردنـــد  کنـــار خیابـــان رهـــا  چاقـــو، وی را 
ســـاعت توســـط بســـیجیان پیـــدا شـــد. ســـپس وی بـــه 
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــه الله�ل )عـــج( منتقـــل می‌شـــود؛ ام بیمارســـتان بقی
آبـــان جـــان خـــود را  شـــدت خون‌ریـــزی، روز جمعـــه ۶ 

ازدســـت‌داده و بـــه فیـــض شـــهادت رســـید.
ایـــن جـــوان ۲۱ ســـاله در مقابـــل ســـی نفـــر از معاندیـــن 
بودنـــد  کـــرده  احاطـــه  چـــوب  و  ســـنگ  بـــا  را  او  کـــه 
ــاب  ــر انقـ ــه رهبـ ــن بـ ــه توهیـ ــر بـ ــود و حاضـ ــتادگی نمـ ایسـ
انقـــاب چندیـــن  رهبـــر  ایـــن حـــوادث  از  پـــس  نشـــد. 

ــه‌ای  ــد و او را نمونـ کردنـ ــل  ــز تجلیـ ــهید عزیـ ــن شـ ــار از ایـ بـ
برشـــمردند. کشـــور  انقلابـــی  از نســـل جـــوان  درخشـــان 

   بوسه بر کف پای مادر 
ــی  ــای فرهنگـ کارهـ ــی از  ــل و انبوهـ ــار تحصیـ کنـ ــان در  آرمـ
گاهـــی می‎آمـــد و  کمـــک می‌کـــرد.  همیشـــه در منـــزل بـــه مـــن 
می‌گفـــت: »مامـــان، امـــروز روز اســـتراحت شماســـت. همیشـــه 
کار می‌کنـــم برو تـــوی اتاق  کـــردی، حـــالا بشـــین مـــن  کار  شـــما 
کـــن. بعـــد بیـــا ببیـــن مـــن ایـــن خونـــه رو  و خـــودت رو ســـرگرم 
چیـــکار می‌کنـــم.« وقتـــی بـــر می‌گشـــتم، مـــی دیـــدم قشـــنگ 
ــا را  کشـــیده و ظـــرف هـ ــارو زده و دســـتمال  ــا را جـ همـــه جـ
گل تحویـــل مـــن مـــی‌داد. شســـته اســـت. خانـــه را مثـــل دســـتهٔ 
گتی هـــم  پاســـتا را خیلـــی خـــوب درســـت می‌کـــرد. اســـپا
گرفتـــه  بلـــد بـــود. پاســـتا را در همـــان حـــوزه از دوســـتانش یـــاد 
بـــود. بـــرای مـــا پاســـتا درســـت می‌کـــرد و می‌گفـــت: »بشـــینید 
کـــه انگشـــتاتون رو  کنـــم  مـــی خـــوام یـــه چیـــزی درســـت 
هـــم بخوریـــن«. واقعـــاً هـــم پاســـتاهایش خوشـــمزه بـــود. 
کـــه  همـــه وســـایلش را هـــم خـــودش می‌خریـــد. مواقعـــی 
بـــه شـــمال می‌رفتیـــم و آرمـــان درس داشـــت و نمی‌آمـــد 
روزی چنـــد بـــار تلفنـــی و تصویـــری بـــا او در تمـــاس بـــودم 
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رو می‌خـــوام  می‌گفـــت: »مامـــان مراحـــل پخـــت غـــذا 
بهـــت نشـــون بـــدم«. آشـــپزی‌اش خیلـــی خـــوب بـــود.
غــروب ســوم بهمــن مــاه ۱۴۰۰ مصــادف بــا ســالروز ولادت 
، آرمــان بــه خانــه  ‌علیها و روز مــادر حضــرت فاطمــه زهرا‌ســام‌الله�ل
ــرف  ــد از ص ــام. بع ــا ش ــم ت ــم و خندیدی گفتی ــی  کم ــد.  آم
غــذا بــا محمــد امیــن بــه اتــاق خودشــان رفتنــد و لحظه‌ای 
کادویــی بــه دســت داشــتند  کــه هــر دو  بعــد در حالــی 
گفتنــد: »مــادر جــان،  بــه اتــاق پذیرایــی آمدنــد و بــا هــم 
روزت مبــارک. الهــی همیشــه ســامت و در پنــاه حضــرت 
کــه غــرق در خوشــحالی بــودم. محمــد  زهــرا باشــی«. مــن 
کــه روی مبــل نشســته بــودم،  امیــن جلــو آمــد و در حالــی 
کادویــش را بــه مــن داد. بعــد از او نوبــت آرمــان شــد جلــو 
گرفت. وقتی جعبه انگشــتر عقیق  کادو را بــه طرفــم  آمــد و 
گرفت  گرفتــم. همــان لحظه دســتان مرا  ســرخ را از دســتش 
گفتم:  کشیدم و  کرد. دستم را روی سرش  و غرق در بوسه 
کنــم و رویــش  »نکــن مادرجــان« و می‌خواســتم او را بلنــد 
کــرد  کــه خــودش را روی زمیــن انداخــت و شــروع  را ببوســم 
کــرد و صورتــش را بــه  بــه بوســیدن پاهایــم. پایــم را بلنــد 
کــف پایــم چســباند. هــر طــور می‌خواســتم آن وضعیــت را 
تغییــر دهــم نمی‌شــد. فقــط می‌گفتــم: » مــادر جــان ایــن 
کــه می‌کنــی؟ نکــن عزیــزم بــذار بلندشــم  کاری اســت  چــه 
گفــت: »مگــر  ناراحــت می‌شــم‌ها«. آرمــان بلنــد شــد و 
نمیگــن بهشــت زیــر پــای مــادران اســت؟ نمی‌خــوای 
گفــت: »روزت  گفتــم: »از دســت تــو!«  مــن بــرم بهشــت؟« 
خیلــی مبــارک مــادر عزیــزم«. )بــه نقــل از مــادر شــهید(

    نگرانی از وهن دین 
عـــزاداری  نـــوع  دربـــاره  آرمـــان  مشـــورت‌های  از  یکـــی 
گفـــت: »هیئتـــی تـــوی  در بعضـــی از هیئت‌هـــا بـــود. او 
ــا رو جـــذب  ــا و جوونـ ــه داره نوجوونـ کـ ــون هســـت  محلمـ
ــا  ــر بـ ــه مغایـ کـ ــزاداری می‌کنـــن  ــوری عـ ــا طـ ــه. اونجـ میکنـ
آموزه‌هـــای دینیـــه و باعـــث وهـــن دیـــن میشـــه. عکســـی از 
امیرالمؤمنیـــن وســـط هیئـــت میـــذارن و دور اون بـــه صـــورت 
ســـینه خیـــز طـــواف می‌کنـــن. خلخـــال بـــه دســـت و پاشـــون 

می‌بنـــدن. مراســـم لعـــن مقدســـات اهـــل ســـنت دارن و قمـــه 
کپـــی آهنـــگای خواننده‌هـــای  زنـــی میکنـــن. مداحـــی اونـــا 
ــذب داره.  ــر جـ ــت عناصـ ــن هیئـ ــه. ایـ ــروف اون وَر آبـ معـ
کاری  ایـــن ســـبک بـــرا نوجوونـــا جذابـــه. از دســـت مـــن چـــه 
کـــه  گـــه می‌خـــوای نوجوونایـــی  گفتـــم: »ا برمیـــاد؟« بـــه او 
کار فرهنگـــی انجـــام میـــدی، جـــذب ایـــن جـــور  بـــا اونـــا 
مجالـــس نشـــن، تـــوی هیئـــت خودتـــون بـــه اونـــا مســـئولیت 
کار شـــما بـــرای هیئـــت خیلـــی مهمـــه. بعـــد هـــم از  بـــده بگـــو 
کـــن. بـــه اونـــا بـــه  اونـــا بـــه خاطـــر انجـــام مسئولیتشـــون تشـــکر 
عنـــوان پـــاداش، هدیـــه بـــده تـــوی همیـــن مجالـــس خودتـــون 
کـــن. ذهـــن  اونـــا رو بـــا روش‌هـــای درســـت عـــزاداری آشـــنا 
کـــن تـــا بـــه  اونـــارو بـــرا المان‌هـــای نامتعـــارف مین‌گـــذاری 
ــا ایـــن میـــن تـــوی فکرشـــون  محـــض دیـــدن ایـــن المان‌هـ
کنـــن. علـــت انحـــراف ایـــن  منفجـــر بشـــه و احســـاس خطـــر 
کـــن. شـــیوه نفـــوذ افراطی‌گـــری  طـــور عزاداری‌هـــا رو بیـــان 
بـــه دیـــن و عزاداری‌هـــا رو توضیـــح بـــده. حتـــی بـــا او 
ـــه آن هیئـــت  ـــه صـــورت ناشـــناس ب ـــا باهـــم ب ـــرار داشـــتم ت ق
ــراف  ــای انحـ ــت و نمادهـ ــک بدعـ ــن از نزدیـ ــم و مـ برویـ
کنـــم. طراحـــی  برایـــش  عملـــی  برنامـــه‌ای  و  ببینـــم  را 
یکــی از روزهــای شــهریور ۱۴۰۱ آرمــان ســراغ مــن آمــد و 
کنــم و  گفــت: »حــاج آقــا می‌خــوام بــرا آینــده‌ام برنامه‌ریــزی 
گــذاری داشــته باشــم.«  طبــق اون برنامــه بــرا خــودم هــدف 
ــا  ــاره نحــوه برنامه‌ریــزی و طــول مــدت آن ب ــد روز درب چن
کردیــم. قــرار شــد برنامــه‌ای بلنــد مــدت  هــم صحبــت 
گفتــم ببیــن آرمــان علــی وردی پنجــاه  ــه او  کنــد ب تنظیــم 
ســال بعــد، بــه لحاظ علمی، شــغلی خانوادگــی و فرهنگی 
کــه  کــرد  بایــد در چــه جایگاهــی باشــه. وقتــی مشــخص 
توقــع او از پنجــاه ســال بعــدش چیســت آن هــدف پنجــاه 
کــدام از  ســاله را بــه پنــج هــدف مشــخص ده ســاله و هــر 
ایــن برنامه‌هــای ده ســاله را بــه ده برنامه یک ســاله تقســیم 
کردیــم خــود آرمــان بــر ایــن اســاس برنامه‌هــای شــش ماهــه، 
کــرده بــود و طبــق آنهــا پیــش  ســه ماهــه و ماهیانــه تنظیــم 
کــرد و  می‌رفــت. در ایــام اغتشاشــات برنامــه‌اش تغییــر 
کمــک بــه مدافعــان امنیــت  حضــور در پایــگاه بســیج و 
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بــه آن اضافــه شــد؛ یعنــی در ایــن بخــش بــا توجــه بــه 
را تشــخیص  از وضــع موجــود وظیفــه خــود  تحلیلــش 
کــرد. )بــه نقــل از دوســت شــهید( داد و طبــق آن عمــل 

     كمك به آرامش مردم 
ماجـرای اغتشاشـات اوایـل پاییـز ۱۴۰۱ شـروع شـد و پـس 
کشـور بـه وجـود آمـد. آرمـان از همـان  از آن، التهابـی در 
کمک بـه مدافعان امنیت  ابتـدا بـا نیروهـای مردمی برای 
گـه آدم تعـرض بـه زن مسـلمان و  همـراه شـد. می‌گفـت: »ا
محجبـه رو ببینـه و بـی خیـال باشـه، چـه فرقـی بـا سـیب 
زمینـی داره؟« بـرای اینکـه امنیـت به جامعه بازگـردد، آرام 
و قـرار نداشـت. هـر روز سـاعت هفـت صبـح بـه حـوزه 
کلاس‌هـا شـرکت می‌کـرد.  می‌رفـت و تـا بعـد از ظهـر در 
کمـک نیروهـای مدافـع امنیت می‌رفـت. او  بعـد از آن بـه 
دغدغه‌منـد بـود و غصـه مـردم را می‌خـورد نـه اینکه فقط 
کـه آرامـش  در اغتشاشـات، مدافـع مـردم باشـد هـر زمـان 
مـردم بـه هـم می‌خورد او حاضر می‌شـد و به هم وطنانش 
یـا بیمـاری  کمـک می‌کـرد، از جملـه در ماجـرای سـیل 
کمـک بـه مـردم و مدافعـان سالمت،  کرونـا، آرمـان بـرای 
سـر از پـا نمی‌شـناخت. بـا چنـد نفـر از دوسـتانش هنگام 
وقـوع سـیل بـه روسـتاهای اطـراف شـهر پل‌دختـر رفـت. 
کـرد. در ایـام شـیوع  مدتـی آنجـا بـود و بـه مـردم خدمـت 
بـرای ضـد عفونـی  و  کمـر همـت بسـت  کرونـا  بیمـاری 
کمـک بـه مدافعـان سالمت حاضـر شـد.  کـردن معابـر و 
بعـد از آن در جریـان آشـوب و اغتشـاش هـم حاضـر بـود 
امنیـت شـتافت. صبـح  و مدافعـان  مـردم  کمـک  بـه  و 
بلنـد  خـواب  از  آرمـان   ،۱۴۰۱ آبـان  چهـارم  چهارشـنبه 
شـد. می‌خواسـت بـه حـوزه بـرود. راهـش خیلـی دور بـود 
کلاس‌هـای حـوزه  مـن بعضـی مواقـع او را مـی رسـاندم. 
سـاعت هفـت شـروع میشـد؛ ولـی آن روز خبـر داده بودند 
گفتم: »تا ایستگاه مترو  ساعت اول، استاد نیامده است. 
، او را تـا ایسـتگاه میـدان صنعـت  می‌رسـونمت«. آن روز
کارت متـرو  کـه رسـیدیم یـادش افتـاد  رسـاندم. بـه آنجـا 
کارت متـروی خـودم را بـه او دادم  گذاشـته اسـت.  را جـا 
پنجـاه  حـدود  گذاشـتم  اختیـارش  در  هـم  پـول  مبلغـی 

گفـت:  کـردم بیشـتر بـردارد.  هـزار تومـان برداشـت اصـرار 
رو جـا  پولـم  کیـف  کافیـه چـون  بابـا جـان، همیـن  »نـه 
گذاشـته‌ام بـر مـی‌دارم. همـان شـب بایـد بـرای مهمانـی 
گفتـم بـرای  آرمـان  بـه منـزل مـادر همسـرم می‌رفتیـم. بـه 
گفـت: »تا بعـد از ظهـر کلاس دارم امروز هم  مهمانـی بیـا. 
بـه بهانـۀ چهلـم فـوت آن خانـم فراخـوان داده‌انـد ممکنه 
گـر نیومـدم سالم برسـونین و  لازم بشـه بـرم پایـگاه بسـیج. ا
کنیـن.« )بـه نقل از پدر شـهید( از طـرف مـن عذرخواهـی 

   چله نماز اول وقت
گــروه هــم بحــث بودیــم بــه  ــا آرمــان در یــک  پایــه دوم، ب
گــروه در پیــام رســان ایتــا راه انداختیــم  پیشــنهاد او یــک 
کــه در حــوزه بایــد بــه بحــث دربــاره  عــاوه بــر زمانــی 
گــروه نیــز همــان  مســائل درســی می‌پرداختیــم در ایــن 
گــروه  کار باعــث شــد  مباحــث را ادامــه می‌دادیــم ایــن 
ــر  فعــال و پویایــی داشــته باشــیم و درس‌هــا را خیلــی بهت
گرجــی، آریــش و علــی‌وردی  متوجــه شــویم مــن و آقایــان ،
گــروه بودیــم. اواخر آذرماه ۱۴۰۰، یکی از مدرســان  در ایــن 
گفــت ســی روز مــاه ذی القعــده و ده روز اول مــاه  حــوزه 
ذی الحجــه بــه چلــه موســوی مشــهور اســت. در ایــن 
کوه طــور می‌رود  چهــل روز حضــرت موس‌ىعلیه‌الســام هــم بــه 
و بــرادرش را بــه عنــوان جانشــین خــود منصــوب می‌کنــد. 
، چلهٔ حســنات بگیرد بســیار  کســی در ایــن چهــل روز گــر  ا
مســتحب اســت. ایــن ایــام مصــادف بــادی و بهمــن ۱۴۰۰ 
کدام  بــود به پیشــنهاد دوســتان قرار شــد چله بگیریم. هــر 
گفت هر روز ســوره‌ای از  پیشــنهادمان را ارائه دادیم یکی 
قــرآن بخوانیــم یــا دیگــری می‌گفت هــر روز صدقه بدهیم. 
ــاً قــرار شــد، چلــه نمــاز اول وقــت بگیریــم یعنــی در  نهایت
زمــان  را در  نمازهای‌مــان  تمــام  روز  ایــن چهــل شــبانه 
گر هرکــدام از ما  کنیــم. در ضمــن مقــرر شــد ا فضیلتــش ادا 
کردیــم جریمــه‌ای برایمــان مقرر شــود  از ایــن چلــه تخطــی 
گفــت: »هرکــی هــر پنــج نوبــت نمــازش رو اول وقــت  آرمــان 
گــروه ایتــا بنویســه مــن امــروز نمازهایــم  خونــد، شــب تــوی 
را اول وقــت خوانــدم هرکســی هــم بــه هــر دلیلــی نتونســت 
نمــازی رو اول وقــت بخونــه بایــد بنویســه: مــن یــک یــا دو 
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یــا ســه یــا هــر چنــد و عــده از نمــاز امــروز را نتوانســتم اول 
وقــت بخوانــم بــه ازای هــر نمــاز بایــد مبلــغ پنــج هــزار تومن 
بــه ســاخت صحــن حضــرت زینــب در حرم سیدالشــهدا 
گروه قــرار بده.«  کنــه و تصویــر فیــش واریزی رو توی  واریــز 
، مصــادف بــود بــا  کردیــم فــردای آن روز همگــی موافقــت 
کــه شــب هنــگام  اول ذی الحجــه آرمــان اولیــن نفــری بــود 
گــروه نوشــت مــن امــروز نمازهایــم را اول وقــت خوانــدم  در 
گــروه فرســتادیم. چلــه بــا  بعــد از او مــا هــم ایــن متــن را در 
ــان رســید. ــه پای ــا ب همیــن ســبک و ســیاق پیــش رفــت ت

   در مسجد امام علی علیه السلام
گـــردان مقـــداد  از ســـال ۱۳۸۷ در ناحیـــه مقـــداد فرماندهـــی 
گردان‌هـــای  را بـــه عهـــده داشـــتم بـــرای جـــذب نیـــرو در 
امـــام علـــی بایســـتی از طریـــق پایگاه‌هـــای بســـیج اقـــدام 
می‌شـــد؛ بـــه همیـــن دلیـــل از ســـال ۱۳۸۸ بـــه عنـــوان 
فرمانـــده پایـــگاه بســـیج در مســـجد امـــام علی‌علیه‌الســـام 
خیابـــان آذربایجـــان همـــراه بـــا آقـــای خائـــف مشـــغول 
ـــان  ـــان و جوان ـــرو را از نوجوان ـــذب نی ـــدیم. ج ـــت ش خدم
کانونـــی فرهنگـــی بـــه  کردیـــم. ایـــن مســـجد  مســـجد آغـــاز 
کانـــون جوانـــان  نـــام شـــمس الشـــموس داشـــت. در ایـــن 
کانـــون  مســـتعدی حضـــور داشـــتند. بـــا مربیـــان ایـــن 
ــا  ــا و علیرضـ ــاس پارسـ ــان امیرعبـ ــه آقایـ ــی از جملـ فرهنگـ
کردیـــم.  گذاشـــتیم و در ایـــن بـــاره صحبـــت  خلفـــی جلســـه 
کردند  گردان آنهـــا بـــه پایـــگاه بســـیج آمدنـــد و ثبـــت نـــام  شـــا
ـــه  ـــام ب ـــرای ثبـــت ن ـــدا ب کـــه همـــان ابت یکـــی از نوجوانانـــی 
کـــرد آرمـــان علـــی‌وردی بـــود. مســـجد امـــام  بســـیج مراجعـــه 
کـــه در نزدیـــک آن  علـــی در منطقـــه‌ای واقـــع شـــده اســـت 
مســـجد دیگـــری نیســـت؛ از ایـــن رو، نوجوانـــان و جوانـــان 
ــرازیر  ــام در پایـــگاه بســـیج سـ ــرای ثبـــت نـ ــه بـ ایـــن منطقـ
شـــدند و ایـــن پایـــگاه بـــه یکـــی از پایگاه‌هـــای پرجمعیـــت 
کـــه ظـــرف یکـــی دو ســـال ۱۲۰۰  تبدیـــل شـــد؛ بـــه طـــوری 
ـــداد  ـــن تع ـــتیم. از ای ـــا داش ـــده از نیروه ـــش ش گزین ـــده  پرون
نیـــرو حـــدود هفتصـــد تـــا هشـــتصد نفـــر از آنهـــا فعالانـــه در 
بســـیج خدمـــت می‌کردنـــد. بـــرای ایـــن عزیـــزان دوره‌هـــای 

1. منبع: کتاب آرمان عزیز

آموزشـــی تئـــوری و عملـــی زیـــادی برگـــزار شـــد. حتـــی بـــرای 
آمـــوزش آنهـــا از یـــگان ویـــژه نیـــروی انتظامـــی هـــم اســـتفاده 
شـــد و چنـــد دوره را در محوطـــه پـــادگان آموزشـــی یـــگان 
ویـــژه نیـــروی انتظامـــی، نزدیـــک اســـتادیوم آزادی برگـــزار 
گرفـــت و طـــی حـــدود  کردیـــم. اردوهـــای مختلفـــی انجـــام 
ســـه چهـــار ســـال ایـــن نیروهـــا آمـــاده برقـــراری نظـــم و مقابلـــه 
بـــا اغتشـــاش و شـــورش در شـــهر تهـــران شـــدند. آرمـــان 
گرفـــت.  علـــی‌وردی از همـــان بـــدو ورود چشـــممان را 
ــت.  ــده داشـ ــی ورزیـ ــاداب و بدنـ ــدان وشـ ــره‌ای خنـ چهـ
هیـــکل او در مقایســـه بـــا هـــم ســـن و ســـالانش درشـــت‌تر 
کلاس‌هـــای آموزشـــی  بـــود و قـــد بلندتـــری هـــم داشـــت. در 
مطلـــب را زود می‌گرفـــت و بســـیار مســـتعد بـــود. آنچـــه 
را فـــرا می‌گرفـــت، بـــا مهـــارت بـــه اجـــرا می‌گذاشـــت. از 
، تبعیـــت خوبـــی از فرماندهـــی داشـــت.  ســـوی دیگـــر
گاه بعضـــی افـــراد  کلاس‌هـــای عملـــی،  حیـــن برگـــزاری 
خســـته می‌شـــدند و بـــه ایـــن طـــرف و آن طـــرف می‌رفتنـــد 
کننـــد یـــا بـــه قـــول  تـــا دور از چشـــم فرماندهـــان اســـتراحت 
ــن  ــز ایـ ــان هرگـ ــا آرمـ ــد؛ امـ ــده را بپیچاننـ ــان فرمانـ خودشـ
کنـــد  گـــر هـــم میخواســـت اســـتراحت  کارهـــا را نمی‌کـــرد. ا
ـــتراحت  ، اس ـــوز ـــدور مج ـــورت ص ـــت در ص ـــازه می‌گرف اج

کارش ادامـــه مـــی‌داد. می‌کـــرد وگرنـــه بـــه 

حســـن ختـــام ایـــن مطلـــب را بـــا بیـــان رهبـــر معظـــم انقـــاب 
در بـــاره شـــهادت آرمـــان علـــی‌وردی بـــه پایـــان می‌رســـانیم: 
»آن طلبـــه‌ جـــوان ـ طلبـــه‌ شـــهید جـــوان در تهـــران، آرمـــان 
کـــرده بـــود؟ یـــک طلبـــه‌ جـــوان؛  گناهـــی  عزیـــز ـ چـــه 
دانشـــجو بـــوده، آمـــده طلبـــه شـــده؛ متدیـــن، مؤمـــن، متعبد، 
کننـــد، زیـــر شـــکنجه  حزب‌اللهـــی. ]اینکـــه او را[ شـــکنجه 
او را بکشـــند، جســـدش را بیندازنـــد در خیابـــان. اینهـــا 
ـــد  ـــانی‌اند؟ بای کس ـــه  ـــا چ ـــت؟ اینه ـــی اس کوچک ـــای  کاره
ــا  ــای مـ ــا بچّه‌هـ ــانی‌اند؟ اینهـ کسـ ــه  ــا چـ ــرد. اینهـ کـ ــر  فکـ
کـــه نیســـتند؛ ‌اینهـــا چـــه  کـــه نیســـتند، اینهـــا جوان‌هـــای مـــا 
کســـانی  کجـــا دســـتور می‌گیرنـــد؟ چـــرا ایـــن  کســـانی‌اند؟ از 
ـــد؟.«1 ـــا را محکـــوم نکردن ـــه مدعـــی حقـــوق بشـــرند اینه ک
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شهیده طلبه  افتخار عباسی‌فر  تحصیلات خود را تا مقطع دیپلم در دبیرستان فجر خرم آباد به پایان رسانید. 
کسب علوم دینی بسیار علاقه داشت، در حوزه علمیه فاطمیه خرم آباد مشغول تحصیل شد  که به  از آن جا 
گیـری علـوم  کـه بعـد از فرا و از اسـتادانی همچـون حجـت الاسالم و المسـلمین صـدری بهـره بـرد. آرزو داشـت 
دینی به دانشگاه راه یابد تا شاید از طریق تدریس در دانشگاه بتواند اسلام شناسی و توجه به قرآن و عترت 

را در محیط های دانشـگاهی رونق بخشد.
، تحت سرپرستی پدری دلسوز و مادری با ایمان تربیت یافت و فرزند پنجم خانواده  شهید افتخار عباسی‌فر
گذاشـتن به آنان را فراموش نمی‌کرد. فردی  محسـوب می‌شـد. احترام والدین خود را داشـت و هیچگاه احترام 
کـه در هنـگام بیـرون رفتـن از منـزل، نقـاب )پوشـیه( بـر چهـره مـی‌زد و  بسـیار بـا ایمـان و مذهبـی بـود؛ بـه طـوری 
کسـی مـن را ببینـد. خانـواده بـه شـوخی بـه او می‌گفتنـد: شـاید خواسـتگاری بـرای تـو  می‌گفـت: دوسـت نـدارم 
پیـدا شـود؛ چـرا صـورت زیبـای خود را می‌پوشـانی؟ این حرفها و شـوخی‌ها، تأثیـری در او نداشـت؛ زیرا هدف 
گذشـت.  ک وطن  کـم، معتقد به دفـاع از میهن بود؛ می‌گفـت: »نباید از خا او چیـز دیگـری بـود. بـا وجـود سـن 
کودکـی بـه مسـائل دینـی پایبنـد و علاقه‌منـد بـود. تقیـدات دينـی او را بـه  کنیـم.« از  بایـد از اسالم و قـرآن دفـاع 
گشـاده‌رویی  کـه از هـم سـن و سـالانش برتر بود. با بسـتگان و دوسـتانش با  خوبـی می‌شـد از حجابـش فهمیـد 
که داشـت، بـرای یاری  و فروتنـی برخـورد می‌کـرد. رفتـاری محبت‌آمیز داشـت و از خوش‌فکری و بیان شـیوایی 
کـه نُـه سـال از او کوچک‌تـر بـود، در بسـیاری از  و مشـورت دادن بـه دیگـران بهـره می‌بـرد. خواهـرش نسـترن نیـز 

صفات اخلاقی، شـبیه افتخـار بود.
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ک وطـــــــــــن  نبایـــد از خـــا
گݡݡذشـــت . بایـــد از اســـام 

و قـــرآن دفـــاع کݡݡنیـــم. 

نسترن هنگام شهادت فقط سیزده سال داشت و با این حال از او به عنوان دختری متین و متدین یاد می‌کنند 
کنم و  که آرزو داشت پزشکی بخواند؛ می‌گفت: »می‌خواهم جراح قلب بشوم تا از این طریق به مردم خدمت 
کنم«. بستگان و آشنایان هر دو خواهر را به آرامش  که توانایی مالی ندارند، رایگان ویزیت و درمان  بیمارانی را 
گام برمی‌داشتند و شاید همین صفات مشابه  و ادب و اخلاق می شناختند. در بیرون از منزل با وقار و متانت 
کـه در روز نهم  گردند. چنین بـود  کـه باعـث شـد، هـر دو از یـک پنجـره و بـا یـک پـرواز راهـی عالم ملکـوت  بـود 

فروردین ۱۳۶۷، دو خواهر همزمان به شهادت رسیدند.
صبـح آن روز بعـد از نمـاز صبـح و قرائـت قـرآن روزانـه، افتخـار بـه مادرش میگوید: »مـا را به زیارت امـام زاده زید 
«. مـادر مـی پذیـرد و همراه خواهرش نسـترن بـه زیارت میرونـد او و خواهـرش در آن روز چه حاجتی  بـن علـی ببـر
کسـی چه میداند. شـاید شـهادت هر چه بود آخرین روز حیات  که دوسـت داشـتند به زیارت بروند؟  داشـتند 
کار لازم بـود تـا آمـاده پـرواز بــه ملکـوت  کردنـد و شـاید ایـن  خـود را بـا حضـور در یـک مـکان مذهبـی، نورانـی 
کـه حملـه هوایـی در  ، آژیـر خطـر بـه صـدا در آمـد تـا مـردم بداننـد  شـوند. بعـد از ظهـر حـدود سـاعت سـه عصـر
کـه نزدیک منـزل آنان در خیابان شـریعتی  پیـش اسـت. نزدیک‌تریـن پناهـگاه در مدرسـه ۱۳ آبـان قـرار داشـت 
خرم‌آبـاد بـود. همگـی از خانـه بیـرون رفتنـد تـا بـه پناهگاه بروند. همسـایه ها نیز بیـرون آمدنـد. در آن لحظات پر 
کسـی به فکر نجات خویش اسـت شـهیده افتخار عباسـی فر و خواهرش نسـترن، مردم  که معمولاً هر  اضطراب 
کـه از دیگران پیشـی بگیرند. وقتی  را بـه سـوی پناهـگاه راهنمایـی می‌کردنـد و مهربانـی و نـوع دوسـتی مانـع شـد 
کار از آنان  همۀ همسـایه‌ها و اعضای خانواده وارد شـدند، نوبت آن دو بود؛ ولی با اصابت بمب، فرصت این 
گرفته شد و در بیرون پناهگاه، به شهادت رسیدند. پیکر شهید افتخار عباسی‌فر و خواهرش نسترن در بهشت 

ک سـپرده شـدند.1 رضای شهرسـتان خرم آباد بــه خا

1. منبع: کتاب ریحانه‌های گلگون
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َ
وحانی ا شَهیدِ ر

روحانـی مبـارز و از چهـره هـای شـاخص اهـل سـنت 
« در  درسیسـتان وبلوچسـتان، »فیـض محمـد حسـین بـر
گشـت« در شهرسـتان »سـراوان«  سـال 1325 در بخش »
و در خانـواده ای مذهبـی و بلـوچ اهـل سـنت دیـده بـه 
گشـود. پـس از دوران ابتدایـی در مدرسـه دولتی  جهـان 
گشـت و بعـد از آن  زادگاه خویـش، وارد حـوزهٔ علمیـهٔ 
دارالعلـوم »زنگیـان« سـراوان شـد و بـه تحصیـل علـوم 
گردیـد. سـپس بـرای تکمیـل  دینـی و مذهبـی مشـغول 
کسـتان رفـت و بـه تحصیـل  تحصیالت حـوزوی بـه پا
پرداخـت و بعـد از چنـد سـال، فـارغ التحصیـل شـد و 
گاه بـه زادگاه  کـرد. آن  درجـه روحانـی »مولـوی« را اخـذ 
بـا دختـر عمویـش  بازگشـت. در سـال 1346  خویـش 
کـه بـه لطـف خداونـد ثمـره آن پنـج فرزنـد  کـرد  ازدواج 
بـه  پایبنـد  و  متعهـد  مومـن،  فـردی  وی  اسـت.  صالـح 
کمـک بـه افراد مسـتضعف را  قوانیـن دیـن اسالم بـود و 
سـرلوحه زندگـی خـود قـرار داده بـود. بـه مسـائل شـرعی، 
واجبات و مستحبا ت اهمیت بسیار می داد و خود نیز 
عامـل بـود. هیچگاه تالوت قرآن مجیـد و خواندن نماز 

کتـاب هـای دینـی،  کـرد. بـه مطالعـه  شـب را تـرک نمـی 
پژوهـش  و  تحقیـق  تدریـس،  جدیـد،  علـوم  مذهبـی، 
علاقه‌منـد بـود و اوقـات فراغـت خـود را بـه مطالعـه و 
تحقیق و پژوهش اختصاص می‌داد. مبازره با طاغوت 
آغـاز نمـوده بـود. در  را در سـال‌های پیـش از انقالب 
کـه زمزمـه هـای انقالب اسالمی بلنـد شـد  سـال 1356 
،شـهید برای دانش آموزان و آشـنا سـاختن آنها با ارزشها 
و آرمانهـای اسالم، بـه بهانـه تدریـس قـرآن، بـه مـدارس 
گاهی های  کـودکان آ کـرد و از همـان جا به  دولتـی نفـوذ 
اسالمی مـی داد. مولـوی در زمـان تحصیـل از محضـر 
کـه تـوان علمـی بالایـی داشـتند، از  اسـاتید دانشـمندی 
جملـه اسـتاد علامـه حضـرت »محمـد یوسـف حسـین 
گشت«، استاد علامه »عبدالمجید سعادتی«  پور « در »
گرانقـدر  و  مجـرب  اسـاتید  از  نیـز  و  »سـراوان«  در 
کسـتان. روابـط شـهید بـا اسـتادانش بـر اسـاس رابطـه  پا
آنـان  مقابـل  در  بـود؛  اسـتوار  اسـتاد  و  گرد  شـا اسالمی 
کـرد؛ بـه اوامـر و  بسـیار مودبانـه و بـا احتـرام رفتـار مـی 
نواهی‌شـان توجه خاصی داشـت. همیشـه سعی می‌کرد 
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گـر در خانـه،  کنـد و ا آنـان را فراهـم  رضایـت خاطـر 
اسـتادی  بـرای  خدمتـی  بـود  لازم  بـازار  یـا  و  مدرسـه 
کـرد. فروتنـی، ادب اسالمی  انجـام دهـد، دریـغ نمـی 
و احتـرام بـه اسـاتید را هیچـگاه فرامـوش نمی‌کـرد. او 
در دوران اغتشـاش و اوج‌گیـری انقالب بـا اسـتفاده از 
منابـر نمـاز جمعـه، مردم را بـه انقلاب و اسالم دعوت 
کـرد و بـه همیـن علـت و از همـان زمـان عـده‌ای از  مـی 
، بـا او سـر ناسـازگاری و دشـمنی نهادنـد . پـس از  اشـرار
پیـروزی انقالب اسالمی، یار و یـاور صدیق حضرت 
‌علیـه در منطقـه و در دوران جنـگ تحمیلـی  امام‌رحمة‌الله�ل
نیـز حامـی و یـاور رزمنـدگان بـود و بـرای دفـاع از میهـن 
کرد.  اسالمی در مقابـل تجـاوز دشـمنان تبلیغات مـی 
کشور  که باید برای حفظ و صیانت  او اعتقاد داشت 
کمـک نهادهـا و ارگانهـای  از جـان و دل جنگیـد . بـه 
انقلابـی، اقشـار مسـتضعف و محـروم را مورد حمایت 
کمیتـه امداد  کمک‌هـای جهاد سـازندگی و  قـرار داد؛ 
توزیـع  بلوچسـتان  محـروم  منطقـه  تهیدسـتان  بیـن  را 
گرفتـه بـود  کمـی پیـش از شـهادت تصمیـم  می‌کـرد. 
کار  بـه جبهه‌هـای نبـرد بـرود و دیگـران را هـم بـه ایـن 
دعـوت می‌نمـود؛ امـا خفـاش صفتـان سـنگدل وجود 
کننـد و تصمیـم بـر تـرور  مبـارک او را نتوانسـتند تحمـل 
گرفتنـد . سـرانجام شـبی در سـاعت  ناجوانمردانـه او 
دوازده شب به خانه‌اش یورش بردند و او را در جلوی 
چشـم همسـر و فرزندانـش ناجوانمردانـه بـه شـهادت 
رساندند تا با از میان برداشتن یکی از حامیان انقلاب 
و رزمندگان اسلام در خطه‌ی قهرمان سیستان، سدّی 
باشـند در برابـر اسالم نـاب محمـدی اما غافـل از این 
کـه »دسـت خـدا بـالا تـر از همـه دستهاسـت«. بودنـد 

، دوســـت شـــهید: مولـــوی  محمـــد رفیـــع حســـین بـــر
کـــه مـــردم را بـــه ســـوی مطالعـــه  همیشـــه بـــه دنبـــال آن بـــود 
و تحقیـــق ســـوق دهـــد تـــا درک بیشـــتر و بهتـــری داشـــته 
که مطالعاتشـــان را  باشـــند. همواره از آنان می‌خواســـت 
کتاب‌های  کتـــاب محـــدود نکننـــد، بلکـــه بـــه  بـــه یـــک 
کننـــد. از ایـــن رو بـــا همـــکاری  متعـــددی مراجعـــه 

ـــس  ـــفانه پ ـــه متاس ک ـــرد  ک ـــر  ـــه‌ای دای کتابخان ـــتان  دوس
کشـــیده شـــد. از مدتـــی از ســـوی اشـــرار بـــه آتـــش 
که انسان هر قدر با سواد تر باشد،  ایشان معتقد بود 
بیشتر و بهتر می تواند به اسلام خدمت کند و شخص 
و  اسلام  از  خوبی  به  نمی‌تواند  کم‌سواد  یا  بی‌سواد 
ارزش‌های اسلامی دفاع کند. مسلمانان باید مطالعات 
گیری  گسترده و متنوعی داشته باشند و در ضمن فرا 
کنند. او خود به  کتابهای دیگر رجوع  دروس دینی به 
گلستان و بوستان سعدی،  آثار علامه اقبال لاهوری، 
مثنوی مولوی، منطق الطیر عطار و حدیقة الحقیقهة 
سنایی علاقه فراوان داشت و آنها را مطالعه می‌کرد.

زیــادی  ضدانقلابــی  شــعارهای   ۱۳۵۶ ســال  در 
ــوان  ــا عن ــی ب انتشــار مــی یافــت. شــب‌نامه‌های فراوان
مجاهدیــن افغانســتان منتشــر و بــر در و دیــوار زده 
ــا! از  ــود: ایرانی‌ه ــده ب ــب‌نامه‌ها آم ــن ش ــد. در ای می‌ش
کســانی  مجاهدیــن افغانســتان درس عبــرت بگیریــد. 
ــا  ــد م ــدا می‌گفتن ــد، ابت ــتان آمدن ــور افغانس کش ــه  ــه ب ک
گــول زدند و حکومــت را از ما  مســلمانیم؛ امــا بعــد ما را 
کردند.  کمونیســتی  گرفتنــد و آن را تبدیــل بــه حکومتی 
کشــور شــما بلند شــده، صدای اســام  کــه در  صدایــی 
کمونیســت اســت. همــان شــوروی  نیســت، صــدای 
کــه می‌خواهــد بــر شــما مســلط شــود. مزدورانــی  اســت 
کــه ایــن شــب‌نامه‌ها را تکثیــر می‌کردنــد و  هــم بودنــد 
گرفتیــم هــر  بــر در و دیــوار می‌چســباندند. مــا تصمیــم 
چــه ســریع‌تر ایــن شــب‌نامه‌ها و اعلامیه‌هــا را جمــع 
کنیــم. مولــوی همیشــه می‌فرمــود: ایــن اعلامیه‌هــا را 
کــذب اســت؛ حکومــت طاغــوت  کنیــد؛ اینهــا  جمــع 
اینهــا را می‌نویســد و بــه اســم مجاهدیــن افغانســتان 
گــول بزند و منحــرف نماید. پخــش می‌کنــد تــا مــردم را 

، بـــرادر شـــهید: مولـــوی نظـــر  خیـــر محمـــد حســـین بـــر
کـــه بایـــد بـــا  مثبتـــی دربـــاره جنـــگ داشـــت. معتقـــد بـــود 
کـــرده و هموطنـــان مـــا  کـــه بـــه میهـــن مـــا تجـــاوز  دشـــمنی 
کـــرد و او را شکســـت داد  را بی‌خانمـــان نمـــوده، مبـــارزه 
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ـــد. پیـــش از آنکـــه  ـــرون ران ک میهـــن اســـامی بی و از خـــا
گرفتـــه بـــود بـــه جبهـــه  بـــه شـــهادت برســـد، خـــود تصمیـــم 
کـــرده بـــود و  حـــق علیـــه باطـــل بـــرود. برنامه‌ریزی‌هایـــی 
کـــرده بـــود، امـــا تقریبـــا  حتـــی زمـــان آن را هـــم مشـــخص 
کـــه بـــه جبهـــه اعـــزام شـــود، بـــه  بیســـت روز پیـــش از آن 
دســـت اشـــرار ســـنگدل بـــه شـــهادت رســـید. توصیـــه 
ایشـــان بـــه مـــردم و بخصـــوص جوانـــان ایـــن بـــود: هـــر چـــه 
از دســـتتان برمی‌آیـــد، بـــرای جبهـــه و جنـــگ انجـــام و از 
بـــذل جـــان و مـــال دریـــغ نکنیـــد؛ زیـــرا بـــرای حفـــظ اســـام 
ـــروی مـــردم و مملکـــت ایـــران، دفـــاع واجـــب اســـت. و آب

، دوســت شــهید: یکــی از آرزوهــای  ــر ــدالله�ل حســین ب عب
خودکامــه  حکومــت  شــدن  برچیــده  شــهید،  دیرینــه 
طاغــوت و تحقــق یافتــن جمهــوری اســامی بــود. بــه 
همین دلیل همکاری شهید از روزهای نخست انقلاب 
تــا زمــان شــهادت، بــا ارگانهای مختلــف انقلاب بــه ویژه 
گفت:  جهاد ســازندگی ادامه داشــت. ایشــان همواره می 
گــران راه حــق باشــم. کــه از جهــاد  مــن افتخــار می‌کنــم 

گرد شـــهید:  بخشـــندگی  ، شـــا محمـــد امیـــن حســـین بـــر
کســـی  گـــر  مولـــوی شـــامل همـــه مـــردم و زبانـــزد آنـــان بـــود. ا
بـــه چیـــز نیـــاز داشـــت، نیـــاز وی را در حـــد امـــکان و تـــوان 
ـــزی  ـــه چی ـــر ب گ ـــت: ا ـــران می‌گف ـــه دیگ ـــرد. ب ـــرآورده می‌ک ب
نیـــاز داشـــتید، پیـــش از هرکـــس بـــه مـــن بگوییـــد و بـــه 
همســـایگان ســـفارش می‌کـــرد هـــرگاه چیـــزی می‌خواهیـــد، 
ک  ک و پوشـــا کنیـــد و خـــورا بـــه خانـــه مـــا مراجعـــه 
ـــرد. ـــن می‌ک ـــی را ســـخاوتمندانه تامی ـــوم دین گردان عل شـــا

، دوســت شــهید:  مولــوی بــه  مولــوی عبــدالله�ل حســین بــر
کتاب‌هــا و  ــی و دیگــر  کتــب دین ــق در  مطالعــه و تحقی
نیــز بــه نوشــتن مقــالات تفســیری بــر قــرآن مجیــد علاقــه 
کــه اســتادش نوشــته  داشــت و تصمیــم داشــت تفســیری 
کند؛ اما متاســفانه به این مهم توفیق نیافت  بود، ترجمه 
و بــه شــهادت رســید. می‌گفــت: می‌خواهــم تعــدادی 

کتاب »لالهٔ تفتان«       1 .  منبع: 

	

کــرده  کتــاب و مقالــه دربــاره شــریعت بنویســم. عــزم جــزم 
کــه یکــی از بــزرگان و  کتــاب ینابیــع المــودة را  بــود تــا 
‌علیه‌و‌آلــه  مشــایخ اهــل ســنت در بــاره اهــل بیــت پیامبرصلی‌الله�ل
کــه بــرادران  نوشــته بــود، بــه فارســی برگردانــد تــا ابهامــی 
شــیعه مــا نســبت بــه دوســتی و محبــت اهــل ســنت 
‌علیه‌و‌آلــه دارنــد، برطــرف شــود. بــه اهــل بیــت پیامبرصلی‌الله�ل

، دوسـت شـهید: در سـال ۱۳۵۷  محمـد رفیـع حسـین بـر
کـه  گفـت: بایـد چـاره‌ای بیندیشـیم  مولـوی حسـین بـر 
کنیـم. بـه آمـوزش و  بـه مـدارس برویـم و بیـن بچه‌هـا نفـوذ 
کردنـد  کردیـم. بـا تدریـس مـا مخالفـت  پـرورش مراجعـه 
گفتنـد: مجـوز نداریـم و اجازه نمی‌دهیم. سـرانجام به  و 
هـزار خواهـش و تمنـا بـا یـک سـاعت تدریـس قـرآن در 
کردنـد. رئیـس آمـوزش و پـرورش آن زمـان  هفتـه موافقـت 
کـز آموزشـی شـوید  گـر شـما می‌خواهیـد وارد مرا گفـت: ا
باید شـرایطی را بپذیرید؛ مثلا در مورد انقلاب صحبت 
نکنیـد و انتظـار هیـچ دسـتمزدی نداشـته باشـید و بـه 
گرفتیم این  صـورت رایـگان درس بدهید. ما هم تصمیم 
کنیـم تـا بتوانیـم هفتـه ای یـک سـاعت به  تعهـد را قبـول 
کـردن جوانـان بـا  کـه آشـنا  مـدارس برویـم و بـه هدفمـان 
اسالم بـود، برسـیم. شـهید بـه یـک مدرسـه دولتـی رفـت 
گرفـت و  و در آنجـا تدریـس دینـی و عربـی را بـه عهـده 
بـه ایـن ترتیـب توانسـتیم بـرای نجـات دانـش آمـوزان از 
کنیـم. کـردن آنهـا بـا انقالب فعالیـت  انحـراف و آشـنا 

، بـــرادر شـــهید: مولـــوی پیـــش از  خیـــر محمـــد حســـین بـــر
ــز خشـــنودی  کاری جـ شـــهادتش می‌گفـــت: مـــن هیـــچ 
خـــدا انجـــام نمی‌دهـــم؛ بـــه همیـــن دلیـــل بـــا مـــردم و 
کنـــم. هـــر وقـــت بـــا ضدّانقـــاب  انقـــاب همـــکاری مـــی 
ـــا درشـــتی می‌نمـــود و می‌گفـــت:  ـــه آنه ـــرد، ب برخـــورد می‌ک
بـــه  از افـــکار و اعمـــال نادرســـت دســـت برداریـــد و 
انقـــاب اســـامی روی آوریـــد. جمهـــوری اســـامی راه 
درســـتی را در پیـــش دارد. مـــردم بـــا راهنمایـــی روحانیـــان، 
کنند.1 انقـــاب را بنیـــان نهـــاده و آن را حمایـــت و تقویـــت 
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هرچه پیروزی داریم به برکت 
 عشق حسین علیه السلام است. 



س  
قد

ع م
دفا

در 
ت 

انی
وح

ت ر
ارک

مش
ی 

ها
ش 

 ارز
ر و

 آثا
شر

ن ن
زما

سا

85

سیدحســن نصــرالله�ل در 31اوت ســال1960)9 شــهریور 
مــاه 1339( در شــهرک البازوریــه در یکــی از محلــه 
هــای فقیرنشــین صــور در جنــوب لبنــان متولــد شــد. 
مــادرش مهدیــه صفــی الدین و پدرش ســیدعبدالکریم 
نــام داشــتند. شــغل پــدرش میوه‌فروشــی و سبزی‌فروشــی 
بــود. او فرزنــد اول خانــواده اســت و 3 بــرادر و 5 خواهــر 
کنــون دو بــرادرش حســین و محمــد شــغل آزاد  دارد. ا
کارمنــد دولــت اســت و  ــرادر دیگــرش جعفــر  دارنــد. ب
چهــار خواهــرش زینــب، زکیــه، امینــه و ســعاد متاهــل 
و در بخش‌هــای خدماتــی و اجتماعــی حــزب فعــال 
ــادر  ــدر و م ــا پ ــم ب ــه ه ــش فاطم ــر پنجم ــتند. خواه هس
زندگــی می‌کنــد. خانــواده وی بــه دلیــل فقــر اقتصــادی 
در  الکرنتینــا  منطقــه  بــه  نامســاعد  کاری  شــرایط  و 
جنــوب بیــروت رفتنــد، و هــم زمــان بــا آغــاز جنــگ 
ــه بازگشــتند.  ــه البازوری ــان در ســال 1975 ب ــی لبن داخل
سیدحسـن تحصیلات دوران ابتدایی را در زادگاهش 
کـرد و دوران راهنمایـی را در محلـه‌ای بـه نـام  سـپری 
سـن الفیـل در شـرق بیـروت پشـت سرگذاشـت. او در 
دبیرسـتان  مقطـع  در  تحصیـل  بـه  البازوریـه  روسـتای 
کمـک پـدر در  پرداخـت. او در دوران تحصیلـش بـه 
کـه  مغـازه نیـز مشـغول بـود، تصویـر امـام موسـی صـدر 
بـر دیـوار مغـازه آویـزان بـود، سـرآغاز علاقـه سیدحسـن 
بـه امـام موسـی شـد. هیـچ یـک از خانـواده سیدحسـن 
دینـی  مسـائل  رعایـت  بـه  وی  امـا  نبودنـد  روحانـی 
مسـجد  در  جماعـت  نمـاز  بـرای  و  بـود  علاقه‌منـد 
کرنتینـا حاضـر میشـد. در ایـن دوران وی تحـت تاثیـر 
داشـت.  قـرار  صـدر  موسـی  امـام  سـخنان  و  رفتـار 
صـدر  موسـی  امـام   ،1975 سـال  آغازیـن  روزهـای  در 
خطبه‌ای پروشـور به مناسـبت عاشـورای حسـینی ایراد 
گـروه مقاومـت  کـرد، و مـردم لبنـان را بـه تشـکیل یـک 

نظامـی در برابـر رژیـم اشـغالگر قـدس فراخواند. هفت 
کنفرانـس مطبوعاتـی  مـاه بعـد بـه طـور صریـح در یـک 
گروه مسـلح به نام افواج مقاومت لبنانی  تاسـیس یک 
کـرد، سیدحسـن نصـرالله�ل نیـز  )امـل( در لبنـان را اعالم 
کمـی  در روسـتای بازوریـه بـه جنبـش امـل پیوسـت، و 
بعـد بـه همـراه بـرادرش سیدحسـین مسـئولیت جنبـش 

گرفتنـد. در روسـتای باروریـه را برعهـده 
کـــه 16 ســـاله بـــود بـــه  او در ســـال 1976، هنگامـــی 
نجـــف رفتـــه و مشـــغول تحصیـــات حـــوزوی شـــد، پـــس 
گذشـــت 2 ســـال از اقامـــت و تحصیلـــش بـــه لبنـــان  از 
ـــه  بازگشـــت و در مدرســـه الامـــام المنتظـــر در بعلبـــک ب
ادامـــه تحصیـــل پرداخـــت. مشـــوق اصلـــی او بـــرای 
گیـــری علـــوم دینـــی ســـیدمحمد  ســـفر بـــه نجـــف و فرا

غـــروی، امـــام جمعـــه شـــهر صـــور بـــوده اســـت. 
وی در سـن 18 سـالگی در سـال 1978 بـا بانـو یاسـین 
کـرد.  از روسـتای العباسـیه در شهرسـتان صـور ازدواج 
نخستین فرزند آنان سیدمحمدهادی نصرالله�ل بود که 17 
سـال بعد به شـهادت رسـید. دیگر فرزندان سیدحسن 
نصـرالله�ل محمدجـواد، محمدعلـی و زینـب نـام دارنـد. 
ــوزوی  ــل دروس ح ــرای تکمی ــال 1989 ب ــرالله�ل در س نص
گذشــت یــک ســال بــه دلیل  راهــی قــم شــد، امــا پــس از 
شــورای  درخواســت  بــه  لبنــان،  در  تنش‌هــا  تشــدید 

ــروت بازگشــت.  ــه بی حــزب الله�ل ب
رژیــم صهیونیســتی  در ســال 1982 هنــگام حمــات 
ــی  ــام موس ــدن ام ــان و بعــد از ربــوده ش ــوب لبن ــه جن ب
، بــه دلیــل بــروز اختلافــات سیاســی- نظامــی  صــدر
میــان رهبــران جنبــش امــل، نصــرالله�ل همــراه برخــی دیگــر 
از مقامــات ایــن جنبــش بــه رهبری ســیدعباس موســوی 
کــه همیــن خــروج مقدمــه  گــروه خــارج شــدند،  از ایــن 
ــته  ــال 1982 هس ــان س ــد. در هم ــزب الله�ل ش ــیس ح تاس

ر وایتی از زندگی 
سیدمقاومت 
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گرفــت. اولیــه حــزب الله�ل بــه رهبــری موســوی شــکل 
در ســـال 1360 سیدحســـن نصـــرالله�ل دیـــداری بـــا امـــام 
خمینی‌رحمـــة الله�ل علیـــه  در تهـــران داشـــت، در ایـــن دیدار امام 
او را بـــه عنـــوان نماینـــده خـــود در امـــور حســـبیه و اخـــذ 
کـــرد. او در ایـــن زمـــان  امـــور شـــرعیه در لبنـــان منصـــوب 
21 ســـاله بـــود، و اولیـــن نفـــر از رهبـــران حـــزب الله�ل لبنـــان 
کـــرده بـــود.  کـــه چنیـــن حکمـــی را از امـــام دریافـــت  بـــود 
متـن حکـم امـام خمینیرحمـت الله�ل علیـه به این شـرح اسـت:

بسم الله�ل الرحمن الرحیم
الحمد الله�ل رب العالمین و الصلوة و السلام علی محمد 
اجمعیـن اعدائهـم  علـی  الله�ل  لعنـة  و  الطاهریـن  آلـه  و 
و بعد، جناب حجت الاسالم آقای حاج سـید حسـن 
نصـرالله�ل )دامـت افاضاتـه( از طـرف اینجانـب مجازنـد 
در تصدی امور حسـبیه و اخذ وجوه شـرعیه و مصرف 
کفـارات در مصـارف مقـرره  مظالـم عبـاد و زکـوات و 
شـرعیه و در مـورد سـهمین مبارکین نیـز مجازند در اخذ 
و صـرف آن در مخـارج خودشـان بـه نحـو اقتصـاد و 
در مـورد مـازاد بـر مخـارج نیـز مجازنـد نصـف آن را در 
کثرالله�ل امثالهم ـ و ترویج شریعت  خارج سادات عظام ـ 
مقدسـه صـرف نمـوده و نصـف دیگـر را ارسـال دارنـد.

و اوصیه - ایده الله�ل تعالی ـ بما اوصی به السلف الصالح 
مـن ملازمـة التقـوی و التجنـب عـن الهـوی و التمسـک 
بعـروة الاحتیـاط فـی امـور الدین و الدنیا و ان لاینسـانی 
من صالح دعواته و السلام علیه و علی اخواننا المؤمنین 
الخمینـی. الموسـوی  الله�ل  روح  برکاتـه.  و  الله�ل  رحمـة  و 
در  الله�ل سیدحســـن  شـــکل‌گیری حـــزب  ابتـــدای  از    
ــه  ــال بـ ــا انتقـ ــال 1985 بـ ــرد، و در سـ ــت می‌کـ آن فعالیـ
ــد.  ــنگین‌تری شـ ــئولیت‌های سـ ــده‌دار مسـ ــروت عهـ بیـ
مســـئولیت جـــدی او آماده‌ســـازی نیروهـــای مقاومـــت 
و تاســـیس هســـته‌های نظامـــی بـــود. او معـــاون ابراهیـــم 
امیـــن از نماینـــدگان حـــزب الله�ل در پارلمان لبنان نیز بود. 
ــال  ــه اجرایـــی حـــزب الله�ل در سـ کمیتـ هنـــگام تشـــکیل 
کمیتـــه انتخـــاب  1987، نصـــرالله�ل بـــه عنـــوان رئیـــس 

شـــد، او همچنیـــن در شـــورای تصمیم‌گیـــری حـــزب 
بـــود.  نیـــز  آن  اجرایـــی  و مســـئول  وارد شـــد  نیـــز  الله�ل 

 
   انتصاب به عنوان دبیرکل حزب ا�للهل

بالگردهـای  توسـط  موسـوی  سـیدعباس  تـرور  از  بعـد 
 )1370 بهمـن   27(  1992 سـال  در  صهیونیسـتی  رژیـم 
حسـن   ، الله�ل حـزب  گیـری  تصمیـم  شـورای  اجمـاع  بـا 
انتخـاب شـد.  الله�ل  دبیـرکل حـزب  بـه عنـوان  نصـرالله�ل 
تهاجمــی  مواضــع  مســئولیت  پذیــرش  ابتــدای  از  او 
کــرد و بعــد از یــک  علیــه رژیــم صهیونیســتی اتخــاذ 
ســال تعــداد 26 ســرباز اســرائیلی در نــزاع طرفیــن توســط 
کشــته شــدند. جنگ حزب الله�ل برای عقب  حزب الله�ل 
رانــدن اســرائیل از جنــوب لبنــان ادامــه یافــت. در ســال 
کشــته‌های ســربازان رژیــم صهیونیســتی  1997 تعــداد 
بــه 40 نفــر رســید. ســرانجام بــا ســخت‌تر شــدن شــرایط 
رژیــم صهیونیســتی مجبــور بــه تــرک جنــوب لبنــان شــد. 
ایـن پیـروزی حـزب الله�ل در اخـراج رژیـم صهیونیسـتی 
از جنـوب لبنـان، و شـهید شـدن فرزنـد وی در جنـگ 
1997 موجب محبوبیت بیشتر او در جنوب لبنان شد. 
کـه توسـط حمـاس  پـس از عملیـات طوفـان الاقصـی 
ادامـه  بـا  و  پیوسـت،  وقـوع  بـه  اشـغالگر  رژیـم  علیـه 
درگیری‌هـا میـان حمـاس و لبنـان بـا رژیم صهیونیسـتی، 
حمالت متعـددی از سـوی رژیـم منحـوس علیـه لبنـان 
گرفـت، در ادامـه آنهـا عملیـات تروریسـتی در  صـورت 
بـه شـهادت  بـا هـدف  مـاه سـال 1403  مهـر  تاریـخ 7 
اشـغالگر  رژیـم  توسـط  نصـرالله�ل  سیدحسـن  رسـاندن 
انجـام شـد، در ایـن حملـه ضاحیـه بیـروت بـه شـدت 
بـه شـهادت رسـیدند. زیـادی  بمبـاران شـد، و تعـداد 

  مظلومیتی شبیه حضرت مسلم
اتـاق  یـک  حـزب‌الله�ل  سـلیمانی:  قاسـم  شـهید  سـردار 
مـدام  به‌طـور  کـه  قلـب ضاحیـه داشـت  عملیـات در 
سـاختمان‌های مجاور آن بمباران و منهدم می‌شـدند. 
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هر شـب دو سـه سـاختمان بزرگ دوازده سـیزده طبقه 
عملیـات  اتـاق  اتـاق،  ایـن  می‌شـد.  زمیـن  بـر  نقـش 
زیرزمینـی نبـود بلکه یـک اتاق عملیـات معمولی بود. 
امـا بعضـی از تجهیزات، اتصـالات و ارتباطات در آن 
پیش‌بینـی شـده بـود. یـک شـب در اتـاق عملیـات 
حضـور  جنـگ  اداره  مسـئولان  همـه  تقریبـا  و  بودیـم 
داشـتند. حـدود سـاعت ١١ شـب بـود. سـاختمان‌های 
کـردم خطـری  کردنـد. احسـاس  اطراف‌مـان را منهـدم 
جدی نسبت به سید وجود دارد. من و عماد )مغنیه( 
از  را  سـید  گرفتیـم  تصمیـم  و  کردیـم  مشـورت  هـم  بـا 
کنیم. سـید به‌سـختی پذیرفت. اتـاق عملیـات خـارج 
فقـط  کنیـم.  خـارج  ضاحیـه  از  را  او  نمی‌توانسـتیم 
می‌کردیـم  فکـر  کـه  سـاختمانی  از  را  او  می‌توانسـتیم 
آن  بـه  زیـاد  تـردد  دلیـل  بـه  اسـت  ممکـن  دشـمن 
کنیـم.  حسـاس شـده باشـد، بـه جـای دیگـری منتقـل 
هواپیما‌هـای ام‌کا یعنـی هواپیما‌هـای بـدون سرنشـین 
پـرواز  ضاحیـه  آسـمان  روی  تـا،  سـه  تـا  سـه  اسـرائیل، 
کنترل داشتند. حتی از  می‌کردند. به همه رفت‌وآمد‌ها 
یک موتورسـیکلت هم نمی‌گذشـتند و آن را می‌زدند.
کـور بـود. انـگار در  سـاعت ١٢ شـب ضاحیـه سـوت و 
کـه مرکـز اصلـی حـزب‌الله�ل بـود، هیچ‌کـس  قلـب شـهر 
گرفتیم به سـاختمان دیگری  زندگی نمی‌کرد. تصمیم 
وارد  اینکـه  محـض  بـه  نبـود.  زیـادی  فاصلـه  برویـم. 
آن سـاختمان شـدیم، بمبـاران مهیبـی زمیـن را لرزانـد. 
ک  که چند دقیقه قبل در آن بودیم، با خا ساختمانی 
کردیم. خیال‌مان  یکسـان شـده بود. چند دقیقه صبر 
کـه آنجـا خـط امـن داریـم. ارتبـاط سـید و  راحـت بـود 
بـا بقیـه نیرو‌هـا نبایـد لحظـه‌ای قطـع می‌شـد. عمـاد 
کنــار  پــل  لرزانــد.  را  ســاختمان  دیگــری  انفجــار 
کــه ایــن دو  ســاختمان مــا را زده بودنــد. می‌دانســتم 
بمبــاران، انفجــار ســومی هــم دارد. هــر لحظــه ممکــن 
بــود ســاختمان مــا را هــم بزننــد. فقــط ســه نفــر بودیــم: 
مــن و ســید و عمــاد. از آنجــا بیــرون رفتیــم تــا یــک 

کنیــم. هیــچ خودرویی نداشــتیم.  محــل مناســب پیــدا 
ــود.  ــه ب کامــل فــرو رفت ــه در تاریکــی و ســکوت  ضاحی
فقــط صــدای هواپیما‌هــای رژیــم صهیونیســتی بــالای 
ســر شــهر شــنیده می‌شــد. زیــر یــک درخــت نشســتیم. 
گفــت: »شــما همینجــا بنشــینید تــا از دیــد آنهــا  عمــاد 
گرچــه  محفــوظ بمانیــد. مــن دنبــال ماشــین مــی‌روم.« 
محفــوظ  درخــت  زیــر  کــه  می‌دانســتیم  ســه  هــر 
نمی‌ماندیــم. چــون دوربیــن هواپیمــای ام‌کا، حــرارت 
اشــیاء تشــخیص  از حــرارت دیگــر  را  انســان  بــدن 
مــی‌داد. بــه چهــره مصمــم ســید حســن چشــم دوختــم. 
از تنهایــی و مظلومیتــش یــاد حضــرت مســلم افتــادم. 
رهبــر شــیعیان لبنــان در آن لحظــات چقــدر تنهــا بــود.
گفته‌هایــی از جنــگ 33 روزه( )شــهید ســلیمانی، نا

ل    شهید همت و سید حسن نصرا�لله
محمــد مهــدی همــت بــا نقــل خاطــره‌ای از شــهید 
، در صفحــه تویتــری خود نوشــت:  سیدحســن نصــرالله�ل
ــرد و درحالــی  ک ــرم  ــه ســینه‌اش فشــرد، بعــد دورت ــرا ب م
ایســتاده  داشــت  دســت  در  مــرا  بــازوی  دو  هــر  کــه 

کــرد. خاطــره‌ای عجیــب تعریــف 
آموزشــی  »در شــکاف دره‌‌ی جنتــا بــرای دوره‌هــای 
مخفــی شــده بودیــم و بــرای دســتگیری و شکســت مــا 
کاری می‌کردنــد، وضعیــت بســیار ســخت بــود و  هــر 
کلاشــینکف داشــتیم.  تمامــی مــا پنجــاه نفــر تنهــا دو 
تنهــا  کلاشــینکف‌ها  همیــن  امــا  نیســت  باورکردنــی 
کــه یکــی  ســاح تشــکیلات مــا در آن دره ســخت بــود 
گرفتــه و دیگــری را بــا هزینــه  را از بــرادران جنبــش امــل 

کــرده بودیــم.« شــخصی تهیــه 
حرف‌هــای ســید را خــوب بــه خاطــر دارم، می‌گفــت: 
کــه در  بــود  »اولیــن بارقــه امیــد مــا چشــمان مــردی 
تاریکــی دره می‌درخشــید، آمــد و درســت همینطــور 
کشــیدم مــرا بــه ســینه‌اش چســباند.  کــه تــو را در آغــوش 
او محمدابراهیــم همــت بــود و ایــن دیــدار آغــاز راهــی 
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کــه در جنــگ  کــه مــا را از آن دره بــه جایــی رســاند  بــود 
گذاشــتیم.« ســی و ســه روزه دنیــا را انگشــت بــه دهــان 
ــار  گفــت مــن و دو ی ــرده بــود،  پــدرم آن روز ســاحی نب
همراهــم از طــرف امــام آمده‌ایــم شــما را آمــوزش بدهیــم. 
ــو  ــه بــود ت گفت کــه ســید در دل  ــا مــن می‌گويــد  حســی ب
آمــوزش بــده و مــن خــودم پــرورش می‌دهــم، مــن خــودم 
نیــرو می‌ســازم... و ســاخت! از دو تــا اســلحه انفــرادی 

کــرد و یــک ارتــش ســاخت. شــروع 
کــه تربیــت شــدگان  کــه شــهید شــده روشــن اســت  حــالا 
بــه  خدشــه‌ای  و  بــود  خواهنــد  مقــاوم  و  ایســتاده  او 

ایســتادگی آنهــا نخواهــد افتــاد.
 سیدالشــهدای مقاومــت اینقــدر تکثیــر شــده اســت 
کــه نگــران آینــده او و حزبــش نباشــیم، تنهــا تلخــی ایــن 
کــه دیگــر تکــرار نخواهــد  ایــام ماجــرای آغوشــی اســت 
کــه دیگــر بــالا نخواهــد رفت. شــد و انگشــت اشــاره‌ای 

 تعالی فرجه 
   زمان ظهور امام زمان عجل ا�للهل

( شــایعۀ مشــهوری دربــارۀ  جنــاب سید)حســن نصــرالله�ل
کــه ایشــان بــه پیرمردهــا )تــا  آیــت‌الله�ل بهجــت )ره( بــود 
کــه دوران ظهــور  چــه رســد بــه جوان‌هــا( مــژده می‌دهنــد 
کــرد. ولــی وقتــی از  امــام زمــان )عــج( را درک خواهنــد 
خــود ایشــان در ایــن بــاره ســؤال می‌شــد ایشــان انــکار 
کــه وظیفــۀ هــر مؤمنــی  می‌کردنــد و مشــخصاً می‌گفتنــد 
 . کــه منتظــر ظهــور باشــد، چــه جوان چــه پیر ایــن اســت 
شــما دربــارۀ ایــن موضــوع یــا مشــخصاً دربــارۀ خــود ایــن 
کرده بودید؟ قضیــه از حضــرت آیت‌الله�ل بهجت ســؤال 
جـواب ایشـان چـه بـود؟ -می‌خواسـتم بـه همیـن هـم 
که به خدمت حضرت  کنم. در دیدارهای اولی  اشاره 
ایشـان  از  برادرانمـان  می‌شـدیم  مشـرف  آیـت‌الله�ل 
اسـت؟  نزدیـک  ظهـور  شـما  نظـر  »بـه  می‌پرسـیدند: 
اسـت؟«مثل  نزدیـک  الزمـان  صاحـب  مولانـا  فـرج 
همـۀ مومنیـن و شـیعیان اهل‌بیـت )علیهم‌السالم( ایـن آرزوی 
آیـت‌الله�ل همیشـه  مـا و غایـت الآمـال اسـت. حضـرت 
ایـن  نمی‌کـرد.  تعییـن  وقـت  ولـی  مـی‌داد،  امیـدواری 

سـیره، همان سـیرۀ اهل‌بیت )علیهم‌السالم( اسـت. می‌گفت: 
»ان‌شاء‌الله�ل فرج نزدیک باشد، رسیدن به آرزو نزدیک 
کنیم.« ولی ما هیچ  کار  باشـد، باید منتظر باشـیم، باید 
کـه وقتـی را  ، از ایشـان نشـنیدیم  وقـت، حتـی یـک بـار
کننـد. حتی تعییـن وقت به‌صـورت اجمالی  مشـخص 
کوتـاه  و سربسـته هـم نداشـتند. اینکـه مثلاً بگوینـد در 
را  ایـن  حتـی  ابـداً  نـه،  نزدیکی‌هـا.  همیـن  در  مـدت، 

حـزب‌الله�ل معنـوی  پـدر  کتـاب  منبـع:  نداشـتند.«  هـم 

  خامنه‌ای کوچک
ـــا  ـــان ب ـــه لبن ـــفری ب ـــتان 1362 در س ، در تابس ـــار ـــن ب اولی
حجـــت الاســـام والمســـلمین ســـید حســـن نصـــرالله�ل آشـــنا 
شـــدم. همـــان ایـــام، بـــه دلیـــل شـــباهت چهـــره و خلـــق و 
خـــو، بچه‌هـــای ایرانـــی-و لبنانـــی بـــه تبعیـــت از آنـــان- 
کوچـــک می‌خواندنـــد. بهـــار 1374  وی را خامنـــه‌ای 
ـــا پـــس از 12 ســـال، مجـــددا ســـید  توفیقـــی دســـت داد ت
کنم. در دو جلسه  حسن نصرالله�ل را در بیروت ملاقات 
در مجمـــوع حـــدود 6 ســـاعت، خاطـــرات ســـید حســـن 
ــی  ــوی اختصاصـ گفت‌وگـ ــردم.  کـ ــی  ــط ویدئویـ را ضبـ
» عزیـــز »ســـید  کتـــاب  در  داودآبـــادی«  »حمیـــد 

  شب‌های قدر
اردبیـل:  جمعـه  امـام  عاملـی  حسـن  سـید  الله�ل  آیـت 
کـرد. او  شـهادت سیدحسـن نصـرالله�ل خیلـی بـه مـن اثـر 
جامـع تمـام خصـال حمیـده و بسـیار خـوش مشـرب و 
کـه ۵  آخریـن ملاقـات  تماشـایی داشـت. در  هیبـت 
کشـید، فرمـود شـب‌های قـدر از طریـق  سـاعت طـول 
تلویزیـون اردبیـل بـه مراسـم احیـاء اردبیل نـگاه می‌کنم 
عرض کردم برنامه ما آذری است. فرمود کلمات فارسی 
را حـل می‌کنـد. کارگرفتـه می‌شـود مشـکل مـن  بـه  کـه 

   سیدالشهدا رمز پیروزی است
حجـــت الاســـام و المســـلمین دکتـــر علیرضـــا ایمانـــی: 
بعـــد از جنـــگ ۳۳ روزه‌ی رژیـــم اشـــغالگر قـــدس علیـــه 
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ــو  ــه تکاپـ ــامی بـ ــورهای اسـ کشـ  ، ــزب الله�ل ــای حـ بچه‌هـ
کـــه هدایایـــی را بـــه مقاومـــت بفرســـتند. خـــود  افتادنـــد 
کـــردم  بنـــده در یـــک ســـفر افریقایـــی هدایایـــی را جمـــع 
[ دادم.  و  آوردم بیـــروت و تحویـــل ســـید ]حســـن نصـــرالله�ل
یـــک عالمـــی از علمـــای اهـــل ســـنت غـــرب افریقـــا 
کـــه چـــرا پیـــش مـــا نیامـــدی؟  کـــرد  گلایـــه  گرفـــت و  تمـــاس 
ــنت  ــل سـ ــه اهـ ــم اینکـ ــم علی‌رغـ ــه هـ ــن منطقـ ــردم ایـ مـ
کردنـــد تـــا بـــرای ســـید  هســـتند هدایـــای زیـــادی را جمـــع 
ـــان هســـتی  ـــو در لبن ـــه ت ک ـــد. حـــالا  کنن مقاومـــت ارســـال 
نماینـــده‌ای می‌فرســـتم تـــا ایـــن هدایـــا را بـــه واســـطه شـــما 
کـــه شـــیخی  بـــه ســـید برســـانند... بالاخـــره ایـــن نماینـــده 
ـــام رمـــزی  ـــم و پی ـــج زدی ـــا هـــم پی ـــود آمـــد و م افریقایـــی ب
ـــد  کردن ـــم و ایشـــان تعییـــن ســـاعت  ـــر ســـید دادی ـــه دفت ب
و مـــا هـــم یکـــی دو ســـاعت قبـــل از موعـــد مقـــرر بـــه 
کردیـــم  ســـفارت ایـــران رفتیـــم و چنـــد بـــار ماشـــین عـــوض 
تـــا بالاخـــره بـــه دفتـــر ســـید رســـیدیم. هدایـــا را بـــه اتـــاق 
کنیـــم.  دیگـــری تحویـــل دادیـــم و رفتیـــم بـــا ســـید دیـــدار 
ســـید از نماینـــد آن عالـــم افریقایـــی پرســـید: حـــال مولانـــا 
ـــد لله�ل  ـــد الحم ـــخ دادن ـــم پاس ـــان ه ـــوره؟ ایش ـــیخ چط الش
ـــما  ـــرای ش ـــه‌ای ب ـــان نام ـــه ایش ک ـــت  گف ـــت و  ـــوب اس خ
کـــرد  کرده‌انـــد. ســـید وقتـــی نامـــه را مطالعـــه  ارســـال 
گفـــت:  ــن داد و  ــه مـ ــه را بـ ــد و نامـ ــی ناراحـــت شـ خیلـ

گوی تصویری حجت الاسلام دکتر علیرضا ایمانی(	 گفت و  1 .  )منبع: 

کـــه سراســـر  ببیـــن چـــه می‌نویســـند. مـــن نامـــه را دیـــدم 
ــة  ــة العربیـ ــر الامـ ــت فخـ ــیدنا انـ ــا سـ ــت؛ »یـ ــم اسـ تکریـ
کـــه ســـرتاپا احتـــرام بـــود. آخـــر  ...« و امثـــال ایـــن تعابیـــر 
ــردم  ــی از مـ ــود بعضـ ــته بـ ــود؛ نوشـ ــه بـ ــه یـــک جملـ نامـ
کـــه هدایـــا را فرســـتادند، روی ایـــن هدایـــا  ایـــن منطقـــه 
نوشـــتند: »فـــدا نعـــال الســـید« )فـــدای نعلیـــن ســـید 
(. مـــن از شـــما ســـید بزرگـــوار تقاضـــا دارم  حســـن نصـــرالله�ل
یـــک جفـــت از نعلیـــن خودتـــان را بـــه نماینـــده مـــن 
بدهیـــد تـــا بـــرای مـــن بـــه افریقـــا بیـــاورد تـــا مـــن در آخـــر 
ـــن  ک نعلی ـــم و خـــا ـــه عینـــک پیـــدا نکن ـــازی ب عمـــرم نی
ـــود. ـــی ش ـــمانم نوران ـــم و چش ـــمانم بکش ـــه چش ـــما را ب ش
گفــت: ســام مــرا  کــرد و  ــم  ــه نماینــده آن عال ســید رو ب
کاری  بــه شــیخ برســانید و بگوییــد نــه عمامــه من اینجــا 
کــرده و نــه نعلیــن مــن. چیــز دیگــری اینجــا مــا را پیــروز 
ناپذیــر  شکســت  ارتــش  می‌بینیــد  گــر  ا اســت.  کــرده 
رژیــم در برابــر بچه‌‌هــای حــزب الله�ل شکســت خــورده 
کــه مــن آن را بــه  کلیــد ایــن پیــروزی چیــزی اســت  اســت 
شــما می‌دهــم تــا شــما آن را بــه شــیخ بدهیــد. ســید بلنــد 
کــرد و از داخــل آن مهــر تربــت  شــد و ســجاده‌اش را بــاز 
آورد و بوســید و داخــل  سیدالشهداء‌علیه‌الســام را بیــرون 
گفت هرچه  یک دســتمالی پیچید و به نماینده داد و 
پیــروزی داریــم بــه برکــت عشــق حســین علیــه الســام اســت.1
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کــه  نوشــتار پیــش رو، بیانگــر دقت‌‌هــا و نکاتــی اســت 
رهبــر معظــم انقلاب اســامی حضــرت آیــت الله�ل العظمی 
خامنــه‌ای مدظلّه‌العالــی در پیــام خــود بــه مناســبت شــهادت 
ســید مقاومت، شــهید ســید حســن نصرالله�ل روز چهارشنبه 
مــورخ ۱۴۰۳/۷/۷ و در دیــدار با نخبگان و اســتعدادهای 
فرموده‌انــد. بیــان   ۱۴۰۳/۷/۱۱ تاریــخ  در  علمــی  برتــر 
کــه تامــل در آنهــا ســبب دلگرمــی دلبســتگان  بیاناتــی 
بــه جبهــه مقاومــت، اســتحکام مجاهــدان راه خــدا و 
ــت. ــام اس ــدهٔ اس ــه آین ــلمان ب ــای مس ــدواری ملت‌ه امی

   عزاداریم، امّا به پیش می‌رویم
بـدون شـک، انـدوهِ از دسـت دادنِ چنیـن بزرگ‌مـردی 
برای تمام مسـتضعفان و مبارزان عالم سـخت و سـنگین 
که رهبـر معظّم  اسـت، امّـا مسـئله‌ی اساسـی همان اسـت 
انقالب اسالمی روز چهارشـنبه در دیـدار بـا نخبـگان 
عزاداریـم؛  روزهـا  ایـن  در  »مـا  فرمودنـد:  کشـور  علمـی 
که اتّفاق  بخصوص بنده، بجد عزادار هستم. حادثه‌ای 
کوچکی نیست؛ فقدان آقای سیّدحسن  افتاد حادثه‌ی 
کرده.  کمی نیسـت و جدّاً ما را عـزادار  نصـرالله�ل حادثـه‌ی 
گرچـه در عـزا هسـتیم، امّـا عـزای مـا بـه معنـی ماتـم  ... مـا 
گوشـه نشسـتن نیسـت؛  افسـرده شـدن و یـک  و  گرفتـن 
الّم  سیّدالشّهدا‌علیه‌الس عـزای  جنـس  از  مـا  عـزای  جنـس 
ایـن  امّـا  عزاداریـم  اسـت.  زنده‌کننـده  و  زنـده  اسـت؛ 
کار  بـه  و پیشـرفت و شـوق بیشـتر  بـه حرکـت  را  مـا  عـزا 
وادار میکنـد. مـن میخواهـم ایـن پیـام را در دل و جـان 
کلمه نفوذ بدهیم، احسـاس  خودمـان، بـه معنـای واقعـی 
کنیم عزاداریِ ما هم باید ما را به پیش ببرد.« ۱۴۰۳/۷/۱۱

   سازش نکرد
غزّه  مظلوم  مردم  نسل‌کشی  برابر  در  جهان  در‌حالی‌که 
صرفاً تماشاچی است و اقدامی درخور و شایسته برای 
که  ــ  صهیونیستی  رژیم  کشتار  ماشین  کردن  متوقّف 
فرمان آن به دست آمریکا است ــ انجام نمی‌دهد، این 
که در ادامه‌ی سال‌ها مجاهدت  سیّدحسن نصرالله�ل بود 
و حمایت از فلسطین، از ابتدای جنگ غزّه مردانه وارد 

کرد تا جنایات رژیم جنایت‌کار  این میدان شد و اعلام 
حزب‌الله�ل  نیابد،  پایان  غزّه  مظلوم  مردم  علیه  اسرائیل 
نیز از این معرکه خارج نشده و از اِعمال فشار به رژیم 
که منابع  کشید؛ موضوعی  صهیونیستی دست نخواهد 
دبیرکلّ  کردند  اعلام  و  داشته  اذعان  آن  به  نیز  رژیم 
زمینه،  این  در  تطمیع‌ها  و  تهدیدها  برابر  در  حزب‌الله�ل 
همین  در  نشد.  نبرد  میدان  ترک  و  سازش  به  حاضر 
رژیم  مقام  یک  از  نقل  به  شبکه‌یNBCآمریکا  زمینه، 
از  پس  نصرالله�ل  ترور  به  تصمیم  که  نوشت  صهیونیستی 
که دبیرکلّ  که تل‌آویو به این نتیجه رسید  گرفته شد  آن 
حزب‌الله�ل هیچ راه‌حلّ دیپلماتیکی را برای پایان دادن به 
درگیری‌ها بین دو طرف نمی‌پذیرد، مگر اینکه جنگ 
گفته‌ی این مقام رژیم صهیونی،  در غزّه پایان یابد. به 
کتبر ــ اوّلین روز آغاز تجاوز به غزّه و  تل‌آویو از روز 8  ا
ــ  غزّه  مردم  از  حمایت  برای  جنگ  به  حزب‌الله�ل  ورود 
باشد،  داشته  حزب‌الله�ل  با  گانه  جدا توافقی  کرد  سعی 
گونه توافق  را نپذیرفت و هر  آن  امّا سیّدحسن نصرالله�ل 
کرد. در واقع دبیرکلّ فقید  را منوط به توافق با حماس 
جان  و  شد  شریف  قدس  آزادی  راه  شهید   ، حزب‌الله�ل
کرد؛ لذا »فیض شهادت، پس  خود را در این مسیر فدا 
۱۴۰۳/۷/۷ بود.«  او  مسلّم  حقّ  مجاهدت،  این‌همه  از 

  مجاهد کبیر
عالـم  منطقـه،  در  مقاومـت  پرچـم‌دار   ، کبیـر »مجاهـد 
بافضیلـت دینـی و رهبـر مدبّر سیاسـی« تنها چند مـورد از 
گردان  ویژگی‌های شخصیّت بی‌نظیر یکی از بهترین شا
 ،  در عصـر و زمـان حاضـر

مکتـب امـام خمینـی رحمـت الله�ل
، دبیـرکلّ  حجّت‌الاسالم والمسـلمین سیّدحسـن نصـرالله�ل
کـه رهبـر انقالب اسالمی  شـهید حـزب‌الله�ل لبنـان اسـت 
در پیـام خـود بـه مناسـبت شـهادت ایشـان برشـمردند. 
شهادت این عالم ربّانی و مجاهد بزرگ در حالی رخ داد 
که »سـرگرم طرّاحی برای دفاع از مردم بی‌پناه ضاحیه‌ی 
پرپرشـده‌ی  عزیـزان  و  ویران‌شـده  خانه‌هـای  و  بیـروت 
کـه ده‌هـا سـال بـرای دفـاع از مـردم  آنـان بـود، همچنـان 
غصب‌شـده  روسـتای  و  شـهر  و  فلسـطین  سـتمدیده‌ی 
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قتل‌عام‌شـده‌ی  عزیـزان  و  تخریب‌شـده  خانه‌هـای  و 
بـود.« ۱۴۰۳/۷/۷ کـرده  و جهـاد  تدبیـر  و  آنـان طرّاحـی 

ل      استحکام حزب‌ا�لله
که  با ترور وحشیانه و جنون‌آمیز این پرچم‌دار مقاومت 
به دنبال ترور برخی از فرماندهان ارشد حزب‌الله�ل در طیّ 
یکی دو هفته‌ی اخیر در لبنان روی داد، صهیونیست‌ها 
و می‌توانند  پایان رسیده  به  کار حزب‌الله�ل  کردند  گمان 
کلیدی جبهه‌ی  برای همیشه از زیر ضرب این حلقه‌ی 
مقاومت خارج شوند ــ اخبار و تحرّکات برای حمله‌ی 
ارزیابی  قابل  راستا  همین  در  لبنان  جنوب  به  زمینی 
که  داد  نشان  بعد  روزهای  رخدادهای  امّا  ــ  است 
کاملاً اشتباه بوده است؛  محاسبات دشمن در این زمینه 
حزب‌الله�ل  موشکی  شلّیک‌های  عمق  و  حجم  که  چرا 
زمینی  نیروی  و  یافت  افزایش  اشغالی  سرزمین‌های  به 
کنون در مرز  گسترده، تا  دشمن، علی‌رغم عملیّات روانی 
جنوب لبنان زمین‌گیر شده و تلفاتی جدّی را نیز متحمّل 
شده است تا شاهدی بر این تحلیل دقیق رهبر انقلاب 
که او در لبنان پایه‌گذاری  از راه نصرالله�ل باشد: »اساسی 
کز مقاومت جهت بخشید، با فقدان  کرد و به دیگر مرا
او  برکت خون  به  که  رفت،  نخواهد  میان  از  تنها  نه  او 
خواهد  بیشتر  استحکام  حادثه،  این  شهیدان  دیگر  و 

یافت. ۱۴۰۳/۷/۷

ل     مجاهد فی‌سبیل‌ا�لله
برابر سخت‌ترین ضربات  که در  این استحکام  راز  امّا 
دیگر  بار  آوارها  سهمگین‌ترین  زیر  از  و  می‌آورد  دوام 
و  متعدّد  عوامل  چیست؟  در  می‌کند،  راست  قامت 
مهمّی در این قضیّه دخیل هستند، امّا اصل و روح آن 
برمی‌گشت  شهید  این  خاصّ  و  عمیق  باور  و  ایمان  به 
همین  و  بود   » »فی‌سبیل‌الله�ل قول‌وفعل‌هایش  تمام  که 
ایمان و اتّکال، به منبعی برای دیگر نیروهای حزب‌الله�ل 
در  آنکه  بر  علاوه  نصرالله�ل  شهید  بود.  شده  تبدیل  نیز 
بود،  کم‌نظیر  و  برجسته  شخصیّتی  معنویّت،  و  ایمان 
تدبیر  با  را  ایمان  این  اجرا  و  مدیریّت  در  در‌عین‌حال 
و  ایمان  آمیزه‌ی  بود.  آمیخته  مثال‌زدنی  عقلانیّتی  و 

که الهام‌بخش  عقلانیّت، از او رهبری تاریخی ساخت 
شکست  تلخ  طعم  بارها  که  مردمی  شد؛  منطقه  مردم 
دیده  را  کشتارها  بودند،  چشیده  را  صهیونی  رژیم  از 
این  امّا  بودند،  متنفّر  سرطانی  غدّه‌ی  این  از  و  بودند 
به  تاریخی،  شکست‌های  بود؛  همراه  نیز  ترس  با  تنفّر 
به  را  آنان  منطقه،  خائن  سران  برخی  القائات  همراه 
در  ایستادن  که  بود  رسانده  نادرست  نتیجه‌ی  این 
یارای  را  کسی  و  رژیم غاصب، غیر‌عقلانی است  برابر 
پنجه‌در‌پنجه افکندن با این هیولای خون‌خوار نیست.
الگوی  این   ، نصرالله�ل سیّدحسن  رهبری  به   ، حزب‌الله�ل
که می‌توان هم مؤمن و  ذهنی را تغییر داد. او نشان داد 
کرد و می‌توان مقابل رژیم  مبارز بود و هم عقلانی حرکت 
مردانگی،  نخورد.  و شکست  ایستاد  غاصب صهیونی 
شرافت، غیرت، صداقت، شجاعت و ایمان مثال‌زدنی 
از محبوب‌ترین  به یکی  را  او  این شخصیّت برجسته، 
مردم  میان  در  به‌خصوص  و  اسلام  جهان  چهره‌های 
که نامش  کرد، تا جایی  مسلمان منطقه و اعراب تبدیل 
گویی این مردمِ تحقیرشده و پُر از  به شعارها راه یافت و 
با  آشکار  کینه، در‌حالی‌که رهبرانشان پنهان و  خشم و 
قاتلان صهیونی دستِ دوستی می‌دادند و پیمان سازش 
برای  اتّکاء  قابل  قهرمان  تنها  را  سیّدحسن  می‌بستند، 
و  می‌دیدند  خود  بربادرفته‌ی  و  دور  آرمان‌های  تحقّق 
می‌گفتند: »یا نصرالله�ل یا حبیب، اضرب اضرب تل‌أبیب« 
که قهرمان  «؛ وقتی هم  ، احفظ لنا نصرالله�ل و »یا الله�ل یا الله�ل
که »هیلا هیلا هلا،  خود را شهید یافتند، شعار سر دادند 

.» کلّنا حسن نصرالله�ل هیلا هیلا هلا، 
پرچــم‌دار  و  بــزرگ  مجاهــد  ایــن   ، نصــرالله�ل سیّدحســن 
مقاومــت، پــس از چنــد دهــه جهــاد مخلصانــه بــه آرزوی 
ــیّدعبّاس  ــهیدش س ــرادران ش ــه ب ــید و ب ــود رس ــن خ دیری
موســوی، حــاج عمــاد مغنیــه، حــاج قاســم ســلیمانی و 
دیگران پیوســت، امّا میراثی ســترگ و ماندگار از خود به 
گریبــان صهیونیســت‌ها را رهــا نخواهــد  کــه  گذاشــت  جــا 
کــرد. »ســیّد مقــاوت، یک شــخص نبــود؛ یــک راه و یک 
مکتــب بــود و ایــن راه همچنــان ادامــه خواهــد یافــت. 
خــون شــهید ســیدعباس موســوی بــر زمیــن نمانــد، خــون 
شــهید سیّدحســن هم بر زمین نخواهد ماند.« ۱۴۰۳/۷/۷
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 ثواب گفتن مرگ بر آمریکا 
 کمتر از صلوات نیست ...
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کبـــر فیـــض معـــروف بـــه مشـــکینی در  آیـــت الله�ل علـــی ا
ســـال 1300 هجـــری شمســـی در روســـتایی بـــه نـــام »آلنـــی« 
ـــن  ـــواده‌ای متدی ـــان خان ـــکین و در می ـــوک مش ـــع بل از تواب
ــل  ــدرش از اهـ ــود. پـ گشـ ــان  ــه جهـ ــم بـ ــم چشـ ــل علـ و اهـ
کســـوت روحانیـــت بـــه تحصیـــل علـــم و  علـــم بـــود و در 
گـــر چـــه بـــه  رتـــق و فتـــق امـــور مـــردم می‌پرداخت.پـــدر او ا
ــی  ــال‌های ابتدایـ ــود از سـ ــته بـ ــتی نتوانسـ ــل تنگدسـ دلیـ
ـــا در 25 ســـالگی  ـــرد، ام گی ـــرا  ـــوم حـــوزوی را ف نوجوانـــی عل
، اردبیـــل و زنجـــان رفـــت و پـــس از  بـــه شـــهرهای تبریـــز
کنـــد.  آن بـــه نجـــف، تـــا در ایـــن مســـیر علـــم آمـــوزی 
ـــان  ـــه بی ـــرات آن دوران را اینگون ـــکینی خاط ـــت الله�ل مش آی
ــه  ــه نامـ کـ ــود  ــف بـ ــال در نجـ ــار سـ ــدرم چهـ ــد: »پـ می‌کنـ
نوشـــت و مـــا را نیـــز بـــه آنجـــا فـــرا خوانـــد و مـــا بـــه اتفـــاق 
دایـــی و خانـــواده بـــه نجـــف رفتیـــم«. آیـــت الله�ل مشـــکینی 
ــم  ــرف مقیـ ــف اشـ ــدر در نجـ ــا پـ ــراه بـ ــه همـ کـ ــی  هنگامـ
بـــود، بـــه مکتـــب خانـــه رفـــت امـــا هنـــوز دو ســـال از 
ــادرش  ــه مـ کـ ــود  ــته بـ ــهر نگذشـ ــن شـ ــان در ایـ اقامـــت آنـ
درگذشـــت و آنـــان مجبـــور بـــه بازگشـــت بـــه ایـــران شـــدند.
گرفـــت.  مقـــداری از مقدمـــات علـــوم دینـــی را نـــزد پـــدر فـــرا 
پـــس از مدتـــی پـــدر را نیـــز از دســـت داد. بـــا رحلـــت 
پـــدر بزرگـــوار خویـــش، زندگـــی برایـــش ســـخت شـــد؛ 
گفتـــه بـــود: »پـــس از فـــوت پـــدرم مـــا  کـــه او  گونـــه‌ای  بـــه 
یتیـــم بودیـــم و هیـــچ چیـــز نداشـــتیم.« امـــا در ایـــن تنگنـــای 
زندگـــی، او بنابـــر وصیـــت پـــدرش بـــه اردبیـــل مـــی‌رود تـــا 
»صـــرف و نحـــو« را در حـــوزه علمیـــه ایـــن شـــهر بیامـــوزد.
پـــس از دو ســـال تحصیـــل در حـــوزه علمیـــه شـــهر اردبیـــل، 
بـــه دلیـــل نارضایتـــی از وضعیـــت آموزشـــی عـــزم ســـفر بـــه 
کـــه در  قـــم می‌کنـــد. ســـفر بـــرای او خـــرج و هزینـــه داشـــت 
کمـــک دوســـتان پـــدر و یـــک تومان  نهایـــت بـــا پنـــج تومـــان 
مســـاعدت همســـایگان یکـــی از علمـــای اردبیـــل ، آیـــت 
الله�ل بادکوبـــه‌ای بـــه همـــراه دو هم‌حجـــره‌ای خـــود بـــه شـــهر 
مقـــدس قـــم عزیمـــت نمـــود و بـــه ســـراغ علمـــاء و اســـاتیدی 
کـــه دیگـــر همچـــون اســـتادان اردبیـــل نبودنـــد و  رفـــت 
همگـــی از علمـــای ارشـــد و ممتـــاز بـــه حســـاب می‌آمدنـــد. 

ـــوم  ـــه تحصیـــل عل ـــار عـــش آل محمـــد شـــهر قـــم ب و در دی
دینـــی پرداخـــت. در آن زمـــان ســـایه منحـــوس رژیـــم پهلوی 
کشـــور مســـتولی و تحصیـــل در حوزه‌هـــای علمیـــه  بـــر 
بســـیار دشـــوار بـــود. و در ایـــن شـــرایط آیـــت الله�ل مشـــکینی 
دروس دوره ســـطح را بـــا موفقیـــت بـــه پایـــان رســـاند و در 
درس خـــارج فقـــه و اصـــول اســـتادان و علمـــاء مشـــهور دوره 
ـــه  گفت ـــه او  ـــکینی ب ـــت الله�ل مش ـــدر آی ـــد. پ ـــر ش ـــود حاض خ
بـــود: »پســـرم! در روز قیامـــت پیـــش مـــن رو ســـیاه می‌آیـــی 
ــی«. ــه باشـ ــرا نگرفتـ ــیر را فـ ــد و تفسـ ــکام و عقایـ ــر احـ گـ ا
آیـــت الله�ل مشـــکینی آغـــاز تحصیـــل علـــوم حـــوزوی را در 
قـــم اینگونـــه بـــه یـــاد مـــی‌آورد: »در آن اوقـــات، مدتـــی 
کمـــره ای، درس  کـــوه  درس مرحـــوم آیـــت الله�ل حجـــت 
ــردی و آیـــت الله�ل محقـــق  ــوم آیـــت الله�ل بروجـ ــارج مرحـ خـ
کـــه علـــی  دامـــاد حاضـــر شـــدم.« در همـــان ســـال‌ها بـــود 
کبـــر مشـــکینی 37 ســـاله همـــراه تعـــدادی از روحانیـــون  ا
و فضـــاء و اســـاتید حـــوزه طـــی نامـــه‌ای بـــه آیـــت الله�ل 
آموزشـــی در حـــوزه  بروجـــردی خواســـتار ســـازماندهی 
کـــه برخـــی دروس  علمیـــه قـــم شـــد. آنهـــا دوســـت داشـــتند 
دیگـــر همچـــون اخـــاق نیـــز در چارچـــوب دروس طـــاب 
ــز  ــه رایزنی‌هایـــی نیـ ــار ایـــن نامـ کنـ ــرد. حتـــی در  گیـ ــرار  قـ
ـــج  ـــه نتای ـــد. و ب ـــام ش ـــوزه انج ـــزرگ ح ـــای ب ـــر علم ـــا دیگ ب
خوبـــی هـــم در زمینـــه امـــور آموزشـــی حـــوزه رســـیدند.

ــل  ــال‌های تحصیـ ــکینی در سـ ــر مشـ کبـ ــی ا آیـــت الله�ل علـ
خـــود، بـــه محضـــر عالمـــان بســـیاری شـــرفیاب شـــد. 
نزدیـــک بـــه هفـــت مـــاه در نجـــف اشـــرف حضـــور داشـــت 
، حضـــور پـــر  و در درس‌هـــای خـــارج اســـتادان آن دیـــار
رنـــگ داشـــت. در دروس خـــارج فقـــه و اصـــول آیـــت الله�ل 
‌علیـــه و آیـــت الله�ل العظمـــی محقـــق  العظمـــی بروجـــردی رحمة‌الله�ل
‌علیـــه  ‌علیـــه و در درس خـــارج امـــام خمینیرحمة‌الله�ل دامـــاد رحمة‌الله�ل
در  مشـــکینی  الله�ل  آیــــت  داشـــت.  جـــدی  شـــرکت 
ســـال‌های تحصیـــل و پـــس از آن بـــا فضـــا و اســـاتید 
ـــوان  ـــه می‌ت ـــه از آن جمل ک ـــت  ـــتی داش ـــه دوس ـــیار رابط بس
ــرد. ــام بـ ــی را نـ ــت الله�ل امینـ ــی و آیـ ــوادی آملـ ــت الله�ل جـ آیـ



96

ب اسلامی / شماره 9 / پاییز 1403   
  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

   نگاهی به مبارزات
آیـــت الله�ل مشـــکینی در 86 ســـال زندگـــی خـــود پیـــچ و 
کـــش و  تاب‌هـــای سیاســـت را در نوردیـــده اســـت. در 
ــه در  ــاب آنچـ ــس از انقـ ــش و پـ ــوادث پیـ ــای حـ قوس‌هـ
کلام و عمـــل او هویداســـت دفـــاع از »حکومـــت اســـامی« 
ــای آیـــت  ــی« آن اســـت.  فعالیت‌هـ ــوع »مردمـ ــم از نـ آن هـ
ــاز شـــده بـــود  الله�ل مشـــکینی و همفکرانـــش در دوره‌ای آغـ
ــت  ــاد مرجعیـ ــوزه و نهـ ــم حـ ــردی زعیـ ــت الله�ل بروجـ ـــه آیـ ک
بـــه حســـاب می‌آمـــد و نگرش‌هـــای سیاســـی مطـــرود و 
گـــر چـــه مجـــال نیافتـــه بودنـــد،  در حاشـــیه بـــود. آنـــان ا
بـــه برخـــی دغدغه‌هـــای سیاســـی خـــود بپردازنـــد، امـــا 
کردنـــد. نامـــه بـــا  حرکتـــی را بـــا نوشـــتن ایـــن نامـــه آغـــاز 
دســـت خـــط علـــی مشـــکینی نوشـــته شـــد و 200 طلبـــه 
کـــه ســـنگ بنـــای  کردنـــد  و اســـتاد حـــوزه آن را تنفیـــذ 
تی بـــرای روزهـــای آتـــی شـــد. کار شـــبه تشـــکیلا یـــک 
ایشـــان بـــه اتفـــاق دوســـتان مبـــارز خـــود در ســـال 1339 بـــار 
گام دوم اصـــاح ســـاختار  ـــا  کار شـــدند ت دیگـــر دســـت بـــه 
ــر آیـــت  ــهید دکتـ ــا شـ ــوزه را بردارنـــد. وی بـ آموزشـــی در حـ
الله�ل بهشـــتی و آیـــت الله�ل ربانـــی شـــیرازی برنامـــه مـــدون 
کردنـــد و قـــرار بـــود ایـــن برنامـــه در مدرســـه  آموزشـــی طراحـــی 
کـــه ســـال‌ها  گلپایگانـــی پیگیـــری شـــود  علـــوی آیـــت الله�ل 
بعـــد در مدرســـه‌ای تحـــت عنـــوان »حقانـــی« رخ نمایـــی 
ـــن  ـــس ای ـــات موس ـــت در هی ـــر عضوی ـــاوه ب ـــان ع ـــرد. ایش ک
مدرســـه، درس اخـــاق و مکاســـب نیـــز می‌گفـــت. او در 
کتـــب آموزشـــی قداســـتی داشـــت و هیـــچ  کـــه  آن دوره 
ــتن آن  ــرم نگاشـ ــر فـ ــه تغییـ ــر بـ ــان حتـــی حاضـ گاه حوزویـ
نمی‌شـــدند، رســـائل و مکاســـب شـــیخ مرتضـــی انصـــاری را 
کـــرد و در اختیـــار طـــاب آن مدرســـه بـــا ســـبک  تلخیـــص 
و ســـیاق متفـــاوت بـــا ســـایر مـــدارس حـــوزه علمیـــه قـــرار داد. 
کـــه بـــار دیگـــر بـــه  وی در ســـال 56 جـــزء  هســـته‌ای شـــد 
ابتـــکار آیـــت الله�ل شـــهید بهشـــتی شـــکل یافتـــه بـــود. اعضـــای 
گـــر چـــه بـــا دیگـــر تشـــکل‌ها همچـــون جامعـــه  ایـــن هســـته ا
مدرســـین و روحانیـــت مبـــارز تهـــران و همـــان روحانیونـــی 

ـــت  ـــم وق ـــدازی رژی ـــر بران ـــج تفک ـــال تروی ـــه دنب ـــم ب ـــه در ق ک
ـــکل  ـــر ش گام آخ ـــته  ـــن هس ـــا ای ـــد، ام ـــترک بودن ـــد، مش بودن
گـــروه 11 نفره  گیـــری حکومـــت اســـامی را دنبـــال می‌کـــرد. در 
کـــردن حکومـــت اســـامی مدنظـــر  ولایـــت، ترویـــج و تئوریـــزه 
بـــود، امـــا در ایـــن هســـته ســـازماندهی نیروهـــا بـــرای مدیریـــت 
حکومـــت اســـامی پیگیـــری می‌شـــد. بـــه دنبـــال آن بـــود 
گیـــری یـــک  کـــه بـــا یـــاری ســـایر روحانیـــون مقدمـــات شـــکل 
کندکه پس  حـــزب و حرکـــت مســـلحانه را علیـــه رژیـــم فراهم 
از انقـــاب، بســـتری بـــرای حـــزب جمهـــوری اســـامی شـــد. 
وی پــس از نــگارش مقالــه توهیــن آمیــز روزنامــه اطلاعــات 
دربــاره رهبرشــان در ســاعات اولیــه بامــداد 18 دی، با دیگر 
گــرد هــم جمــع شــدند و اعتراض‌هــای روزهــای  علمــاء 
کردنــد. پــس از قیــام 19 دی نیــز در  آتــی را برنامــه ریــزی 
کــردن ایــن اعتراض‌هــا در شــهرهای دیگــر نقش  دامنــه دار 
‌علیــه  کلیــدی داشــتند. در آســتانه ورود امــام خمینی‌رحمة‌الله�ل
و  روحانیــون  میــان  وحــدت  بــرای  نیــز  ایــران  بــه 
دانشــگاهیان در مســجد دانشــگاه تهران متحصن شدند.

    فعالیت‌های سیاسی
فعالیت‌هــای سیاســی زندگــی آیــت الله�ل مشــکینی سرشــار 
از مبــارزات و تلاش‌هــای سیاســی بــرای تحقــق حکومــت 
که به نهضت  اســامی اســت. وی از نخســتین افرادی بود 
در  مشــکینی  الله�ل  آیــت  پیوســت.  ‌علیــه  خمینی‌رحمة‌الله�ل امــام 
جلســات مخفــی مبــارزان شــرکت می‌کــرد از ایــن رو حــدود 
ــران را  ــود و ســپس ای ــواری شــده ب ــران مت ــاه در ته ــار م چه
کــرد. بــا بازگشــت بــه قــم در همــان  بــه مقصــد عــراق تــرک 
ک از او خواســته بــود تــا 48  روز اول دســتگیر شــد و ســاوا
ســاعت بعــد از قــم خــارج شــود. از ایــن رو بــه مشــهد رفــت 
و 15 مــاه در آنجــا مشــغول تدریــس شــد و بــار دیگــر بــه 
گرفــت؛ امــا پــس از  حــوزه علمیــه قــم آمــد و مبــارزات را پــی 
مدتــی بــه همــراه 27 نفــر از اســاتید و فضــای حــوزه تبعیــد 
شــد. از ایــن رو در شــهر اردبیــل بــه زادگاه خــود رفــت. 
ک وی را دســتگیر و بــه ماهــان  ولــی پــس از ســه مــاه ســاوا
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ــز  ــرد. وی پــس از دو ســال نی ک ــد  ــگان تبعی گلپای کرمــان و 
کاشــمر تبعیــد شــد و در طــول دوره تبعیــد نیــز دســت  بــه 
ک او  کــه ســاوا گونــه بــود  از مبــارزه برنمــی داشــت؛ ایــن 
ــای  ــی از اعض ــرد. و یک ــل می‌ک ــری منتق ــکان دیگ ــه م را ب
فعــال سیاســی جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم بــود.

  خاطرات ایشان از دفاع مقدس )وعده شهادت(
ــی  ــا یزدانـ ــهید غلام‌رضـ ــه شـ ــه طلبـ ــکینی بـ ــت الله�ل مشـ آیـ
ــی«  ــا یزدانـ ــهید »غلام‌رضـ ــه شـ ــهادت داد. طلبـ ــده شـ وعـ
در ســـال 1346 در زرنـــد متولـــد و در 15 ســـالگی راهـــی 
حـــوزه علمیـــه شـــد. غلامرضـــا طـــی 4 ســـال دوران طلبگـــی 
بـــه جبهـــه عزیمـــت نمـــوده و نهایتـــا در  بـــار  چندیـــن 
کربـــای یـــک در منطقـــه مهـــران در اثـــر اصابـــت  عملیـــات 
ـــه  ـــده ب ـــه شـــهادت رســـید. ســـه شـــب مان ـــاره ب ترکـــش خمپ
هنـــگام تولـــد نـــوزاد ســـکینه، امـــام رضاعلیه‌الســـام را در خـــواب 
کـــه بـــه او قـــول می‌دهـــد بچـــه‌اش ســـالم بـــه  می‌بینـــد 
دنیـــا می‌آیـــد. ســـکینه پیـــش از ایـــن دو فرزنـــد دیگـــر را از 
ـــا  ـــود. ب ـــود ب ـــن خ ـــامتی جنی ـــران س ـــود و نگ ـــت داده ب دس
ـــد و او را  ـــا می‌گذارن ـــام او را غلام‌رض ـــوزاد، ن ـــدن ن ـــد ش متول
ـــرم  ـــارت ح ـــد و زی ـــاب می‌کنن ـــام خط ـــام رضاعلیه‌الس ـــام ام غ
کـــه آقـــا  مطهـــرش را نـــذر می‌کننـــد. خـــواب دیـــده بـــود 
ــزد  ــی‌رود نـ ــرده اســـت. مـ کـ ــام حسینعلیه‌الســـام دعوتـــش  امـ
ــد.  ــود را تعریـــف می‌کنـ ــواب خـ ــکینی و خـ ــت الله�ل مشـ آیـ
کـــه چنیـــن آقایـــی  ایشـــان می‌گوینـــد خـــوش بـــه حالـــت 
کـــرده، آیـــت الله�ل مشـــکینی بـــه ایشـــان وعـــده  دعوتـــت 
کـــه شـــهید می‌شـــوی. بی‌ســـیم‌چی شـــهید  داده بودنـــد 
ــا  ــند. غلام‌رضـ ــزان می‌رسـ ــه ارتفاعـــات قلاویـ ــود. بـ ــا بـ بینـ
بینـــا  ایـــن منطقـــه چیســـت؟  نـــام  بینـــا می‌پرســـند:  از 
می‌گویـــد: ارتفاعـــات قلاویـــزان. غلام‌رضـــا می‌گویـــد: مـــن 
در ایـــن منطقـــه نـــه یـــک قـــدم جلـــو مـــی‌روم و نـــه یـــک 
قـــدم بـــه عقـــب می‌آیـــم )شـــهید می‌شـــوم(. در همـــان 
کـــت بمبـــاران  حـــال هواپیما‌هـــای عراقـــی منطقـــه را بـــا را
می‌کننـــد و غلام‌رضـــا همان‌جـــا بـــه شـــهادت می‌‌رســـد.

 مشکینی
 درخواست دعای شهادت از آیت ا�للهل

آیـــت الله�ل مشـــکینی فرمودنـــد: بـــرادری نوشـــته و از مـــا 
ـــما  ـــود. روح ش ـــهید ش ـــم ش کنی ـــا  ـــه دع ک ـــرده  ک ـــت  درخواس
، آی نویســـنده، آرزوی شـــما بـــزرگ  عظیـــم اســـت. آی بـــرادر
اســـت، امـــا مـــن ایـــن جـــور دعـــا نمی‌کنـــم، دعـــا می‌کنـــم. 
کـــه در جبهه هســـتند، ارتشـــیان  ان‌شـــاءالله�ل  همـــه بـــرادران مـــا 
کـــه در جبهـــه  مـــا، ســـپاهیان مـــا، ســـایر نیروهـــای مســـلح مـــا – 
ــم  ــا می‌کنیـ ــه دل دعـ ــا از تـ ــر یکایـــک آن‌هـ ــا بـ ــتند  مـ هسـ
ــاءالله�ل   ــه  ان‌شـ کـ ــم  ــا می‌کنیـ ــم دعـ ــار هـ ــن بـ و روزی چندیـ
پیـــروز شـــوند و  ان‌شـــاءالله�ل  بـــه ســـامت یـــا پیـــروزی برگردنـــد 
کـــه شـــهید می‌شـــود،  کســـی  )آمیـــن(. شـــهادت بـــرای آن 
خیلـــی خـــوب اســـت، مرتبـــه دارد، درجـــه دارد، خوشـــا 
کمبـــود ایجـــاد  بـــه حالـــش! امـــا بـــرای باقـــی مانده‌هـــا 
ـــا ســـنگین اســـت. مـــن دعـــا  ـــرای م می‌شـــود، تلـــف جـــان ب
می‌کنـــم   ان‌شـــاءالله�ل  همـــه پیروزمندانـــه برگردیـــد. )آمیـــن(

   قرائت پیام
ـــرد  آیـــت الله�ل مشـــکینی حضـــور بســـیاری در جبهه‌هـــای نب
کـــه طـــی یکـــی از ایـــن حضورهـــا، پیامـــی را در  داشـــت 
ــا از  کربـ ــرارگاه  ــدس و در قـ ــت المقـ ــات بیـ ــان عملیـ جریـ
ـــرد  ـــدگان اســـام در جبهه‌هـــای نب ـــه رزمن طریـــق بی‌ســـیم ب
کـــه خواندنـــش خالـــی از لطـــف نبـــوده و عمـــق  کـــرد  قرائـــت 
نـــگاه ایشـــان در ماجـــرای دفـــاع مقـــدس را نشـــان می‌دهـــد:

بسم‌الله�ل الرحمن الرحیم
ســـام بـــه بـــرادران رزمنـــده عزیـــز مـــا، ســـام از طـــرف 
پـــروردگار بـــه ملـــت شـــریف و رزمنـــده‌ی ایـــران، ســـام از 
طـــرف حضـــرت ولی‌عصرارواحنـــا لـــه الفـــدا بـــر شـــما رزمنـــدگان، 
ـــر انقـــاب و امـــام امـــت بـــر شـــما  کبی ـــر  ســـام از طـــرف رهب
، فرزنـــدان  و درود از طـــرف ملـــت بـــر شـــما. بـــرادران عزیـــز
قـــرآن، لشـــکریان اســـام، ســـربازان امـــام زمـــان ارواحنـــا لـــه الفـــدا 
و ســـربازان رشـــید قـــرآن، برزمیـــد و بجنگیـــد و هیـــچ تـــرس 
کـــه خـــدای بـــزرگ و  و واهمـــه‌ای در خـــود راه ندهیـــد 
منـــان پشـــتیبان شماســـت. دعـــای ایـــن ملـــت و امـــام 
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امـــت پشـــتیبان شماســـت. شـــما در دل همـــه‌ی ملـــت جـــا 
ـــه  ک ـــد  ـــن را بدانی ـــتید. ای ـــام هس ـــت و اس ـــد مل ـــد. امی داری
کمـــال شـــوق و  الان همـــه‌ی مســـلمانان جهـــان دارنـــد بـــا 
ـــد  ـــما می‌نگرن ـــاب ش ـــت و انق ـــما و حرک ـــه رزم ش ـــق ب عش
ـــرادران!  و دعـــا می‌کننـــد. شـــما داریـــد تاریـــخ می‌ســـازید. ب
شـــما بـــرای نســـل آینـــده افتخـــار می‌آفرینیـــد. پـــس قـــدر 
کـــه خـــدا بـــه شـــما داده، بدانیـــد. بـــرادران!  ایـــن نعمـــت را 
کـــه بهشـــت و پیـــروزی  کـــه شـــما بیـــن دو راه  متوجـــه باشـــید 
گـــر خداونـــد هـــر یـــک از ایـــن دو  گرفته‌ایـــد و ا اســـت، قـــرار 
کنـــد بهتریـــن ســـعادت نصیـــب  راه را بـــرای شـــما انتخـــاب 
شـــما خواهـــد شـــد. بـــه خداونـــدی خـــدا ســـوگند می‌خـــورم 
کـــه آرزوی ایـــن رزم شـــما را دارم و دلـــم می‌خواهـــد بـــا شـــما 
میـــان راه بهشـــت و پیـــروزی باشـــم، ولـــی متأســـفانه ســـن 
ــتید  ــما بیـــن ایـــن دو راه هسـ ــته اســـت. الآن شـ گذشـ مـــن 
کـــه یـــا خـــدا بهشـــت را مقـــدر می‌کنـــد و یـــا اینکـــه پیـــروز 
کـــه بـــه زودی پیـــروزی  می‌شـــوید. امـــا از خـــدا می‌خواهـــم 
کـــه امـــروز  کامـــل نصیـــب شـــما شـــود. بـــرادران! ایـــن را بدانیـــد 
در دنیـــا در عقیـــده‌ی همـــه‌ی مســـلمین جهـــان، ابرقـــدرت 
بـــاروت  و  تانـــک  و  تـــوپ  ابرقـــدرت  و  شـــما هســـتید 
کـــه البتـــه آن قـــدرت نیســـت.  دشـــمنان شـــما می‌باشـــند 
کـــه در انســـانیت و  آن زور و ســـتم و ظلـــم اســـت و آنچـــه 
اســـامیت ابرقـــدرت باشـــد، شـــما هســـتید، خداونـــد شـــما 
را موفـــق بدارد.خـــدا و فرشـــتگان پـــروردگار پشـــتیبان شـــما 
باشـــند. طبـــق آنچـــه در اســـتخاره‌ام فهمیـــدم، خداونـــد 
کمک شـــما بفرســـتد.  کـــه فرشـــتگان غیبـــی را بـــه  قـــول داده 
کمـــال قـــدرت و شـــجاعت و بـــا عـــزم راســـخ آخریـــن  بـــا 
کـــه پـــس از انـــدک مدتـــی بـــه  نقطـــه را در نظـــر بگیریـــد 
وســـیله‌ی نیـــروی ایمـــان و قـــدرت بـــازو ایـــن ملـــت راه 
کربـــا را بـــرای خـــود بـــاز ببیننـــد و بـــه زیـــارت امـــام  نجـــف و 
ـــان  ـــروی ایم ـــدرت و نی ـــوی ق گ ـــه دعا ـــتابند و هم ـــود بش خ
کنـــد و بـــه زودی  شـــما باشـــند. خداونـــد شـــما را یـــاری 
پیـــروزی را نصیـــب شـــما بفرمایـــد. ان‌شـــاءالله�ل خـــدا عمـــر 
کـــه حضـــرت ولی‌عصـــر »ارواحنـــا لـــه  امـــام امـــت را تـــا آنـــگاه 
کنـــد ادامـــه دهـــد. پیـــروز باشـــید، قـــدم بـــه پیش!  الفـــدا« ظهـــور 

کـــه خـــدا و فرشـــتگان و قـــرآن  برویـــد و بشـــتابید و نهراســـید 
 . و ملـــت بـــا شـــما هســـتند و خوشـــا بـــرای شـــما ایـــن افتخـــار

  معا مله
شـــهید ســـلیمانی در بیانـــی در مـــورد آیـــت الله�ل مشـــکینی 
ـــه  ـــا جـــوان رزمنـــده‌ای: جـــوان رزمنـــده ب و مواجـــه ایشـــان ب
گاهـــی نمـــاز  گفـــت مـــا  کـــرد و  ایـــن مـــرد عـــارف مراجعـــه 
می‌خوانیـــم و لباســـمان خونـــی اســـت. حکـــم ما چیســـت؟ 
ــه  ــرم همـ ــدا حاضـ ــه خـ گفـــت بـ ــد و  ــر شـ ــارف متاثـ آن عـ
ـــو بـــه آن مشـــغول  کـــه ت نمازهایـــم را بدهـــم، ایـــن نمـــازی را 
ــت  ــه بیـ کـ ــود  ــج بـ گنـ ــا یـــک  ــرم. جنـــگ مـ ــتی بگیـ هسـ
کـــم اســـت. الله�ل الحـــرام و طـــواف حجـــاج در مقابـــل آن 
کـــرده اســـت:  ـــز نقـــل  همیـــن خاطـــره را شـــهید عبـــدوس نی
شـــهدا  پیکـــر  رزمنده‌هـــا  کـــه  دیـــدم  مـــورد  چنـــد  »در 
بـــا  و  لباسشـــان خونـــی می‌شـــود  را جابجـــا می‌کننـــد، 
ـــد، ایـــن موضـــوع را از  ـــد نمـــاز بخوانن همـــان وضـــع مجبورن
ــد: مـــن  ــان فرمودنـ ــردم، ایشـ کـ ــؤال  آیـــت‌الله�ل مشـــکینی سـ
حاضـــرم تمـــام عبـــادت عمـــرم را بدهـــم و دو رکعـــت نمـــاز 
ـــی از  کس ـــر  گ ـــرم، ا ـــع بگی ـــن وض ـــده را در ای ـــای رزمن بچه‌ه
کنـــد، بیایـــد.« رزمنده‌هـــا حاضـــر اســـت چنیـــن معاملـــه‌ای 

   گزیده‌ای از سخنان اخلاقی
حضـــرت آیـــت الله�ل مشـــکینی الحـــق و الانصـــاف یکـــی از 
اســـتوانه‌های اســـتوار و مجســـمه اخـــاق و ذخیـــره عظیـــم 
اخلاقـــی بـــرای طـــاب و حوزه‌هـــای علمیـــه بـــود. دروس 
اخـــاق ایشـــان در بیـــن مـــردم و حوزویـــان زبانـــزد عـــام و 
خـــاص اســـت. در اینجـــا خالـــی از لطـــف نخواهـــد بـــود 
گزیـــده‌ای اخلاقـــی و توصیه‌هـــای دینـــی  تـــا شـــمه‌ای از 

ـــم.  کنی ـــر  را ذک

   اخلاص در تبلیغ
ـــی الفرائـــض اســـت.  ـــه معـــروف و نهـــی از منکـــر أعل ـــر ب ام
کمـــل الفرائـــض اســـت. افضـــل الفرائـــض اســـت. و بهمـــا  ا
ـــغ انجـــام رســـالت الهـــی اســـت.  ـــوام الفرائـــض. ســـفر مبل ق
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کـــه بـــه قصـــد حـــج مـــی‌رود مأجورتـــر اســـت.  کســـی  و از 
در ایـــن ســـفر بایـــد قصـــدْ خالـــص و هـــدف تنهـــا خداونـــد 
ـــغ  ـــدگاه مبلغـــان، انجـــام وظیفـــه و تبلی ـــد در دی باشـــد. بای
ـــرع  ـــغ ف ـــادی تبلی ـــرات م ـــم و ثم ـــل و مه « اص ـــزل اللّه�ّ ـــا ان »م
و حاشـــیه باشـــد. قربـــةً الـــی الله�ل بـــرود. هدفـــش الله�ل باشـــد. 
درد دیـــن داشـــته باشـــد. دلـــش بـــرای دیـــن بســـوزد، 
ـــه  ـــه از هـــر طـــرف هزارهـــا دشـــمن ب ک ـــرای اســـام بســـوزد  ب
کـــرده »بـــدأ الاســـام غریبـــاً و ســـیعودُ غریبـــاً«. آن حملـــه 

   دل سوزی در تبلیغ
کریـــم مـــی فرمایـــد: »فلعلّـــک باخـــعٌ نفســـک علـــی  قـــرآن 
آثارهـــم ان لـــم یؤمنـــوا بهـــذا الحدیـــث أســـفاً« پیامبـــر آن 
ــی  ــوزی مـ ــان دل سـ ــاح آنـ ــت و اصـ ــرای هدایـ ــان بـ چنـ
ـــهُ مـــی خواســـتند 

ّ
کأنَ کیـــد و اصـــرار داشـــتند،  فرمودنـــد و تأ

کـــه چـــرا اینهـــا هدایـــت نمـــی  ـــد  کنن ک  خودشـــان را هـــا
کـــه مـــی خواهنـــد  شـــوند. روحانیـــان نیـــز مبلغینـــی هســـتند 
بایـــد  پـــس  کننـــد،  وظیفـــه  انجـــام  اللّه�ّ  رســـول  ماننـــد 
دربـــاره هدایـــت دیگـــران همیـــن قـــدر حســـاس باشـــند.

   شکرگزاری برای توفیق
 » قوا باخلاق اللّه�ّ

ّ
که »تخلَ در روایات نیز وارد شــده اســت 

که تأثیرگذاری  گر در تبلیغ موفق شد و توانست  روحانی ا
گوید، سپاســگزاری و شــکر برای  کند، خداوند را ســپاس 
کــرم صلــی الله�ل علیــه و آلــه و ســلم اســت. توفیقــات، از اخــاق نبــی ا

یکی از تقصیرهای ما قصور در شکر است؛
کـــه »فکیـــف اشـــکرک  در ادعیـــه معصومیـــن وارد شـــده 
ــا قلـــت  ــکر وکلّ مـ ــاج الـــی شـ ــکر لـــک یحتـ ــی والشـ الهـ
لـــک  لذلـــک  أقـــول  أن  لـــی  وجـــب  الحمـــد  لـــک 
الحمـــد؛ فمانـــدری مـــا نشـــکر أجمیـــل مـــا تنشـــر ام قبیـــح 
کثیـــر مـــا منـــه  مـــا تســـتر ام عظیـــم مـــا ابلیـــت و اولیـــت ام 
ــه  ــودی و بـ ــم فرمـ ــرا تعظیـ ــا مـ ــت« خدایـ ــت و عافیـ نجیـ
کـــردی و در زی شـــریف روحانیـــان  حـــوزه علمیـــه وارد 
درآوردی و بـــه افتخـــار تبلیـــغ دینـــت مشـــرف فرمـــودی.
کمـــال  در مناجـــات شـــعبانیه مـــی خوانیم»الهـــی هـــب لـــی 

الانقطـــاع الیـــک وأنـــر ابصـــار قلوبنـــا بضیـــاء نظرهـــا الیـــک 
ــا  «. خدایـ ــور ــوب حجـــب النـ ــار القلـ ــرق ابصـ ــی تخـ حتـ
کنـــم، قبـــل از  کـــه حجـــاب هـــای نـــور را هـــم پـــاره  توفیقـــم ده 
، حجـــاب ظلمـــت اســـت. حجـــاب ظلمـــت  حجـــاب نـــور
ــود  ــه حاجـــب می‌شـ کـ ــاد اســـت  ــان زیـ گناهـ چیســـت؟ 
 » . در حوزه‌هـــا »بحمـــدالله�ل بیـــن بنـــده و بیـــن ارادة الله�ل
کـــم اســـت. امّـــا حجـــاب نـــور داریـــم،  حجـــاب ظلمـــت 
حـــال،  نفـــس  هـــوای  اســـت.  حجـــاب  هـــا  حـــال 
ــات  ــیدن، تمتعـ ــوردن و پوشـ ــاب اســـت. حـــب خـ حجـ
و زینـــت هـــای دنیـــا و خانـــه و امکانـــات رفاهـــی، اینهـــا 
ــاره‌ای  ــر از پـ گـ ــم ا ــد بخواهیـ ــاب اســـت، از خداونـ حجـ
امکانـــات محـــروم ماندیـــم، دنیـــا برایمـــان تنـــگ نشـــود.

   آشنایی با مسایل فکری و فرهنگی
مبلّـــغ و روحانـــی بایـــد در تبلیـــغ، مطالـــب علمـــی و پاســـخ 
را دراختیـــار  روز  بـــه ســـؤالات و مســـایل  کامـــل  هـــای 
گویـــد. کامـــل و مقنـــع پاســـخ  داشـــته بایـــد باشـــد و بـــا ادلّـــه 

   تواضع شرط توفیق
و  الدّیـــن  المحبّـــة:  تـــورث  هســـت:»ثلاثة  روایـــت  در 
گـــر دیـــن مبلـــغ قـــوی و محکـــم باشـــد،  التواضـــع و البـــذل« ا
همـــه او را دوســـت خواهنـــد داشـــت: »إنّ الذیـــن آمنـــوا و 
عملـــوا الصالحـــات ســـیجعل لهـــم الرّحمـــن وُدّاً«. روحانـــی 
ـــغ بایـــد متواضـــع باشـــد، فروتـــن باشـــد، هیـــچ وقـــت،  و مبلّ
کند. خـــودش را حســـاب نکنـــد، با مردم متواضعانـــه رفتار 
در جلســـات و منبرهـــا، بخشـــی از وقـــت را بایـــد بـــه بیـــان 

احـــکام شـــرعی و فقهـــی اختصـــاص داد.
قطـــع طمـــع از مـــردم یکـــی از جهـــات خـــوب اســـت. 
مبلّـــغ نبایـــد طمعـــی در مـــردم داشـــته باشـــد، طمعـــش 
ـــادق  ـــام ص ـــی از ام ـــد. روایت ـــد و از او بخواه ـــدا باش ـــه خ ب
کـــه مـــی فرماینـــد: »ثلاثـــة  علیـــه الســـام نقـــل اســـت 
هـــنّ فخرالمؤمـــن و زینـــهُ فـــی الدّنیـــا والآخـــرة؛ الصـــاة 
فـــی آخـــر اللیـــل و یأســـه ممـــا فـــی ایـــدی النـــاس و ولایـــة 
الامـــام مـــن آل محمـــد صلـــی الله�ل علیـــه و آلـــه و ســـلم«
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  مجله  فرهنگی تبیینی پرچمداران انقلا

   تقویت مبانی دینی و حب ولایت
ـــن مـــردم و  کـــه بی یکـــی از وظایـــف روحانـــی، ایـــن اســـت 
کنـــد. حضـــرت امـــام  اهـــل بیت‌علیهـــم الســـام رابطـــه ایجـــاد 
کـــه بـــه ایشـــان  حســـن عســـکری‌علیه الســـام در تفســـیری 
منســـوب اســـت مـــی فرماینـــد: »رحـــم الله�ل امـــرءاً اخـــذ 
کنـــد  ـــا«؛ خـــدای رحمـــت  ـــا و اوصلهـــم إلین بأیـــدی ایتامن
کـــه دســـت یتیمـــان مـــا را بگیـــرد و بـــه مـــا  آن بنـــده‌ای را 
کســـانی هســـتند؟ شـــیعیانی  برســـاند، آقـــا یتیمـــان شـــما چه 
کـــه آشـــنا بـــه  کـــه مســـایل دینـــی را نمـــی داننـــد. آنهایـــی 
گاهی‌شـــان بـــه اصـــول  کـــه آ معـــارف نیســـتند، آنهایـــی 
کـــم اســـت. و خوشـــا بـــه حـــال آن مبلّـــغ و  و فـــروع دیـــن 
کنـــد  کـــه مـــردم را بـــه اهـــل بیت‌علیهم‌الســـام نزدیـــک  واعظـــی 
ــز بـــه اهـــل بیت‌علیهم‌الســـام نزدیـــک باشـــد و بـــا  و خـــود نیـ

آنـــان رابطـــه داشـــته باشـــد.

   عروج ملکوتی :
ســـرانجام ایـــن عـــارف و معلـــم اخـــاق پـــس از ســـال‌ها 
و  طـــاب  و  اســـامی  جامعـــه  بـــه  علمـــی  خدمـــات 
حـــوزه‌ای علمیـــه و پـــس از ســـال‌ها تـــاش و خدمـــت 
بـــه نظـــام مقـــدس جمهـــوری اســـامی، در روز 8 مـــرداد 
مـــاه 1386 در ســـن 86 ســـالگی دعـــوت حـــق را لبیـــک 
کنـــد. محشـــور  الله�ل  اولیـــاء  بـــا  را  او  خداونـــد  گفـــت. 

متن پیام رهبری به مناسبت رحلت ایشان :
بسم الله�ل الرحمن الرحیم

انالله�ل و انا الیه راجعون
رحلـــت فقیـــه مجاهـــد و پارســـا حضـــرت آیـــت الله�ل آقـــای 
ــه موجـــب  ــرزا علـــی مشـــکینی اعلـــی الله�ل مقامـ ــاج میـ حـ
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گردیـــد. ایـــن روحانـــی  تأســـف و تأثـــر شـــدید اینجانـــب 
کـــه در  عالیقـــدر از جملـــه شـــخصیت‌های نـــادری بـــود 
ــی  ــون زندگـ گـ گونا ــل  ــت و در مراحـ ــا برکـ ــر بـ ــر عمـ سراسـ
نورانـــی خویـــش منشـــأ بـــرکات فـــراوان بـــرای حـــوزه علمیـــه 
گردان  و مـــردم مؤمـــن و اســـوة اخلاقـــی و عملـــی بـــرای شـــا

و ارادتمنـــدان خـــود بـــود. 
در دوران طاغـــوت جـــزو پیشـــگامان نهضـــت اســـامی 
و در دوران جمهـــوری اســـامی در شـــمار مجاهـــدان 
پارســـائی  و  پرهیـــزگاری  و  اخـــاص  معلـــم  و  واقعـــی 
محســـوب می‌گشـــت. رفتـــار و عمـــل او بیـــش از بیـــان 
کننـــده بـــه ایمـــان و پارســـائی  شـــیرین و رســـایش، دعـــوت 
و حـــق طلبـــی و حقگوئـــی بـــود. جایـــگاه رفیـــع او در 
نظـــام جمهـــوری اســـامی و ریاســـت مجلـــس خبـــرگان 
کـــه نشـــانه حرمـــت  رهبـــری از آغـــاز تشـــکیل ایـــن مجلـــس 
و مکانـــت او در چشـــم نخبـــگان و علمـــای بـــزرگ و 
ــت  ــز نتوانسـ ــت، هرگـ ــور اسـ کشـ ــی  ــرّز روحانـ ــاتید مبـ اسـ
ــن  ــه و دامـ ــی زاهدانـ ــا در زندگـ ــی او یـ ــع و فروتنـ در تواضـ
ــم  ــع علـ ــه‌ای وارد آورد. او جامـ ــن خدشـ کمتریـ ک او  ــا پـ
ـــب و  ـــلوک صائ ـــخیص و س ـــد و تش ـــاد و زه ـــل، جه و عم
مســـتقیم و بـــدون انحـــراف بـــود. فقـــدان ایـــن عالـــم ربانـــی 
، ضایعـــه‌ای بـــزرگ اســـت.  و ایـــن روحانـــی جلیـــل القـــدر
از خداونـــد متعـــال علـــوّ درجـــات و مغفـــرت و رحمـــت 
واســـعه‌اش را بـــرای روح مطهـــر ایشـــان مســـألت می‌کنـــم 
و بـــه ملـــت ایـــران و حوزه‌هـــای علمیـــه و مراجـــع عظـــام و 
علمـــای اعـــام به‌ویـــژه بـــه خانـــدان مکـــرم و بازمانـــدگان 
ـــلیت  ـــان تس گردان ایش ـــا ـــدان و ش ـــة ارادتمن ـــرم و هم محت
ـــه.1 عـــرض می‌کنـــم. والســـام علیکـــم و رحمـــه الله�ل و برکات
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در 31 شــهریور 1359 رژیــم بعثــی عــراق بــا تصمیــم و طــرح 
جمهــوری  نوپــای  نظــام  برانداختــن  هــدف  بــا  و  قبلــی 
اســامی جنگــی تمــام عیــار را علیــه ایــران اســامی آغــاز 
کــرد. صــدام حســین رییــس جمهــور عــراق بــا ظاهــر شــدن 
کــردن قــرارداد  در برابــر دوربین‌هــای تلویزیــون عــراق بــا پــاره 
ک ایــران را  ، آغــاز تجــاوز رژیــم بعثــی بــه خــا 1975 الجزایــر
کــرد. بــه مناســبت آغــاز هفتــه دفــاع مقــدس روایتــی از  اعــام 
مجاهدت‌هــای پشــت صحنــه و خــط مقــدم دوران دفــاع 
کمتــر توجهــی بــه آن  کــه همــواره مغفــول مانــده و  مقــدس را 
کــرد. در واقــع عنصــر مــردم و  می‌شــود را بررســی خواهیــم 
حمایت‌هــای آنهــا در ابعــاد مختلــف، در دوران جنــگ 
کــه می‎تــوان درمورد آن ســاعت‌ها  تحمیلــی موضوعــی اســت 
کرد و البته نتیجه این بررسی درس‌هایی  گفت‌و‌گو  بحث و 
بــود: خواهــد  عزیزمــان  کشــور  امــروز  مســائل  حــل  بــرای 

   جهاد رزمندگان بدون اسلحه
 »اصلاً بـه شـهادت فکـر نمی‌کـردم!« ایـن جملـه را راوی 
کتـاب »عبـاس دسـت طال« بـه نویسـنده می‌گویـد؛ زمانـی 
عبـاس   . می‌پرسـد  شـهادت  دربـاره  او  از  خاطره‌نـگار  کـه 
خراسـان  میـدان  بـزرگ  تعمیـرکاران  و  گاراژداران  از  یکـی 
گلگیرهای  کـه عمـری را با ماشـین و صافکاری و  تهـران بـود 
کـرده  کج‌ومعـوج و خودروهـای تصادف‌‌کـرده مـردم سـپری 
و  آب  بـه  و  دنبال‌کـرده  سفت‌وسـخت  را  حرفـه‌اش  بـود. 

کـه جنـگ شـروع شـد.  نـان و اسـم و اعتبـاری رسـیده بـود 
خـودش  را  ایـن  نبـود،  دسـت‌گرفتن  اسـلحه  مـرد  عبـاس 
می‌گویـد؛ امّـا مـرد آچـار دسـت‌گرفتن و راسـت‌وریس‌کردن 
گذاشـت  ماشـین‌های جبهـه بـود. لاجـرم آبـرو و اعتبـارش را 
گاراژداران را  وسـط و تعـدادی از تعمیـرکاران و صافـکاران و 
کـرد و رفـت خوزسـتان تـا اوّلیـن مقـر تعمیـر خودرویی  جمـع 
که سـر او  کنـد. حجـم واقعیتـی بـه نـام جنـگ  را راه‌انـدازی 
که عبـاس به‌جز وظیفه‌اش  هـوار شـده بـود، آن‌قـدر زیاد بود 
کـه سـرپا‌کردن دوبـاره ماشـین‌های رزمنـدگان و ارتـش و سـپاه 
باشـد، بـه »هیـچ« چیـز دیگـر فکـر نمی‌کـرد، ولـو شـهادت. 
کـه فرصت  کار سـرم ریختـه بـود  خـودش می‌گویـد: »آن‌قـدر 
گـزاره  فکرکـردن بـه ایـن چیزهـا را نداشتم!«پاسـخ عبـاس، 
صادقانـه یـک نمـاد از فرهنـگ عمومـی اسـت. نوعـی از 
کـه زمانـی بـا یک امر  کاری جامعـه‌ای  روحیـه و فرهنـگ 
و نبأ عظیم روبه‌رو شـود، در پی آن می‌گردد تا ببیند او در 
کاری انجام دهد مقـام یـک فرد و شـخص می‌تواند چـه 
شــود؛  ســهیم  عظیــم  نبــأ  ایــن  در  میــزان  چــه  بــه  و 
کــه جنــگ و جهــاد و دفــاع را نــه وســیله‌ای  فرهنگــی 
مصداقــی  کــه  نظامــی  و  فیزیکــی  برتری‌طلبــی  بــرای 
از تکلیــف و ادای دیــن الهــی می‌بینــد. ادای دیــن و 
داشــته  متعــددی  مصادیــق  می‌توانــد  الهــی  تکلیــف 
باشــد و ســاح در دســت‌گرفتن یکــی از ایــن مصادیــق 
گیــرد، در  بــه دســت  نتوانــد ســاح  گــر  ا اســت. حــال 

پشت صحنه دفاع مقدس
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کار دیگـــر می‌گـــردد؛ آچـــار بـــه دســـت می‌شـــود،  پـــی 
ــه  ــی معرکـ ــه راهـ ــه هدیـ ــته‌بندی و بـ ــکباری بسـ ــا خشـ یـ
خـــط مقـــدم جنـــگ حـــق علیـــه باطـــل می‌کنـــد، یـــا 
کـــز  زنـــان و دختـــران محـــل را جمـــع می‌کنـــد و یکـــی از مرا
پشـــتیبانی جنـــگ را در دل محلـــه آرام و بی‌ســـروصدای 
ــدون  ــدگان بـ ــن رزمنـ ــاد ایـ ــد. جهـ ــم می‌کنـ ــودش علـ خـ
ســـاح، برگ‌هایـــی درخشـــان از تاریـــخ مقاومـــت ایـــن 
کـــه رهبـــر انقـــاب بـــا اشـــاره بـــه یـــک  ملـــت اســـت 
گونـــه  کتـــاب، از مجاهدت‌هـــای پشـــت جبهـــه ایـــن 
کتابـــی خوانـــدم  روایـــت می‌کننـــد: »مـــن اخیـــراً یـــک 
بـــه نـــام حـــوض خـــون ـــــ البتّـــه مـــن در اهـــواز دیـــده بـــودم، 
کـــه لباس‌هـــای  کـــردم آن‌جایـــی را  خـــودم مشـــاهده 
خونـــی رزمنـــدگان را و ملحفه‌هـــای خونـــی بیمارســـتان‌ها 
ــن  ــل ایـ ــاب تفصیـ کتـ ــن  ــتند؛ ایـ ــدگان را می‌شسـ و رزمنـ
ـــد؛ انســـان  ـــرت می‌کن چیزهـــا را نوشـــته؛ انســـان واقعـــاً حی
کـــه  شـــرمنده می‌شـــود در مقابـــل ایـــن همـــه خدمتـــی 
انجـــام دادنـــد در طـــول چنـــد ســـال و  بانـــوان  ایـــن 
چـــه زحماتـــی را متحمّـــل شـــدند؛ این‌هـــا چیزهایـــی 
۱۴۰۰/۷/۲۴ اســـت.«  کـــردن  ذکـــر  قابـــل  کـــه  اســـت 

  جهاد فقط با سلاح نیست
ـــه  کـــه جنـــگ و جهـــاد لزومـــاً ب ـــا چنیـــن نگاهـــی اســـت  ب
خـــط اوّل نبـــرد و تـــوپ و تانـــک و موشـــک خلاصـــه 
نمی‌شـــود. عالـــم و دنیایـــی می‌‌شـــود بـــه بزرگـــی همـــه 

کـــه یک‌تنـــه مشـــغول جهـــاد هســـتند.  افـــرادِ جامعـــه‌ای 
کلیـــت درهـــم‌ تنیـــده  جامعـــه در چنیـــن نگاهـــی یـــک 
ــه  ــاً وظیفـ ــی را لزومـ ــری نظامـ ــق درگیـ ــه رتق‌وفتـ کـ ــت  اسـ
نهادهـــای دولتـــی و حکومتـــی و نظامـــی نمی‌بینـــد، بلکـــه 
کـــه دارد  خـــود را به‌انـــدازه وســـع و توانایـــی و بضاعتـــی 
گرچـــه در دور افتاده‌تریـــن  در آن شـــریک می‌دانـــد، ا
کـــه  نقـــاط از خـــط مقـــدم نبـــرد باشـــد. مـــزار شـــهدایی 
، پرچـــم عـــزت  در تک‌به‌تـــک روســـتاهای ایـــن دیـــار
گـــواه روشـــن ایـــن  و ایســـتادگی محســـوب می‌شـــوند، 
ـــرد  کـــه دشـــمن در نب ـــود  ـــزی ب ادعاســـت. ایـــن همـــان چی
کـــه در قالـــب مترســـکی بـــه نـــام  تحمیلـــی هشت‌ســـاله -
کرد- حســـابش را نکـــرده بود. صـــدام علیـــه ایرانیـــان عَلَم 
کـــه باعـــث شـــد جمهـــوری  همیـــن روحیـــه و فرهنـــگ بـــود 
ــر را  ــر جنگـــی نابرابـ اســـامی توانایـــی مقاومـــت در برابـ
کـــه خـــاص ایـــن جامعه  داشـــته باشـــد؛ روحیـــه و فرهنگـــی 
اســـت و جـــزو ویژگی‌هـــا و توانایی‌هـــای آن در زمانـــه 
بحران‌هـــا محســـوب می‌شـــود؛ بـــه تعبیـــر رهبـــر انقـــاب 
کـــه بـــه نظـــر مـــن جـــزو شـــاید بشـــود  »یکـــی از چیزهایـــی 
ـــه  ـــا ب ـــم، ام کن ـــا  ـــم ادع ـــق نمی‌توان ـــن دقی ـــالا م ـــت ـــــ ح گف
کشـــور مـــا و جنـــگ  ــــ جـــزو اختصاصـــات  نظـــرم می‌رســـد ـ
کـــه تـــوی خانه‌هـــا و  ماســـت، ایـــن خدماتـــی اســـت 
انجام‌گرفتـــه.  این‌هـــا  و  مردمـــی  و  زنانـــه  کـــز  مرا تـــوی 
کردنـــد،  کـــه در خانه‌هایـــی غـــذا درســـت  کنیـــد  فـــرض 
کردنـــد، امکانـــات آذوقه‌هـــای جنگـــی  کمپـــوت درســـت 
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کردنـــد، نـــان پختنـــد و فرســـتادند، این‌هـــا چیزهـــای  فراهـــم 
عجیب‌غریبـــی اســـت، ایـــن مردهـــا و ایـــن زن‌هـــا بـــا چـــه 
ــا  ــد؟ ... یـ کردنـ کار را  ــن  ــی ایـ ــه همتـ ــا چـ ــی، بـ انگیزه‌هایـ
ـــش  ـــه روی ک ـــی  ـــای مغفول ـــی از چیزه ـــا؛ یک ـــییع جنازه‌ه تش
توجـــه نشـــده تـــا حـــالا، بایـــد حتمـــاً توجـــه بشـــود، تشـــییع 
جنـــازه‌ شهداســـت در دوران جنـــگ، الآن هـــم همین‌جـــور 
گاهـــی اوقـــات اســـتخوان‌های‌  کـــه  اســـت؛ حـــالا هـــم 
چـــه  می‌کننـــد،  شـــهری  یـــک  وارد  را  شـــهید  یـــک 
تشـــییع جنـــازه‌ای انجـــام می‌گیـــرد. در دوران جنـــگ 
زنجـــان  در  شـــهرها،  ایـــن  در  یک‌بـــار  روز  چنـــد  هـــر 
شـــما و جاهـــای دیگـــر همین‌طـــور تشـــییع جنازه‌هـــای 
شـــعر  شـــعرا  می‌آمدنـــد،  مـــردم  می‌افتـــاد،  راه  عظیمـــی 
می‌گفتنـــد، نوحـــه درســـت می‌کردنـــد، ســـینه می‌زدنـــد، 
بـــه نـــام شـــهدا، بـــه یـــاد شـــهدا؛ این‌هـــا، این‌هـــا هیـــچ 
جـــا در دنیـــا نیســـت، این‌هـــا چیزهـــای عجیب‌غریبـــی 
اســـت، این‌هـــا بـــه یـــاد ماندنـــی اســـت،‌ این‌هـــا را بایـــد 
کـــرد، این‌هـــا را بایـــد نگـــه داشـــت.« ۱۴۰۰/۷/۲۴ ثبـــت 
 انگیـــزه دینـــی عنصـــر پـــر قـــدرت در دفـــاع مقـــدس
کـــه مـــردم ایـــران در مقابـــل دشـــمن  دفـــاع مقـــدس نشـــان داد 
یـــد واحـــد هســـتند و مـــرد و زن ایرانـــی در هـــر ســـن و ســـالی 
، در مقابـــل دشـــمن ایســـتاده و از بذل  دوشـــادوش یکدیگـــر
ـــور  کش ـــن و  ـــاع از دی ـــرای دف ـــال ب ـــال و من ـــرج م ـــا خ ـــان ت ج
کـــه نشـــانه دیانـــت و  گـــذارد؛ مجاهـــدت هایـــی  کـــم نمـــی 
اعتقـــاد عمیـــق مـــردم بـــه ارزش هـــای اســـامی اســـت، ایـــن 
ـــا  ـــر انقـــاب ب ـــان شـــده و رهب ـــر بی کمت ـــه  ک ـــی اســـت  واقعیت
اشـــاره بـــه اینکـــه بعضـــی مـــی خواهنـــد عنصـــر پـــر قـــدرت 
کـــه:  کردنـــد  کیـــد  دیـــن را ندیـــده بگیرنـــد بـــر همیـــن نکتـــه تا
ـــا  ـــرهای خانواده‌ه ـــهدا تک‌پس ـــن ش ـــدادی از ای ـــک تع »ی
کـــه  بودنـــد؛ اینکـــه ایـــن مـــادر و ایـــن پـــدر آمـــاده هســـتند 
ـــه ممکـــن اســـت  ک ـــی  ـــه میدان ایـــن تک‌پســـر را بفرســـتند ب
برنگـــردد، از چـــه چیـــزی ناشـــی میشـــود؟ ایـــن جـــز بـــا نـــگاه 
بـــه دیـــن، بـــه رضـــای الهـــی، بـــه ثـــواب الهـــی و بـــه وظیفـــه‌ی 
ـــز دیگـــری ناشـــی میشـــود؟ خـــود ایـــن جـــوان  ـــی از چی دین
ــن  ــل ایـ ــرود در مقابـ ــد و میـ ــت میکنـ ــور حرکـ ــن جـ ــه ایـ کـ

1. نویسنده: سعید الهی

ــینه‌ی خـــودش را  ــان خـــودش را و سـ ــزرگ جـ ــرات بـ خطـ
ســـپر میکنـــد، انگیـــزه‌ی دینـــی دارد. حضـــور ایـــن عنصـــر 
کشـــور و از لحـــاظ  پُرقـــدرت، از لحـــاظ جامعه‌شـــناختی 
بشـــود،  تحلیـــل  بایســـت  کشـــور  مـــردم  روان‌شـــناختی 
کننـــد.« ۱۴۰۰/۷/۲۴ کار  بررســـی بشـــود؛ ]بایـــد[ روی ایـــن 

   عبور از مشکلات با اتکا به ‌مردم
دفــاع مقــدس یــک لبــه تیــز در خــط مقــدم و وســط 
کــه همــان حماســه جهــاد و دفــاع بــود؛ امّــا  میــدان داشــت 
کــه از آب  کــوه یــخ را دارد  ــه یــک  ــز حکــم قل ــه تی ایــن لب
ــرون‌زده و دیــده می‌شــود. ایــن قلــه روی بنیــان محکــم  بی
کمتــر  کــه  اجتماعــی و فرهنگــی و مردمــی بنــا شــده اســت 
ــی  ــدرت و برندگ ــر ق گ ــز ا ــه تی ــه و لب ــود. آن قل ــده می‌ش دی
کــه  ــای مســتحکم اجتماعــی اســت  ــه پشــتوانه بن دارد، ب
تأمیــن قــدرت می‌کنــد. ایــن بنیــان محکــم در هنگامــه و 
زمانــه بحران‌هــا قــدرت خــود را بــه رخ می‌کشــد و جنــگ 
تحمیلــی یکــی از ایــن بزنگاه‌هــا بــود. جمهــوری اســامی 
گاه توانســته ایــن بنیــان  در تاریــخ پــس از انقــاب هــر 
مســتحکم و ریشــه‌دار فرهنگــی را بــه خدمــت بگیــرد، 
توانســته از معضــات پیــش رو بگــذرد. نهادســازی‌های 
انقلابــی ماننــد نهضــت ســوادآموزی، جهــاد ســازندگی، 
بــه  از  مصادیــق  همگــی  امثالهــم  و  پاســداران  ســپاه 
خدمت‌گرفتــن ایــن بنیــان اجتماعــی در مســیر اهــداف 
کردنــد. جنــگ  کــه جملگــی موفــق عمــل  انقلابــی اســت 
گنجینــه‌ای ارزشــمند از ایــن فرهنــگ و یــک  تحمیلــی 
نمونه مطالعاتیِ در دســترس برای بررســی و نظریه‌پردازی 
ــگران  کنش ــیاری از  ــم بس ــوز ه ــه هن ک ــه‌ای  گنجین ــت؛  اس
کنشــگرانی ماننــد زنــان  انســانی آن در دســترس هســتند؛ 
که  رخت‌شــوی‌خانه در خوزســتان و عباس دســت طلاها 
هــر چنــد اســلحه‌ بــه‌ دســت نداشــتند، امّــا در ســهیم‌بودن 
کــه در خــط مقــدم  در ایــن فرهنــگ به‌انــدازه مجاهدانــی 
گرفتــه بودنــد، ســهیم‌اند. از ایــن جهــت،  اســلحه دســت 
بزرگــواران،  ایــن  یــاد  و  نــام  بزرگداشــت  و  ســخن‌گفتن 
الگویــی بــرای حــل مشــکلات امــروز محســوب می‌شــود.1
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گذشـته زندگینامه‌های زیادی از شهدای  در چندین سـال 
که  هشـت سـال دفاع مقدس و مدافعان حرم منتشـر شـده 
کتاب یک  کـدام طرفـداران خـاص خـود را نیـز دارنـد.  هـر 
کودکـی شـهید دهقـان امیـری  روز بعـد از حیرانـی از زمـان 
و  از شـرح دوران مدرسـه، دانشـگاه  بعـد  و  آغـاز می‌شـود 
خصوصیـات اخلاقـی‌اش بـه شـهادت او ختـم می‌شـود. 
ـــوان یـــک جـــوان  ـــه عن ـــری ب شـــهید محمدرضـــا دهقـــان امی
دهـــه هفتـــادی، زندگـــی جالبـــی داشـــته و ماجراهـــای ســـاده، 
گذرانـــده اســـت. شـــهید  شـــیرین و تاثیرگـــذاری را از ســـر 
مدافـــع حـــرم محمـــد رضـــا دهقـــان امیـــری متولـــد ۲۶ فروردین 
کـــه در بیســـت ســـالگی، ۲۱  ۱۳۷۴ در اســـتان تهـــران اســـت 
ـــوان بســـیجی تـــکاور راهـــی ســـوریه شـــد و  ـــا عن ـــان ۱۳۹۴ ب آب
همزمـــان بـــا آخریـــن روزهـــای مـــاه محـــرم الحـــرام در نبـــرد بـــا 
ــهادت  ــه شـ ــب بـ ــه حلـ ــری در حومـ ــت‌های تکفیـ تروریسـ
ک ســـپرده شـــد.  کبر چیذر به خا رســـید و در امامزاده علی‌ا
ـــوم و معـــارف  ـــه‌ی دبیرســـتان عل محمدرضـــا دانـــش آموخت
اســـامی امـــام صـــادق علیه‎الســـام و طلبـــه ســـال ســـوم فقـــه 
ـــود.  ـــری ب ـــهید مطه ـــی ش ـــه عال ـــامی در مدرس ـــوق اس و حق
کتـــاب سرگذشـــت ایـــن شـــهید بزرگـــوار را از زبـــان  در ایـــن 
خانـــواده، دوســـتان، نزدیـــکان و همرزمانـــش می‌شـــنوید. 
اســـت؛  شـــده  تشـــکیل  بخـــش  چنـــد  از  کتـــاب  ایـــن 
زندگی نامۀ داستانی طلبه ی شهید مدافع حرم محمدرضا 
طوســی،  فاطمــه  خانــواده:  روایــت  بــه  امیــری  دهقــان 
امیــری امیــری و محمدمحســن دهقــان  مهدیــه دهقــان 
بـــه روایـــت دوســـتان: صـــادق محکـــی، ســـیدعلی مدرســـی، 
کبـــر حاجـــی حســـن، علـــی  شـــهاب محمـــدی، علـــی ا
ـــام گمن ـــژاد و همرزمـــان  حســـنلو، محمدحســـین موحـــدی ن

بیـت  بـه  ورود  بـرای  کارت  یـک سـال فقـط یـک   
که محمدرضا بـرود. بعد  رهبـری دادنـد. مـن اصـرار داشـتم 
کـه او  از مشـورت، او انتخـاب شـد. خواهـرش می‌خواسـت 
که رضایت دادیم برود، سـر  را بفرسـتم اما نمیشـد. تا فهمید 
که  از پا نمی‌شـناخت. دوم دبیرسـتان بود. اولین بارش بود 
تنهـا می‌رفـت. وقتـی از بیـت برگشـت، چشـم‌ها و صورتـش 
می‌شـناختم،  او  در  کـه  روحیاتـی  از  بودنـد.  شـده  قرمـز 

کـرده و از  گریـه  کـه مسـیر بیـت تـا خانـه را  مطمئـن بـودم 
کردیم  دیدن چهره رهبر منقلب شـده اسـت. هر چه اصرار 
گریه‌هایـش چیسـت، امـا  از فضـای آنجـا بگویـد و دلیـل 
کـه دید با حالت  کلام هـم حـرف نزد. پافشـاری ما را  یـک 
کیکش خیلی خوشـمزه بود!  کائو و  کا گفت: شـیر  شـوخی 

 »مـــن خیلـــی دوره‌هـــای آموزشـــی می‌بینـــم.« »خـــوب 
خـــودت دوســـت داری.« »نـــه ایـــن آموزش‌هـــا بایـــد یـــه 
ـــرو. هیـــچ  گـــه دوســـت نـــداری ن ـــاد.« »خـــب ا کار بی جـــا بـــه 
اصـــراری هـــم نیســـت. نـــه مـــن اصـــراری دارم نـــه پـــدرت. 
گـــه یـــه  کـــه ا نمی‌خـــوای نـــرو.« »نـــه. حـــرف مـــن اینـــه 
ـــده  ـــر ورزی ـــه پس ـــو ی ـــه ت ک ـــه  ـــاد بگ ـــب بی ـــرت زین روزی حض
ــی،  ــوزش نظامـ ــای آمـ ــور دوره‌هـ ــه همه‌جـ کـ ــید داری  و رشـ
ـــده و ازلحـــاظ جنـــگ شـــهری  ـــوپ و تانـــک دی اســـلحه، ت
و  ورزیده‌ســـت  و  دیـــده  آمـــوزش  تن‌به‌تـــن  جنـــگ  و 
مـــن بـــه پســـر تـــو احتیـــاج دارم، تـــو بایـــد ایـــن رو بفرســـتی 
ــادر  ــالا مـ ــه‌کار می‌کنـــی؟« حـ ــرم مـــن. چـ ــاع از حـ ــرای دفـ بـ
ــن  ــار ایـ گرفتـ ــو را  ــت تـ ــا محروم‌کردنـ ــرد؟ بـ ــد می‌کـ ــه بایـ چـ
کـــه اجلـــت بـــا  دنیـــا و ســـختی‌هایش می‌کـــرد تـــا روزی 
کمکـــت می‌کـــرد  تصـــادف و بیمـــاری ســـر برســـد؟ یـــا 
را  ســـادات  عمـــهٔ  چـــادر  پـــرِ  و  کنـــی  دراز  دســـت  تـــا 
بگیـــری؟ مـــدام بـــا خـــودش درگیـــر بـــود. آن‌قـــدر غـــرق 
کـــه متوجـــه اطرافیانـــش نبـــود. همکارانـــش  فکـــر می‌شـــد 
کجایـــی؟ فکـــرت اینجـــا نیســـت.«  مـــدام می‌گفتنـــد: »

که اموالت   جانـــت را هـــم بـــه همان راحتی بخشـــیدی 
کفشـــت  کســـی از لبـــاس یـــا  کافـــی بـــود  را می‌بخشـــیدی. 
کـــرده  کفـــش و لباســـت تعریـــف  کـــه از  کســـی  کنـــد.  تعریـــف 
کفـــش  بـــود بـــه چشـــم‌برهم‌زدنی صاحـــب آن لبـــاس یـــا 
کـــم بودنـــد بـــه داشـــته‌های  می‌شـــد. داشـــته‌های خـــودت 
یادگاری‌هـــای  بـــه  نمی‌کـــردی.  رحـــم  هـــم  خانـــواده 
پـــدرت از زمـــان جنـــگ. مخفیانـــه و دور از چشـــمش 
می‌بخشیدی‌شـــان.  گاهـــی  و  برمی‌داشـــتی  را  آن‌هـــا 
ــای  ــه یادگارهـ ــا همـ ــه این‌هـ کـ ــر مـــی‌داد  ــه تذکـ مامان‌فاطمـ
زمـــان جنـــگ هســـتند و پـــدرت آن‌هـــا را دوســـت دارد.
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شـما عزیـزان میتوانیـد بـرای شـرکت در نظـر سـنجی و ارائـه پیشـنهادات و 
انتقـادات نسـبت بـه محتـوای مجلـه، Qr  Code را اسـکن و یـا لینـک  

زیـر     را وارد نماییـد .
همچنین تحریریه مجله از  اهالی قلم و پژوهشگران حوزوی و هنرمندان 
جهت  همکاری دعوت مینماید . مطالب ارسالی خود را با حجم 1000 
کلمـه  در قالـب فایـل word  بـه لینک ایتای زیر ارسـال نمایید.  تـا 2500 
https://eitaa.com/parcham_enghelab

https://app.epoll.pro/41323100


